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در شرح حال يگانه عارف کامل و شاعر فاضل معروف و مشهور متأخرين 
مولانا محمدعلي «نورعليشاه» الاول اصفهاني 
و منتخبي از آثار نظم و نثر او  

و ذکر بعضي از ارادتمندان او باختصار

نگارش و گردآوردۀ
جناب آقاي حاج شيخ اسدالله ايزد گشسب گلپايگاني
ملقب به درويش ناصرعلي

تاريخ تأليف ارديبهشت ماه 1322 شمسي
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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
	اي نام خوشت مايۀ آرام روانها
کس هيچ نجسته است زذات تو نشاني 
در ارض و سموات وجود تو نگنجد 
تيرغم عشق تو با فلاک نشان گشت 
شد مظهر انوار تو انسان بهمه دور 
از وصف ظهور تو و نور تو در انسان 
تا ( شمس ) قدم زدبره عشق تو ايدوست 

	
	وي ياد تو سرمايۀ مسروري جانها
هرچند که دادند زذات تو نشانها 
ليکن شده جايت بقلوب و بجنانها
پشت همه خم گشت از آن همچو کمانها 
هرگز نبود خالي از او هيچ زمانها 
مات است خردها و کليل است بيانها 
جز نور رخت هيچ نديده بعيانها 
                                               (نگارنده ) 



يزدانا مهربانا بود همه از تست و بازگشت همه بتو يکتائي و بيهمتا فروغ چهرشيدان شيدت در دل ويژه درونان تابيده که راهي جز بخشنودي تو نپويند و بجز راه مهر و دوستي نجويند و سخني که نه براي خشنودي تست نگويند زنده اند که بر تو هستيت بينند و از خودي مرده اند که بدرياي هستيت پيوندند رستينها سپاس تو گويند و روان داران روان تو بتو سپارند آذرخش آتش مهرت در هر دلي بتابد رو از دو گيتي برتابد و جز تو نيابد بزرگ پرمان تو هماره يکتا شناسي گوهر هستي در گوهر آدم است که هر که گوهر خود نشناسد گوهر هيچ هستي در نيابد.
مناجات 


اي بخشايندۀ بخشايشگر مهربان اي آفريننده عالميان مياه رحمت و عطيت و امطار موهبت پيوسته از خزاين بخششت در نزو لست اراضي قلوب بزبان فطرت با کمال عجز و نيستي اظهار عطش مينمايند جز آب رحمتت سيرابي ندهد.


يزدانا توفيق ده که دمي بي توجه و نياز برنياريم و قدمي بي عشق تو در وادي وجود نزنيم. رحمانا رحمت عامه ات را عميم و شامل فرما رحيما ابواب فيوضاتت منفتح نما. دلهاي سخت را جز نغمات بلبلان چمن توحيد تونرم نمينمايد. دلهاي صافي نرم را جز جلوات و انوار حسن قديمت نمي ربايد. اي خبيربصير و اي سلطان نصير دلهاي ما را بتجلي قدرتت آرام فرما و بظهور نور حقيقي دل را سراي سرور گردان توئي نورالانوار و قادر قاهر رب نور ظاهري بطاعتک و باطني بمحبتک و صل علي محمد و اله الطاهرين.

برخاطر محبت ذخاير نورانيت مظاهر دانشمندان بصير و محققان خبير پوشيده نيست که شيرين تر نگارشها و مشغول کنندۀ خاطر و روشني بخش ضماير شرح احوال و تتبع اقوال بزرگان و نوابغ روزگار است بسا دانشمندان از حکما و علما و عرفا و شعرا و فضلا و ادبا و پيشوايان ديانت و رؤساء روحانيت و زعماء قوم که احوال آنها و تراجمشان مبين و روشن و در بطون کتب و اوراق ثبت است و برخي نيز باختصار ياد شده و نويسندگان و نگارندگان تواريخ و تذکره ها هر يک را ذوقي خاص و مسلکي باختصاص بوده تذکره الاولياء. تاريخ الوزراء. سيرالملوک. مجمع الفصحاء. تذکره الشعراء و غيره پرداخته اند. پيداست تذکره نويسي که متکفل شرح حال جماعتي کثير از يک صنف است يا تاريخ عمومي مينگارد نميتواند شرح حال يکنفر نابغۀ بزرگ را در کتاب بطور تفصيل مستوفي بنگارد و بخوبي و تمامي شرح حالي از او ياد کند که متضمن عمدۀ از آثار او نيز باشد. اينست که در اينعصر و گاه در اعصار ماضيه براي شرح حال يکنفر دانشمند يا عارف بزرگ يا شاعر نامي دفتري مخصوص تدوين و ترتيب داده شده مانند کتابي مخصوص در شرح حال سلطان ابوسعيد ابوالخير که تأليف شده و ابتدا در روسيه چاپ شده پس از آن در ايران و يا خصوصاً در احوالات ابن سينا و ابن رشد از حکما و مولوي معنوي و شاه نعمت الله ولي و حافظ شيرازي و جز اينها رساله هائي تأليف شده و انتشار يافته. تاريخ و تذکره عشق بحقيقت و حق را در درون انسان پرورش ميدهد و هم باعث عبرت و ازدياد دانش و بينش خوانندگان و آيندگان است و مخصوصاً قسمت عمدۀ ادبيات فارسي را آثار عرفا و متصوفين تشکيل داده از قبيل آثار خواجه عبدالله انصاري و سنائي غزنوي و شيخ فريدالدين عطار و جلال الدين رومي و مصلح الدين سعدي شيرازي و شاه نعمت الله اوحدي و مغربي و عراقي و عرفي و حافظ شيرازي و جامي و هاتف اصفهاني و نشاط و وصال و غيرهم و چقدر مناسب است که قدري از بيانات دانشمند بزرگ شبلي نعماني را مطابق ترجمه فخر داعي گيلاني ياد کنيم در کتاب شعرالعجم يا تاريخ ادبيات ايران گويد:

شعر و شاعري فارسي تا وقتيکه عنصر تصوف در آن شامل نشده بود قالبي بود بي جان چه حقيقت شعر عبارت است از اظهار جذبات و پيش از تصوف اصلا جذباتي وجود نداشته.

اساس شالودۀ تصوف عشق حقيقي است که سرتاسر آن جوش و جذبه ميباشد از دولت عشق حقيقي از عشق مجازي هم قدرداني شده و آتش آن تمام سينه ها را گرم ساخت.


و نيز گويد:

اکثر مقامات تصوف و عرفان طوري است که باحساسات و جذبات علاقه و ارتباط دارند از قبيل رضا، فنا. محويت. وحدت، استغراق و لذا در ذکر اينمقامات قهراً در کلام نيرو و جذبه و اثر پيدا ميشود و همين ها هستند که روح شاعري شمرده ميشوند.


لذا اين ناچيز و نگارندۀ قاصر که ذوق تذکره نگاري و ثبت تراجم احوال رجال را از مدت زماني پيش داشته تذکرۀ مختصري در حدود سال 1330 قمري بنام ( شمس التواريخ) نگاشت و در آنکتاب از مشاهير علما و حکما و عرفا و شعرا بسياري را باختصار ياد کرد و بچاپ رسيد. 


پس از آن چند سال قبل تذکرۀ از شعرا و ادباء معاصر بنام ( نامه سخنوران ) تأليف نمود و گروهي از سخنوران و دانايان عصر حاضر را با آثار شعري و تاريخ و ترجمۀ مختصري باندازۀ که در دسترس داشت با تصويرهاي چندي ثبت اوراق نمود و بچاپ رسانيد پس از آن اخيراً در مقدمه و خاتمه منتخبات کليات شمس تبريزي که خود گرد آورده ام در ترجمۀ حال و شرح مقال مولانا آنچه ميسور و مقدور بوده نگاشته شده و با همه قصوري که در اين مراحل داشته ام نگارشهاي فوق پسنديدۀ خاطر جمعي از خواص و عوام افتاد.


اينک مجدداً از مساعدت سعد اقبال در ضمن مطالعۀ تذکره هاي عرفا و شعرا شايق و راغب آن شدم که شرح حال يگانه عارف کامل و شاعر شهير ايراني طبسي الاصل اصفهاني المولد و المسکن جمال المتاخيرين و قدوة العرفاء و المرشدين «نورعليشاه» را که يکي از مشاهير و نوادر روزگار است با ذکري از آثار نظم و نثر منتخب او نوشته تقديم خوانندگان گرامي نمايم و خدمتي بعالم عرفان وشعر وادب شده باشد و توفيق از خداي متعال ميطلبم.


اگرچه آثار قلمي زيادي که بتواند کاملا معرف مقامات معنوي و فضائل صوري او باشد در دست نيست چه بعضي نگارشهاي او از بين رفته و بدست نيامده و نيز اينمرد بزرگ بواسطۀ کمي عمر که ظاهراً تا حدود چهل بيشتر عمر ننموده و مسموم شده دوران عمري مانند شيخ عطار يا مولوي رومي و غيرهما نداشته که آثار مهمتري بگذارد و چون در هر جا مسکن ميگزيده هدف سهام ملام و مورد و طعن مخالفت ايذاء ظاهر بينان از خواص و عوام بوده و جور و ستم بسيار از حکام وقت ميديده و فرصت و فراغت خاطر در نگارش و تأليف کمتر داشته چنانکه آنمقدار از مثنوي جنات الوصال که در بغداد برشتۀ نظم کشيده همانا در اثر جانب داري و درويش نوازي (احمدپاشا) فرمانفرماي بغداد در آنزمان بوده و اميرمزبور را در ضمن ابياتي چند در جلد اول و دوم جنات الوصال بسيار ستوده ولي باز همين آثار نثري او مخصوصاً جامع الاسرار بسيار فصيح و مليح و داراي اهميتي مخصوص است و نيز از آثار نثري او صورت اجازه اي در مقدمه کتاب مرآه الحق تأليف مرحوم مجذوبعلي شاه همداني که براي مجذوبعلي شاه مرقوم داشته بچاپ رسيده که بسيار عارفانه و فاضلانه است و مهارت او را در انشاء نثري بخوبي ميرساند و چاپ رساله اصول و فروع و جامع الاسرار و رسالۀ ديگر در اسرار اذکار و اوراد بطريق رمز دليل استقبال دانشمندان از آثار اوست و آثار نظمي او ديوان غزل و ترجيعات و دو جلد مثنوي جنات الوصال در عالم شعر و عرفان محل توجه و انظار شعرا و تذکره نويسها بوده و حتي در عصر خودمان هم اشخاصي که جُنگ و سفينه و مجموعۀ اشعاري از شعرا انتخاب نموده اند از اشعار عراف نامبرده نيز يادداشت کرده اند و اشعارش بر ذوق و حال و وجد و استغراق گوينده اش گواه است ديوان اشعارش دو مرتبه بچاپ رسيده.


بهرحال نفس گرم و جاذبۀ همت و محبت و علو طبع و اقسام صفات پسنديده و سعي بسيار در اجراء مقصد عالي ارشاد عباد با آنهمه فضل و کمال و استغراق در وجد و حال و قيافۀ نوراني و جمال آيت رحماني او مسلم کل است که تاثير عجيبي در نفوس نموده و چه در آنزمان وجه بعد ارادتمندان بسيار و دوستداران بيشمار از صنوف فضلا و ادبا و حکما و عرفا و غيرهم پيدا نمود و همگي او را بي اندازه توصيف و تمجيد نموده اند و در رديف نوابغ مهم و رجال بزرگ تاريخي قرار گرفته است. 
مقدمه 

براي ايضاح مطالب و تکميل مقاصد و روشن ساختن حقايق و وقايع تاريخي در شرح حال عارف نامبرده ناگزير از ذکر مطالبي چند است.
طريقه نورعليشاه نعمت اللّهي است 

1- طريقه عارف نامبرده طريقۀ نعمت اللهي است وعموم اهل اينطريقه داراي مذهب جعفري اثني عشري ميباشند و هرگونه نسبتي جز اين بآنها خطاست و قطعاً ناصواب است. 
ذکر سلسله نورعليشاه تا حضرت رضا عليه السلام 


ولي بادعاء اينطايفه سلسلۀ ايشان در طريقه تکميل و ارشاد يداً بيد و نفساً بنفس بحضرت رضا عليه السلام منتهي ميگردد باينطريق نورعليشاه مريد و خليفۀ سيد معصومعلي شاه هندي و او مريد و خليفۀ شاه عليرضادکني و او مريد و خليفه شمس الدين دکني و او مريد و خليفه مير محمود دکني و او مريد و خليفه شاه شمس الدين محمد حسيني ثالث و اومريد و خليفۀ ميرکمال الدين عطيه الله حسيني و او مريد و خليفه ميرشاه شمس الدين محمد الحسيني و او مريد و خليفۀ ميرشاه حبيب الدين محب الدين يا محب الله ثاني واو مريد وخليفه ميرشاه شمس الدين محمد فرزند خليل الله ثاني و او مريد و خليفه ميرشاه برهان الدين خليل الله ثاني و او مريد و خليفۀ ميرشاه کمال الدين عطيه الله حسيني و او مريد و خليفه ميرشاه حبيب الدين محب الله و او مريد و خليفه ميرشاه برهان الدين خليل الله و او مريد و خليفه شاه نورالدين نعمت الله و او مريد و خليفه شيخ عبدالله يافعي و او مريد و خليفه شيخ ابوصالح بربري و او مريد و خليفه شيخ نجم الدين کمال کوفي و او مريد و خليفه شيخ ابوالفتوح شهيد سعيد و او مريد و خليفه شيخ ابومدين و او مريد و خليفه شيخ ابوسعيد اندلسي و او مريد و خليفۀ شيح ابوالبرکات بغدادي و او مريد و خليفه شيخ ابوالفضل بغدادي و او مريد و خليفۀ شيخ احمد غزالي و او مريد و خليفه شيخ ابوبکر نساج و او مريد و خليفه شيخ ابوالقاسم گرگاني و او مريد و خليفه شيخ ابوعثمان مغربي و او مريد وخليفه شيخ ابوعلي کاتب و او مريد و خليفۀ شيخ ابوعلي رودباري و او مريد و خليفۀ شيخ جنيد بغدادي و او مريد و خليفه سري سقطي و او مريد و خليفه شيخ معروف کرخي و او مريد و بواب آستان حضرت امام ثامن علي بن موسي الرضا عليه السلام ميباشد.
در قرون مختلفه بسياري از بزرگان سالک مسلک تصوف بوده اند 


ذکر شجرۀ اهل عرفان در کتب مؤلفۀ خودشان و در تذکره ها شده و با ضميمۀ اخبار بسياري که بآنها استدلال بروجود اهل ايمان کامل و مؤمنين ممتحنين وصاحبان اسرار ولايت در هر عصر مينمايند حقيت خود را اثبات ميکنند و در تذکره و تاريخهاي علماي اسلامي که مي نگريم جماعتي بسيار و گروهي انبوه در هر عصر از متقدمين و متوسطين و متأخرين و معاصرين را سالک مسلک طريقت و تصوف مي يابيم و گروهي را هم اگرچه نه بر اين راهند ولي معتقد ايشان مي يابيم چنانکه بر متتبع مخفي نيست و مقصد ما نفي و اثبات در طريقۀ نورعليشاه يا ديگران نيست بلکه از نقطۀ نظر تاريخي و روشن نمودن قسمتي از آثار ادبي و عرفاني مطالبي مي نگاريم و هر شخص متتبع و با اطلاعي ميداند که در اين مبحث مخالف و مؤالف و مقر و منکر بسيار بوده و مي باشند وکتبي بسيار از مشايخ عرفان و ديگران در صحت يا سقم اينطريقه ها نوشته اند وانواع استدلالات و توضيحات نظماً و نثراً در طريقت و تصوف موجود است بلکه فوق حد احصاست هر که خواهد بآنها رجوع کند. 

ظهور طريقت نعمت اللّهيه در اواخر سلطنت کريمخان زند 

طريقۀ نعمت اللّهيه قبل از سال 1190 هزار و صد و نود هجري قمري در ايران (سواي دورۀ خود شاه نعمت الله و بعضي فرزندان او) طلوع و ظهوري نداشته فقط از ساير سلاسل نوربخشيه و ذهبيه جمعي در زواياي گمنامي ميزيسته اند تا در اواخر عهد کريمخان زند سيد معصومعلي شاه دکني هندي از هندوستان بامر شاه عليرضاي دکني
 که از اقطاب سلسلۀ نعمت اللّهيه بوده براي دعوت بطريقت از راه دريا به شيراز وارد شد و اينجا مبداء تاريخ و نهضت و جنبش جديد تصوف و عرفان در ايران است.


در جلد پنجم جنات الوصال که از گفتار محمد حسين رونقعلي شاه از خلفاي نورعليشاه است و در همان اعصار ميزيسته گويد: 
	رتبۀ آن سيد و الا جناب
گرنويسم شرح حال آنهمام
قوت نفسش بود کافي همين 
فرد و تنها بي مدد کار و رفيق 
تاکسي او را پرستاري کند 
و اينزمان جائي نباشد که بود 
گربذکر خيرنامش مي برند

	
	باشدافزون زانکه گنجد در کتاب
اندر ايندفتر نگنجد لاکلام 
که زهند آمد سوي ايران زمين 
ني بدي معروف آنشاه شفيق
در ره حقش مددکاري کند 
خالي از تذکار آن نور احد 
يا بعدوانش در نيران زنند



نشر سلسله نعمت اللّهيه در ايران بهمّت سيد معصومعلي شاه هندي شده 

نام سيدمعصومعلي شاه را در بستان السياحه ضمن ترجمه مجذوبعلي شاه ميرعبدالرحيم مرقوم فرموده ولي در طرايق الحقايق ميرعبدالحميد نوشته تاريخ تولد سيد معصومعلي شاه را در کتابهاي تذکره و تاريخ هر چه جستجو کرديم بدست نيامد از حسن اتفاق ديوان خطي رونقعلي شاه مطالعه ميشد در تاريخ تولد سيد نامبرده لفظ ذوالقرنين را تاريخ گرفته که 1147 يکهزار و صد و چهل و هفت باشد و مقصود از قرنين را فيضعلي شاه و نورعلي شاه گرفته که هر دو پسر و پدر از مريدان سيد معصومعلي شاه گرديدند و درجۀ خلافت يافتند و بنابراين چون تاريخ شهادتش سال 1211 هزار و دويست يازده ميباشد در حدود شصت و سه و يا چهار سال عمر کرده بهرحال شکي نيست که نشر سلسله عليه نعمت اللّهيه و ظهور عرفا و شعرائي بزرگ از اينسلسله در ايران در دو قرن اخير توسط همت سيد معصومعلي شاه هندي شده و در اينقسمت تا حدي ايران متاثر از هندوستان شده و مرهون اوست ولي قرض خود را ادا نموده چه در ابتدا اين سلسله از ايران بهندوستان منتشر گرديده و شاه نعمت الله ولي در ايران ميزيسته
علت مخالفت و سخت گيري که از بعضي سلاطين باهل فقر شده 

2- علت مخالفت شديدي که سلاطين زنديه از قبيل کريمخان که سيد معصومعلي شاه را بامريدانش اخراج بلد نمودو همچنين لطفعليخان و غيرهم و همچنين پادشاه دوم قاجاريه فتحعلي شاه که حکم باخراج بلد و سياست جمعي از خلفاء و مرشدين طريقت نمود و بعضي را بجرم درويشي با آنکه از جملۀ علما و فقها بودند مغلولا بطهران آوردند از دو جهت بود يکي آنکه ازدحام مريدان و اشتهار آنکه اهل بيعت با ايشان بسياراند از هر طبقه و قضيۀ سلطنت صفويه که در پرتو عقيده خالص مريدان و فداکاري ايشان بود هنوز مرکوز اذهان بود و فراموش نشده بود از اينجهت خوف خروج و دعوي سلطنت از آنها درخاطرها خلجاني داشت و برحسب سياست جلوگيري از آنها را لازم ميديدند تا دورۀ سلطنت فتحعلي شاه بآخر رسيد اگر چه با همه سخت گيري او باز در طرايق الحقايق قرائني براي عقيدۀ باطني او بدرويشان ذکر مينمايد وشاهزاده محمدرضا ميرزا حاکم گيلان رسماً از مريدان اقطاب اين سلسله شد و باعث رنجش فتحعلي شاه گرديد چنانکه در مرات البلدان ناصري در لفظ تهران در وقايع سال هزار و دويست و سي و شش مينويسد: " موکب پادشاهي از دارالخلافه بقصد شکار طارم بلوشان که از منازل گيلان است تشريف فرما شد علماي گيلان معروض داشتند که شاهزاده محمدرضا ميرزا حکمران بترغيب عليخان اصفهاني وزير شاهزاده طريق تصوف اختيار کرده و ارادت بحاجي محمد حسين اصفهاني که از اولاد شيخ زين الدين است و بحاجي محمد جعفر کبود رآهنگي ميورزد و متشرعين از شاهزاده و وزير او انزجاري دارند شاهزاده را از رشت بلوشان احضار و وزير را معزول و جمعي از خدام ايشانرا مغلول نمودند " و نيز جمعي از صباياي او يعني شاهزاده خانمها ارادت و اخلاص غريبي باينطايفه داشته اند که نام بعضي در طرايق الحقايق مسطور است تا در سلطنت محمدشاه قاجار که خود و وزيرش حاجي ميرزا آقاسي رسماً از گرويدگان و سرسپردگان بمرشدين طريقت نعمت اللهيه بودند بالمره اينخوف زايل شد و فهميدند که وحشت و بيم از صوفيان و درويشان موردي ندارد و آنها را نظر بسلطنت معنويه است نه صوريه و هم آنها را مصروف بامور روحاني و دعوت معنوي ديدند و بسي از رجال مهم و وزراء و مستوفيان دربار سلطنتي اهل طريقت و ذکر و فکر گرديند تا حدي آب از آسيابها افتاد و غايلۀ تعقيب صوفيان و درويشان مرتفع گرديد بلکه موجب مباهات و افتخار شد و ناصرالدين شاه هم اگرچه مانند پدر رسما باهل طريقت نگرويده بود ولي مخالفت هم ابراز نمينمود بلکه از ايذاء آنها مخالفت ميکرد مخصوصا در دورۀ ناصرالدين شاه قاجار که مذهب و آئين جديدي بنام بابيه پيش آمد که منجر بجنگها و فتنه هاي داخلي شد و حتي سوء قصدي هم بشاه نمودند و بيشتر موجب عصبانيت او از آنطايفه گرديد و تعقيبهاي شديدي از آنها نمود و قضايا و وقايع آنزمان در روضه الصفاي ناصري و ناسخ التواريخ و مرآت البلدان ناصري و غيره مسطور است اينستکه حواس دولت جمع رفع غائله پيروان مذهب جديد گرديد و از طرف صوفيه و مرشدين طريقت کاملا آسوده خاطر بودند دوم آنکه امرا و سلاطين آنزمان از علماء ظاهر بسيار مرغوب و از فتنه جوئي بعضي عالم نماها انديشه ناک بودند و برحسب ميل آنها سخت گيري و آزار بسيار باينطايفه مينمودند که در اقليت بودند. 
علت مخالفت بعضي علماء آندوران با اهل طريقت و عرفان 

3- کليۀ اشعار و غزلهائي که از صوفيه و عرفا در دست است برداشت معاني متکثره دارد و مخصوصا آنچه در وحدت حقيقت و ظهور حق در اشياء و مظهريت انسان کامل و استمداد از او ومي و معشوق و زلف و خط و خال و رخ و غيره که همه اشاره و کنايه به معاني عرفانيه و فلسفيه صحيحه است و اغلب داراي توجيهات و تاويلات پسنديده است و مدار شعر عرفاني بر تجوز و رموز است و تکفير و تفسيق که بعضي بمستند اشعار ميکرده نابجا بوده عقايد اشخاص را فقط از صريح کلمات و مقالات با ملاقات بايد نمود اينست که در آنعصر مطابق آنچه از تواريخ و سير و تذکره ها استنباط ميشود علما و وعاظ از جهت رأي و توجه در امر عرفا و مخصوصا امثال نورعليشاه را بچند قسم بوده اند گروهي از علما و وعاظ و ادبا و شعرا و حکما که متتبع در آثار عرفاء گذشته و حال بوده و با تحقيقات کافيه آنطريقه را مستحسن شمرده يا ورود آنرا بجهت تکميل نفس و آگاهي از اسرار باطنيه لازم دانسته که نام جمعي از آنها در تذکره ها ثبت است.
و بعضي ديگر فقط مستحسن شمرده ولي نه مدح بسيار نموده اند و نه دم بلکه مشغول بکار تدريس و امور روحاني خود بوده و هاي و هوئي در مورد کسي برپا ننموده اند.

و برخي ديگر يا بدون اطلاع از حقايق مطالب اينطايفه يا با اطلاع شديد العناد کثير البغض نسبت بآنها بوده اند يا از جهت درد دين يا از جهت حب رياست و متوجه نمودن عامه را بخود و بسا راه اشتهار و محبوبيت خود را در بين عوام مذمت ديگران فهميده و از اينراه در رؤس منابر هرچه خواسته گفته و در کتاب خود هرچه خواسته نوشته اند.

ايذاء وآزار بعضي از اهل ظاهر نسبت بعضي از بزرگان طريقت 

از آنجمله است ملاعبدالله واعظ کرماني که سبب قتل محمد مشتاقعلي شاه شد که يکي از همقدمان و محارم اسرار نورعليشاه بود در سال 1206 و مطابق تواريخ و تذکره ها او و کرمانيان بمکافات شديد بزودي گرفتار شدند  که در اينباب رجوع بتواريخي که استيلاي آقاي محمد خان قاجار را بکرمان نوشته اند کافي است پس از آن سالها است که مقبره مشتاقعلي شاه زيارتگاه کرمانيان شده و آقا محمدعلي بن آقا باقر بهبهاني نيز مطابق آنچه در بستان السياحه و رياض السياحه مرحوم شيرواني و طرايق الحقايق ثبت است ايذاء و آزار بسيار باينطايفه نموده و نوشته اند که سيد معصومعلي شاه را بامر او در رود قراسو کرمانشاهان غرق کردند در سال 1211 و بعضي گفته اند پس از قتل در باغ عرش برين کرمانشاه مدفون شده و رسالۀ خير اتيه در ذم اينطايفه نوشته و کلمات رکيک و فحش و ناسزا و نسبت هاي غيرواقع باينطايفه داده که نمونۀ از آنها در طرايق الحقايق مندرج است و الحق خود را در آنرساله قدح نموده در تاريخ ايران سرجال ملکم انگليسي سفيرکبير انگليس در دربار فتحعليشاه با آنکه بسياري مطالب دربارۀ صوفيه از آقا محمد علي مؤلف خيراتيه نقل کرده ميگويد: " بالجمله آقا محمد علي از صوفيه سخت صحبت ميدارد و اينمعني شايستۀ مردي با اينهمه فضيلت نيست زيرا که شک نيست که بسياري از بزرگان اينطايفه مردماني بودند بزهد و تقوي و حکمت و فضيلت متصف و بدون آنکه طالب نام و شهرت باشند جالب آن شده اند " خلاصه آقا محمد علي نيز بطوريکه که در اغلب السنه و افواه جاري بود بسخت تر وجهي از دنيار رحلت نمود و پسران نامور او مخصوصاً آقا محمود کرمانشاهي در طهران با آنکه از اعاطم علما و ائمۀ جماعت بود از اعاظم مخلصين عرفا و مروجين آنها ( برخلاف سيرت پدر ) شد و صاحب اشعار و غزليات عرفاني است و ترجمۀ او در رياض العارفين و مجمع الفصحا و طرايق الحقايق مسطور است و اين نبود جز از جهت ظلم و بيدادي که از پدر خود نسبت باينطايفه ديده بتاريخ ارديبهشت ماه 1322 شمسي اصفهان اسدالله ايزدگشسب.
شرح حال عارف بالله نورعليشاه اصفهاني
رضوان الله عليه
آنچه در تذکره ها و تواريخ مربوطه سير شد تاريخ تولد و عمر واقعي آنجناب بدست نيامد چيزي که معين و مشخص است تاريخ رحلت اوست که در سال 1212 واقع شد موافق کلمۀ ( غريب ) ناچار از قراين و مفاد تذکره ها تاريخي تقريبي در تولد او و مده العمر تخميني براي آن عارف بزرگ استنباط نموده ايم و براي توضيح مطلب ناگزير از ذکر بعضي فقراتي که در تذکره ها مسطور است ميباشيم 

شرح حال فيضعليشاه 

در طرايق الحقايق در حال فيضعلي شاه پدر مرحوم نورعليشاه چنين آورده:
" قدوة السالکين ميرزا عبدالحسين بن ملامحمد علي طبسي الملقب به فيضعلي شاه آباء کرامش از اهل قريۀ رقه تون و طبس بوده اند و از علماء آنديار پدرش امام جمعه طبس بوده و بعضي گويند مولد فيضعلي اصفهان بوده و تحقيق آنست که از براي تعليم علوم مصطلحه باصفهان آمد و همانجا متوطن و متاهل شده و پس از تکميل آنها در تحصيل فنون اعداد و رمل و جفر سعي نموده چون از آنها هم عقدۀ نکشود در طلب ارباب معرفت بسياحت افتاد بفارس آمده متوقف گرديد با فرزند ارجمند خود و در آنروزگار جناب سيد معصومعلي شاه از هندبشير از آمد چون صحبت جناب سيد را دريافت بمقصد و مقصود رسيد و از مرتبۀ ارادت بمقام خلافت فايض و بلقب فيضعلي ملقب گرديد چون جناب فيضعلي شاه با سيد باصفهان آمد حاکم آنجا عليمراد خان زند مقدم او را در ابتدا غنيمت دانسته تکيۀ فيض را براي او برپا نمود و براي فقراء ساکن آنجا روزمره قرار داد و خواهش نمود که پرده و علمي از اشکال عددي براي نصرت بر اعادي باو مرحمت شود طولي نکشيد که کريمخان هم وفات يافت و عليمرادخان دم از استقلال زد و بان علم نصرت و کاوياني بر اقران غلبه کرد و غالب متصرفات کريمخانرا حکمران شده غرور پادشاهي او را ازدياد الهي ساهي نموده و بلهو و لعب و عيش و طرب صبح بشام و شب بروز مياورد و هر قدر جناب فيضعليشاه او را بنصايح مشفقانه منع ميفرمود اصرار و ادمانش بر شرب مسکرات و شنيدن مزامير و ديدن اقمار بيشتر ميبود آخرالامر رنجش خاطر طرفين حاصل شد بمتار که کشيد معاندين که در پي فرصت بکمين نشسته بودند مجال يافته در ازدياد مايۀ نقار روز بروز کوشيدند و در آن اوقات وفات فيضعليشاه در رسيد و در حدود سال يکهزار و صد و نود و نه ارتحال نموده.
و در قبرستان تخت پولاد اصفهان در همان تكيۀ فيض مدفون گرديد
 در تذكرۀ دلگشا بنقل صاحب طرايق الحقايق چنين گويند ؟

نقل اقوال صاحبان تذكره ها در باب نور عليشاه و فيض علي شاه پدرش

" نورعلي چون صوفيان صوف پوش بعضي از بزرگان خود را بلقب شاهي خوانند بنورعليشاه اشتهار يافته
 اصلش مردم اصفهان خلدبنيان است در ايام كودكي در دولت كريمخان زند باتفاق پدرش فيضعلي شاه بشيراز آمده پدر و پسر هر دو از مريدان معصومعلي شاه نام دكني و در بستان السياحه فرمايد: « قدوه العارفين و زبده الواصلين فيضعلي شاه اصل آنجناب گويند از شهرتون بوده در دارالسلطنۀ اصفهان متولد شد والد جناب نورعليشاه و مريد سيد معصومعليشاه و مرشد مشتاقعلي شاه جامع علوم ظاهري و باطني بوده در بدو حال در كشور ايران سياحت فراوان نموده و بسياري از مشايخ ايران و غيره سره گرديد و از يمن انفاس قدسي اساس آنحضرت بمرتبه عاليه رسيد از خلفاء آنحضرت گشت ».
نقل قول از بستان السياحه 

و نيز در بستان السياحه فرمايد در حالات نور عليشاه " اسم شريف آنحضرت محمد علي بود چون بطريقت مشرف شد مرشدش بنورعلي ملقب نمود باعتقاد راقم نظير شيخ احمد غزالي و اوحدالدين مراغه بود از ريعان جواني و عنفوان زندگاني طالب منهج قويم و صراط مستقيم بود در جمال صوري و معنوي و كمال ظاهري و باطني كسي بآنجناب برابري نمينمود اصل آنجناب از خراسان بود حداعلاي آنحضرت باصفهان آمد پدر بزرگوار و خلق عاليمقدار كه آنحضرت باشد هر دو در اصفهان متولد شدند و تربيت يافتند چون بزرگوارش از جملۀ علما و فضلا بود لاجرم به موجب وارث بودن بتحصيل علوم مشغول گشتند. در فنون عربيه و ادبيه از امثال واقران درگذشتند چون علوم ظاهري باب علوم باطني نميگشود لهذا قدم دروادي طلب گذاشتند و لواي همت باوج طلب افراشتند آخرالامر بخدمت الواصل بالله السيد معصومعلي شاه دكني رسيدند و مريد شدند و كامل و مكمل شدند» و در رياض السياحه در ترجمۀ فيضعلي شاه تقريبا عين آنچه در بستان السياحه است ذكر شده و نيز در رياض السياحه در ترجمۀ نورعليشاه مطابق است تقريبا با آنچه در بستان السياحه است.
نقل قول از رياض العارفين و مجمع الفصجاء

در رياض العارفين باينعبارت مسطور است « نور عليشاه اصفهاني خلف الصدق فيضعلي شاه طبسي رحمه الله عليه بوده و اصل ايشان از رقه طبس است و سلسله ايشان از نجباء ارباب كمال و علماي آنولايت بوده اند و ميرزا عبدالحسين والد ايشان كه بفيضعلي شاه مشهور است با فرزند خود باصفهان و شيراز آمدند و طالب سلوك شدند بالاخره پدر و پسر هر دو مريد سيد معصومعلي شاه هندي بودند و سيد مذكور باذن جناب شاه عليرضاي دكني بايران آمده بود »


و در مجمع الفصحا باينعبارت ياد شده « نورعليشاه اصفهاني فرزند فيضعلي شاه توني الاصل اصفهاني المسكن هر دو دست ارادت بسيد معصوم علي شاه دكني كه بشير از آمده بودند دادند »

در طرايق الحقايق در حال نورعليشاه چنين آورده « سابقاً مذكور شد كه جناب ميرزا عبدالحسين ملقب بفيضعلي شاه كه از قريۀ رقه تون و طبس بوده توطن باصفهان گزيده و متاهل گرديد فرزندي سعادتمند ايرد فياض بوي عنايت فرمود تا نام ناهي والد ما جد خود را كه ملامحمد علي و امام جمعۀ تون و طبس بوده بر وي نهاد نام شريفش ميرزا محمدعلي فرموده و بعد از فيض يابي بسعادت ارادت سيد معصوم عليشاه فرزند ارجمند را پس از سن بلوغ و اكمال علوم و فنون بشرف حضور رسيد مشرف ساخت و در مقام طريقت والد و ولد برادر و همقدم يكديگر شدند».

نقل از تاريخ سرجان ملكم درباره نورعليشاه 

و در تاريخ ايران سرجان ملكم انگليسي سفير كبير انگليس در دربار فتحعليشاه در باب نورعليشاه چنين گويد « فيضعلي چندي طول نكشيد كه فوت شد و منصب او به پسرش نورعليشاه رسيد اگر چه او در آن وقت بحسب سن جوان لكن در امور دين پيري بوده » 


در جلد پنجم جنات الوصال كه از گفتار ميرزا محمد حسين رونقعلي شاه ميباشد شرحي بنظم در باب فيضعلي شاه و ابتداء امر او و طلب او تا وصول بخدمت سيد معصومعلي شاه آورده چون در ساير تذكره ها تفصيلش نيست و كتاب نامبرده سند و مدرك مهمي است در تاريخ اينمطالب لذا ما بطور نثر عين آنرا نقل ميكنيم: 
شرح حالات فيضعلي شاه نقل از جنات الوصال

فيضعلي شاه والدش نيز مانند خودش جامع جملۀ كمالات بوده و اهل حال و قال را مرجع و پيشواي متشرعين منور چون رخت از اپندار فنا بر بست پسرش فيضعلي شاه جانشين پدر گرديد و باعث زيب و زينت محراب و منبر گشت بعد از آن چندي در كتابخانۀ پدر خود بدقت كامل مينگريست ديد بر پشت كتابي بخط پدرش وصيتي نوشته كه اي پسر اين پند مرا بنيوش در امر مذهب و ديانت محقق باش و بتقليد آباء واجداد اكتفا مكن در كتابها خواندۀ كه خذوالعلم من افواه الرجال و علم نه فقط علوم ظاهره است و علوم احكام و سياسات بيشتر براي انتظام دنيا ميباشد و از علم اصول فقه جز ظنوني بدست نيايد و ساير علوم از طب و نجوم و غيره هيچكدام موجب كمال نفس و راحت روح نيست و مقصود از رجال رجال الله است كه راسخون در علم اند و آنكه در حق ايشان است لاتلهيهم تجاره و لابيع عن ذكرالله هر كجا از اين رجال خبري يابي خود را بايشان برسان و امر دين خود را از آنها اخذ كن از خواندن اينوصيت نامه شوري در سرش افتاد و با خود گفت اگر من با اين حسب و نسب و اسم و رسمي كه دارم بخواهم در وادي طلب مردان گامزن گردم ممكن نيست بهتر آنست كه خودم را بجنون و شوريدگي شهره سازم تا موجب كمي حسن ظن مريدان گردد و دست از من بدارند پس روزي تغيير لباس داده و بدون هيچ پيرايه و خادم و ملازم در مسجد نشست بخرقه دوزي خود مشغول شد چون مريدانش چنين ديدند متحير شدند يكي از آنها گفت ايكامل دوران براي چه خرقه بهم ميدوزي گفت تا هم فرشم باشد و هم لباس گفت ايشيخ شما را فرش و لباس بسيار است گفت اينها هم بآنها قايس كن يكي ديگر گفت مريدان هم جمعند برخيز و به پيشوائي مشغول باش گفت من خودم مريدم و دنبال پيشوائي ميگردم ديگري گفت فلان ادعاي من هنوز قطع نشده بفيصل او اقدام فرما گفت من با همۀ خلق صلح كل گرديدم مرا بگذار تا كهنه دلق خود را بدوزم.

دوره طلب فيض عليشاه

پس از تفرقۀ جمعيت خود با يكنفر از مريدان از شهر بيرون شد و روز و شب در بيداي طلب ميگشت مريدش گفته كه من در قفاي او گامزن بودن نعلينش را ديدم پاره پاره و خون از پايش روانه بود و او را هيچ خبر نبود بالجمله پس از جستجوي بسيار شبي جمال حضرت مصطفي رسول الله را در خواب ديد كه باو فرمودند در قلعۀ زنجير شو تا حقيقت بر تو پرتو افكند تعبير اينخواب بر او آشكار نبود تا هنگاميكه خدمت سيد معصومعلي شاه مشرف شد و او را در سلسلۀ عليه فقر داخل وارشاد نمود آنگاه تعبير خوابش عيان گرديد كه قلعۀ زنجير حصن حصين سلسلۀ ولايت علي است كه در آن مسكن گزيده تا اينجا از جنات الوصال نثر نموديم.


از اينقسمت همچو معلوم ميشود كه زمان توقف فيضعلي شاه در طبس بوده و در آنجا امام جماعت بوده و بطلب اهل الله برآمده و بهمين خيال سالها سفر كرده و باصفهان آمده و پس از باور علي شاه بشير از شتافته و هرگاه اينواقعه در اصفهان رخ داده بود و بشير  از حركت ميفرمود منافات دارد با آنكه در سفر شيراز نورعليشاه با او بوده از اينجا مستنبط ميشود كه تولد خود فيضعلي شاه در طبس بوده و در آنجا پيشوا و مقتدا بوده ولي تولد نورعليشاه در اصفهان اتفاق افتاده است.

و نيز ابياتي چند از جمله پنجم جنات الوصال كه دربارۀ نورعليشاه و اوايل حال او تا خلافت ارشاد سروده نقل ميشود كه از مدارك تاريخي است 
	مجملا فيضعلي شه را چو داد 
شاه جان نور علي را دستگير
همت والاي آن كامل صفت 
از طفوليت نمودش تربيت 
گرچه بدطفل آنگل باغ وجود 
اندر آن طفلي بحقش ملتجا
بيرضاي شيخ راهش يكقدم 
آري از فيضعلي شه اين پسر
گرچه بد فياض فيض او را پدر
كه برادر شد هم او را هم پسر 
تربيت چون يافت حالا بعد حال 
منصب شيخي رسيدش زانجناب
مجملا شد سيد معصوم را 
قطب دور آمد از آن قطب زمان 
هر زمان كان نور روحاني صفت 
صيد دلها مي نمود از يك نگاه 
موسي آسا آمد از طور لقا 
او اگر معراج بودش كوه طور 
مجملا شد فيض بخش خاص و عام 
هر سو از بحر معارف نهرها
اندر آندور از ظهور اوليا 

	
	جام فياضي زجود لانفاد 
گشت و كردش از كرم گردون مسير 
شد ممهد از براي تربيت 
تا مقام شيخيش شد موهبت 
بد طفليش ليك اين هستي و بود 
يكنفس غافل نبودي از خدا 
مي نزد اندر جهان از بيش و كم 
دور نبود گر بود آتش مگر 
نسبتش گرديد آخر معتبر
نسبت شاهي فرخنده نگر 
تا رسيد آنشه بسر حد كمال
كه شود هم جامع و كامل نصاب 
جانشين از حكم شاه ذوالعطا
عاشقانرا شد بسويش روي جان 
خواست صيادي بدشت معرفت 
بيدلانش بسمل و نخجير شاه 
بايد بيضاي معجز انتما
اين بدش معراج جان الله نور 
حجت حق بالغ آمد بر انام 
كرد جاري در قري و شهرها
شد جهان سر تا بسر نور خدا 




اكنون آنچه از مفاد تذكره ها و مدارك مذكوره بر ميآيد ملخصاء نگاشته ميشود: آنچه محقق است پدر وجد نور عليشاه از فضلا و علما و مسندنشين مقام روحانيت و امام جماعت بوده اند و فيضعليشاه اصلا از تون و طبس ولي بعداً ساکن اصفهان بوده امام در تولد فيضعليشاه که در اصفهان واقع شده يا در طبس محل اختلاف تذکره هاست گفتار رونقعليشاه درباره فيضعليشاه در جنات الوصال چنانکه ذکر شد تولدش را درطبس تاييد ميکند و تذکرۀ طرايق الحقايق نيز بر اين رفته و از رياض العارفين نيز همين استنباط ميشود ولي در بستان السياحه تصريح نموده که فيضعلي شاه نيز در اصفهان تولد يافته چنانکه مذکور گرديد. 
تاريخ تولد تقريبي نورعليشاه و مدت عمر او تقريبا

اما در تولد نورعليشاه در اصفهان طرايق الحقايق و بستان السياحه اتفاق دارند و از جنات الوصال نيز همين استنباط ميگردد ولي از عبارت رياض العارفين چنين مفهوم ميگردد که نورعلي شاه هم در طبس متولد شده اگرچه ممکن است در عبارت رياض مسامحۀ واقع شده باشد چون مفاد تذکرۀ دلگشا و طرايق الحقايق و تاريخ سرجان ملکم و اشعار جلد 5 جنات الوصال در نظر گرفته شود معلوم ميشود در تاريخي که در شيراز بخدمت سيد معصومعلي شاه رسيده آغاز جواني نورعليشاه بوده و پس از بلوغ و تحصيل علوم و ورود سيد معصومعلي شاه به شيراز در حدود 1190 هجري بوده و شش ماه بفوت کريمخان مانده بوده که سيد معصوم عليشاه را با نور عليشاه و فيضعليشاه از شيراز اخراج کردند وفوت کريمخان در 1193 يا 1192 اتفاق افتاده و رحلت نورعليشاه در موصل سال 1212 بوده بنابراين از هزار و صدو نود يک تا سال 1212 بيست و يکسال ازسنين عمر نورعليشاه را ميدانيم و در تاريخ رفتن بشيراز که اوايل دورۀ شباب و بنص تذکرۀ دلگشا در کودکي بوده و بنص طرايق الحقايق پس از سن بلوغ و اکمال علوم بشرف حضور رسيده پس بيشتر از بيست نداشته در اينصورت ميشود که تولد شريفش را در حدود 1171 تقريبا دانست و دورۀ عمرش بيش از چهل نرسيده و محققاً در آغاز دعوت و گردش بلاد و خلافت ارشاد بسيار جوان بوده و چنانکه از نقاشي تصوير در آنزمان که             ( دواعي بر نقش و تصوير او در آنزمان که هنوز عکس بايران نيامده بوده بسيار بوده ) برميايد که جواني بوده در حدود سي سال و العلم عندالله.
نورعليشاه و خانواده و داماد او سرخعليشاه 

بطوريکه در طرايق الحقايق از اصول الفصول مرحوم هدايت نقل نموده همشيرۀ رونقعلي شاه در حبالۀ نکاح نورعليشاه بوده و آنمخدره را طبعي موزون بوده حياتي تخلص مينموده و اين فقير نگارنده اين کتاب ديواني خطي از حياتي مشاراليها ديده که اشعاري خوب داشت
.

بهرحال معلوم ميشود در همان بدايت جواني و اوايل خلافت ارشاد تاهل اختيار نموده و اولادش منحصر بيکدختر بوده نامش طوطي خانم كه زوجۀ سيد ابوالمعالي سرخعليشاه بوده و او از مريدان و خلفاي نور عليشاه است در طرايق الحقايق مسطور است كه وقتي خاقان مغفور براي مصلحت ملكي همراهي با جمعي اهل ظاهر مينمود و باذيت خلفاء شاه 
و نفي آنان مجبور بود بسيد ابوالمعالي فرمود كه لعن نما نور عليشاه را تا از كج بحث مردمان در امان باشي و ما را زحمت ندهند آن جناب گفت نورعليشاه مركب از سه كلمه است كدام يك را ميفرمائيد بالاخره وي را نزد محقق قمي صاحب قوانين الاصول فرستاد تا چه فرمايد آن جناب از فضل و دانش و نيكي اطوار واخلاق آن سيد مطلع گرديد و شرحي بخاقان نوشت و مزار سرخعلي شاه در همدان قبلي ابوعلي سيناست 

دايرۀ سياحت نور عليشاه قدس سره و سيرت او و چگونگي زندگاني او در دوره ارشاد و ذكر بعضي بيداد و ستمي كه بر او وارده شده است. 

در بستان السياحه مسطور است كه جناب ارشادمآب در كشور ايران بسي مكروه ديده و از علماء زمان و حكام مصر بسي جور كشيده و در ملك عراق و فارس و كرمان و خراسان از ترك و تاجيك و عرب ظلم فراوان بآن حضرت رسيده و در كربلاي معلي باشارۀ بعضي دو مرتبه زهر چشيد چون در احل تاخير بود لاجرم كارگر نگشت.
بيت

	قتل اين خسته بشمشير تو تقدير نبود 

	
	ورنه هيچ از دل بيرحم تو تقصير نبود 




و نيز جمعي كثير و جمعي غفير از فحول علما و اكابر فضلا و اعاظم حكما و مشاهير نجبا ومعارف امرا و افاخم عقلا بواسطه و بيواسطه بآنحضرت گرويدند گروهي انبوه و قومي باشكوه و مردمان دانش پ‍‍‍ژوه از اكثر بلاد ايران بآنجناب ارادت ورزيدند.

حالات صوري و معنوي نورعليشاه 

و نيز در بستان السياحه در اواخر شرح حال نورعليشاه سيرت و اوصاف حميده او را چنين ياد كرده « همواره در مقام بسط و جمال و هرگز از غم و اندوه روزگار اندوهگين نبود و از ملامت اعدا و طعن آن غمناك نشدي و از كثرت اسباب دنيوي شاد و خرم نگشتي و پيوسته با فقر و فنا اوقات گذرانيدي و آنچه مال و اسباب فراهم آمدي بفقر او ضعفا بذل نمودي چنانكه در كرمان جمعي از مريدان برسم هديه مال و اسباب فراوان آوردند همگي را در راه باريتعالي بذل و ايثار فرموده و چندين مرتبه در بلاد ديگر بهمين طريق عمل نمود و هميشه جلسۀ آنجناب دو زانو بودي و بكلمات شيرين دل مستمعان را ميربود و اشخاصي كه بدانجناب عداوت و اذيت ميگردند چون بخدمتش ميرسيدند نسبت بايشان نيز لطف و احسان ميفرمود اوصاف حميده و اخلاق گزيدۀ آنجناب بيحد و حساب بود كه اگر همگي نوشته شود دفتري عليحده گردد».

در طرايق الحقايق در احوال نورعليشاه چنين آورده: خلاصه ظاهراً و باطناً قلباً و قالباً حضوراً و غياباًً آني و زماني از حضور جناب سيد غايب نبوده و بدرجۀ کمال و مقام تکميل رسيده و او را خليفه الخلفاء و المرشدين فرمود و بلقب نورعليشاه ملقب نمود.
روزگار ارشاد و سياحت بلاد نور عليشاه 

و چون از شيراز باصفهان و خراسان و هرات باتفاق بودند وجناب سيد خيال سياحت کابلستان و هندوستان داشتند نورعليشاه را بايران فرستادند با اصحاب ودر اصفهان مدتي بود و با مشتاقعلي وجمعي بکرمان رفتند و بعد از واقعه مشتاق بشيراز آمدند واز لطفعليخان زند ناملايمات ديدند واز آن جا بعتبات عاليات مجاور شده حاصل آنکه جناب نورعليشاه از اظهار ارشاد و دعوت عباد مسامحه نکردند و چون صيت بزرگواري او در بلاد انتشار و اشتهار يافت جمعي ارباب غرض از در انکار درآمدند ودر نزد سلاطين او را بداعيۀ سلطنت و جمع مريدان و ارباب بيعت متهم کردند و در نزد علماو صلحا بعدم حفظ شريعت بدنام ساختند يريدون ان يطفئو نورالله بافواهم نورمهر در ابر مخفي نگرديد و بوي مشک در پردۀ نافه پنهان نماند و الله متم نوره و ثو کره المشرکون در هر شهر و اقليم که ميرسيد هنگامه مي شد 

	حسن تو هر جا که طبل عشق فرو کوفت 

	
	بانک برآمد که غارت دل و دين است 




و بهرطرف که ميرفت مردم بي اختيار بدورش و بر اثرش ميگرديدند و ميرفتند بسيار از اوقات بنحو قصيده سرائي قدم ميزد و ميخواند از ازدحام مردم راه عبور مسدود ميشد.
سبب انکار و تکفير نورعليشاه 

چنانچه وقتي در حال استغراق اينغزل خود که مطلعش اينست:
	با زآمدم موسي صفت ظاهر يد بيضا کنم 

	
	فرعون و قومش سربسر مستغرق دريا کنم 



خواند مخالف و مؤالف محو او شدند.

مدت پنجسال در عراق عرب مجاور و در حلقۀ ارادتش بسياري در آمدند و چون در حال غلبۀ و وجد بعضي از غزليات ميفرمود و گوش زد مخالفان گرديد قيل و قال و همهمه و دمدمه در ميان متشبهين بعلم از عرب و عجم افتاد مانند اينغزل که دو فردش اينست:
	من در تاج خسروان آن لؤلؤ لالاستم 
گه ناروگه نورامدم که مست و مخمور آمدم 
و مانند اين غزل:
ما ابرگهرباريم هي هي جبلي قم قم 
گرنور خداجوئي بيهوده چه ميپوئي 
و مانند اين ترجيع:
در کعبه و سومنات مائيم

	
	در قعر بحر بيکران آن گوهر يکتا ستم 
بردار منصور آمدم هم لاو هم الاستم 


ما قلزم زخاريم هي هي جبلي قم قم 
ما مشرق انواريم هي هي جبلي قم قم 


عالم صفتند و ذات مائيم 



مخصوصاً بعضي ساکنين آنديار که مقدس بودند متوحش گرديدند و از در انکار و تفسيق بل تکفير که برهان بيخردانست درآمدند علي الجمله جمعي از علماء محققين که ارباب يقين بودند در نهاني دست ارادت بوي دادند و بسياري آشکارا محضري در طعن و ردش نوشته و خدمت جناب حجه الاسلام آقا سيدمهدي طباطبائي ملقب بحرالعلوم طاب ثراه که شرح فضايلش در کتب رجال مسطور و اقوالش در فقه مستشهد و مذکور است فرستادند.

تفصيل ملاقات سيد بحرالعلوم با نورعليشاه به پنهاني 

که آن بزرگوار را در اينکارو انکار شريک خود نمايند سيد بحرالعلوم در جواب فرمود که اگر مرا در مسائل دينيه مقلد دانسته ايد از من چه امضاي حکم خود ميطلبيد و اگر مرا مجتهد ميدانيد تا بر من چيزي معلوم نشود حکمي نتوانم نمود من در نجفم و شما در کربلا و اين شخصي که نام ميبريد نديده ام و نمي شناسم و معرفتي بکفر و ايمانش ندارم عما قريب بعزم زيارت مخصوصه بکربلا خواهم آمد و تحقيق امرا و خواهم کرد چون اينجواب صواب بکربلا رسيد منکرين ساکت و منتظر بودند تا هنگام زيارت مخصوصه رسيد و حسب الوعده جناب سيد وارد شدند ودر ايام توقف بفکر تحقيق امر افتادند آخرالامر جناب بحرالعلوم بعالمي امين که بهر دو طرف راه داشت و ظاهراً مرحوم ملاعبدالصمدهمداني باشد فرمود که ميخواهم اينمرد را که جمعي تکفير ميکنند و مستعد هلاکت او هستند در يک مجلس به بينم و از او عقايد او را جويا شوم و خواهش دارم که او را دعوت نمائي در خانۀ خود شبي بطريق اختفا و من نيز در ظلمت ليل به تنهائي بانجا آمده او را ملاقات نمايم آنمرد عالم امين حقيقت حال را براستي خدمت نورعليشاه عرض کرد فرمودند مضايقه ندارم و شبي را معين کردند و جناب سيدبحرالعلوم رعايت احتياط فرموده دستورالعملي بشخص مضيف که جلوس قريب بيکديگر نباشد غليان جداگانه و غذا در مجموعه و ظرف عليحده و اگر غليان سيد را بکشد بيرون برده تطهير نمايند دادالحاصل بعد از ملاقات جناب سيد خطاب فرمودند که آقا درويش اين چه همهمه ايست که در ميان مسلمانان انداختۀ در جواب گفت که من آقا درويش نيستم نام من نورعليشاه است سيد فرمود شاهي شما از کجا رسيده جواب گفت از جهت سلطنت و غلبه و قدرت بر نفس خود وساير نفوس سيد فرمود بر ساير نفوس از کجا مضيف گويد تصرفي بظهور رسيده و تغييري پيدا و تحيري حاصل گرديد که از وصف آن قاصر است و جناب سيد بمن فرمودند قدري در بيرون باشيد که مرا سخني است بيرون خانه رفته بنشستم تا وقتي که مرا خواندند و غليان ديگر که آوردند سيد بزرگوار بدست خود بايشان دادند و در يکطرف غذا خوردند و آنشب چنين گذشت و جناب سيد شبي ديگر خواهش ملاقات کرد بنورعليشاه گفتم فرمود ما را کاري نيست و اگر ايشانراکاري است نزديک بيايند لهذا بعضي شب که کوچه ها خلوت ميشد جناب سيد و من عبا بر سرکشيده بمنزل شاه ميرفتيم ولي چون اهالي کربلا بتوقف نورعليشاه راضي نبودند بسعي جناب سيدبحرالعلوم و آقا ميرسيد علي صاحب رياض نورعليشاه بقصد زيارت مکه معظمه از سليمانيه بجانب موصل مهاجرت و مسافرت جسته بدانملک وارد شدند و بعضي نوشته اند که قريب پنجسال که نورعليشاه توقف در عتبات نمود دوبار او را سم داند و قضا نرسيده بود و آخرالامر در ولايت موصل سنه 1212 موافق کلمه غريب بجنت عدن منزل گزيد و در جوار مرقد حضرت يونس مدفون گرديد.
وفات نورعليشاه 

در رياض العارفين در حال نورعليشاه اصفهاني گويد « نورعليشاه مدتي در عتبات عرش درجات سفايت ميکرد بدان نيز راضي نشدند و نگذاشتند لاجرم ببغداد رفت احمد پاشا حاکم بغداد او را اکرام و احترام نمود مثنوي جنات الوصال درآنجا منظوم فرمود و از بغداد بموصل رفت و در سنه 1212 درموصل وفات يافت در جوار مرقد حضرت يونس نبي مدفونشد بهر صورت وي از متاخرين عرفاست و جمعي کثير از علما و حکمادست ارادت بوي داده اند و مريدان چندان در جلالت قدروي سخن راندند که حد ندارد العلم عندالله مولينا عبدالصمد همداني از علما و فقها و کهف الحاج حاجي محمدحسين اصفهاني و ميرزا محمد رونق کرماني و سيد ابراهيم توني و جمعي ديگر از علما و حکما و فقها مريد وي بودند اکنون نيز بسياري از معاصرين از اهل اخلاص و ارادت آنجنابند»

در مجمع الفصحا در شرح حال نورعليشاه اصفهاني گويد « روزگاري در فارس و عراق و خراسان بازار ارشاد رواجي کامل داشت و علماي بزرگ در آن طريقت رتبۀ خلافت حاصل گردند و جمعي نيز بهلاکت رسيدند علي الجمله وي صاحب کمال و جمال بوده و رسالات در علوم دارد و وفاتش در 1212 در موصل اتفاق افتاده در جوار حضرت يونس مدفون گرديد» در کتاب قصص العلماء تاليف ميرزا محمد تنکابني بن سليمان تنکابني نامي از نورعليشاه برده در احوالات آقا محمدعلي بن محمدباقر بهبهاني گويد « در آنزمان نورعليشاه درويشي که خود را مرشد ميدانست بروز کرد تقريباً چهارصد يا پانصد درويش مريد داشت و بربالاي چادرش قبه طلا ميزد تا آنجا که گويد نورعليشاه با اينجمعيت از مريدان بجانب کرمانشاه آمد و مراسلۀ بنظم بآقا نوشته چون کرمانشاهان در بالاي قله کوه واقع است از جملۀ اشعارش اين بود که « ما شاه جواهر ناسوتيم هي هي جبلي قم قم » چون آنمراسله بآقا محمدعلي رسيد جواب بنظم بهمان و زن نوشت و عبارتي رکيک از قول آقا آورده و گفته پس آقا محمدعلي حکم بقتل نور عليشاه کرده و او را کشتند.

اشتباه صاحب قصص العلماء 

« نگارنده گويد صاحب قصص العلما در اين مرحله باشتباه رفته و سيد معصومعلي شاه را با نور عليشاه اشتباه نموده چون او را بامر آقا محمدعلي شهيد نمودند نه نورعليشاه را و شعري که نسبت بنورعليشاه داده صحيحش اينست ما ابرگهر باريم هي هي جبلي قم قم و مصراع که ذکر کرده بهيچوجه گفتار نورعليشاه نيست در کتاب قصص العلما بسيار مطالب اشتباه و بعضي چيزهائي که نبايد در کتاب رجال آورد آورده در کتاب مآثر و الاثار مرحوم محمد حسن خان (اعتماد السلطنه) در ترجمه مؤلف قصص العلما چنين آورد « ميرزا محمد تنکابني فقيه مقدس صادق سليم الصدر ساده لوح بود و بتاليف کتاب قصص العلما علم تراجم رجال را قرين انفعال نمود» 

نقل از تذکره دلگشا درباره نورعليشاه 

در تذکره دلگشا مطابق آنچه در طرايق الحقايق نقل نموده در حالات نورعليشاه چنين بيان نموده « بعد از وفات پدر بسط بساط ارشاد بنياد و بمرتبۀ رسيد که شهرۀ آفاق گرديد مريدانش در هر مقام صاحب اسم ونام شدند و خلفا باطراف تعيين نموده خلاصه اينکه مشهور روي زمين شده هر چندي بشهري مسکن و حصار ارشاد را مامن ساخته مردم آن مرز و بوم بر گردش هجوم و بحدي ميرسيد که از حکام بانديشه فساد در امورملکي حکم باخراجش صادر ميگرديد از آنجا بيرون رفته بکشور ديگر آشيان ميبست و در آنجا نيز همان داستان عيان ميگشت زهادرا طعن و لعنش ورد زبان واعظان بر منا بر بتوبيخ و تکفيرش رطب اللسان و همانا لعن و طعن ايشان موجب ازدياد ميل مردم و باعث افزوني اشتهار گشته تخم محبتش در مزرع قلوب کشته ميشد الانسان حريص علي ما منع بعد از استقراي اکثر ولايات ايران و انتشار اسم و رسمش در بلدان آنسامان قرار بر آن داد که چندي در عراق عرب بار اقامت افکند  
	عراق و فارس گرفتي بشعر خود حافظ

	
	بيا که نوبت بغداد و وقت تبريز است 




بار سفر بجانب عتبات عاليات بست و در آنجا نيز بسياري از عوام و جمعي از خواص را بخود مايل ساخت و در آن اماکن شريفه روزگاري زيست و بر حسب استعدعاي علماء اعلام و فقهاي عظام بعضي از خلفا او که در ممالک ايران بودند فرمان خاقان صاحبقران فتحعلي شاه بسياست و اخراج ايشان از بلدان صادر گرديد و بوالي عراق فرمان مطاع باخراج مشاراليه از آن اماکن شريفه شرف صدور يافت پس از آنجا بموصل و کرکوک رفت در آنجا چندي زيست که دست فراش اجل بساط حياتش در نورديد رخت بسرائي که از اقامت بان چاره نيست کشيد خلاصه اينکه در مرحله مقصود چندان بذل جهد نمود که خود مؤسس اساس آمد و متابعانش مسمي بنور عليشاه گشتند مردي بود بسيار خوبروي مشگين موي و دانشمند و نيکخوي با هر کسي چنان رفتار نمودي که بيک مجلس دلش از کف ربودي از علوم رسمي با بهره وافي و از قواعد شعر و شاعري بطرز صوفيه با نصيبي کافي و در زماني که از کرمان اخراج و در دولت مرحوم لطفعليخان زند بشيراز آمد فقير را بسن صبا درک ملاقاتش درخدمت والد ماجد مکرر اتفاق افتاد و طباع مردم نه چندان بملاقاتش مايل بود که شرح توان نمود در آن اوان تفسير کلام الله مجيد را بنظم مي آورد بقدر دوهزار بيعت از آن گفته بود که بعضي از آن مسموع شد ديوان اشعارش بنظر نرسيده و اگر کسي داشته باشد از بيم تهمت تصوف پنهان دارد ايندو شعر از او نوشته شد: 

	آنچنان صد ضعيفم که گرافتم در دام 
زبس برخيزم و افتم براهش 

	
	عرق شرم من از جبهۀ صياد چکد 
نه مستم ميتوان گفتن نه هشيار
 



نقل قول سرجان ملکم راجع بجمال صوري و کثرت مريدان نور عليشاه و مسموم شدن او

در کتاب تاريخ ايران سرجان ملکم سفيرکبير انگليس در دربار فتحعليشاه گويد: نورعليشاه چنان حسن و جمالي دلربا و گيرنده داشت که احديرا قدرت تند ديدن بر او نبود چه جاي تيغ کشيدن والا او هم بامير معصوم رفته بود ( يعني کشته شده بود ) و گويد نورعليشاه و ميرمعصوم قبل از ورود بکربلا در کرمانشاه چندي اقامت کردند در اين اوقات عرايض پي درپي از اهالي آنديار ( يعني کربلا ) رسيد ايشانرا ابدا نصوب مايل ساخت رجوع مردم بايشان در کرمانشاه عرق حسد و غيرت مجتهد آنجا را که بفضيلت و تقوي شهرتي تمام داشت بحرکت آورد مجتهد مشاراليه از بيم آنکه مبادا نايرۀ زندقه و الحاد بالاگير قصد کرد که يکدفعه از تيشۀ کينه ريشه کن بنيان ديرينۀ ايشان شود لهذا نورعليشاه را محبوس ساخت تا آنجا که گويد با اينهمه مريدان نورعليشاه روز بروز در ازدياد بودند تا آنکه حکم شد او را با متابعان او اخراج بلد کنند بعد از چندي باز مراجعت کرد گويند که مريدان وي خواستند فتنه انگيزند و خون مجتهد مزبور را بريزند ولي نورعليشاه باينمعني راضي نشد تا اينکه باز از کرمانشاه بکربلا و از آنجا بموصل رفت در اين اوقات مريدان وي باسم و رسم شصت هزار نفر بودند و گمان مردم اين بود که در خفيه بسيار مردم معتقد وي بودند از آنجمله اکثري از مردم ايران بوي در نهاني اظهار عقيدت ميکردند
 مورخ تاريخ وي گويد که در روز فوت او دو نفر از اهالي کرمانشاه که علي الظاهر بحسن ارادت در ميان مريدان امتياز داشتند اسباب ناهار وي را چيدند در همانروز دفعه تشنجي باو عارض گشته بعد از چند ساعت نفس آخرين کشيد چون تفحص کردند آندو نفر را نيافتند اينصورت سبب آن شد که گمان کردند که او را زهر داده اند فوت او بنابر قول مؤلف مزبور در روز عاشورا 1215 هجري سه ساعت از طلوع آفتاب برآمده قريب بمقبرۀ يونس در يک فرسخي موصول اتفاق افتاد بالجمله چون فوت او اينگونه واقع شد نسبت مسموم ساختن او را باقا محمدعلي مجتهد دادند.
اشتباه سرجان ملکم درباره تاريخ وفات نورعليشاه 

نگارنده گويند مطابق همه تذکره ها رحلت نور عليشاه در 1212 بوده و ظاهراً اينقسمت مسموميت و تاريخ فوت در 1215 راجع بمرحوم مظفر عليشاه بوده که مدتي در کرمانشاه در منزل آقا محمدعلي بوده و در سال 1215 مسموم شده و در تاريخ ايران سرجان ملکم تخليط يافته بهرحال پس از مطالعه همه تذکره ها از دشمن و دوست و بيطرف روشن ميشود که نورعليشاه داراي قيافه جذاب نوراني و داراي اخلاق عالي و همتي متعالي و رباينده نفوس و بي اعتنا بزخارف دنيوي و دائره ارشاد او و بساط دعوت و هدايت او در ايران و افغانستان و بين النهرين منبسط بوده و محبوبيت عجيبي و شهرت غريبي در ميان مردم ايران و عراق عرب داشته که بوصف در نميايد و بهمان اندازه که مرد بزرگ است البته دشمنان بسيار و مخالفين بيشمار خواهد داشت اين است که اين بزرگ مرد هم از امراء و پادشاهان و هم از روحانيين معاصرين خود بسي جور و آزار ديده و صدمات بسيار کشيده بطور کلي اشخاصي که داراي شخصيت و اهميت بزرگي بوده اند اغلب عمر را بناکامي و سختي گذرانيده اند. 

نمونه از صدماتي که بنورعليشاه وارد شده 


در طرايق الحقايق مندرج است « وقتيکه عليمراد خان از اصفهان فرار ميکرد بعضي درويشان کوچه گرد جلالي بوق و نفير نواختند و اظهار شادي کردند عليمرادخان کينۀ عموم درويشانرا در دل نهفت و چون دوباره در اصفهان کرّو فرّي يافت اهل سعايت بنابر عادت يادآور شدند و خاطر نشانکردند که اينطايفه نيز مانند سلسله سادات صفويه در بدو کار باظهار سيادت و قانون ارادت حرکت کرده و بعد از اجتماع مريدان نام شاهي که اکنون اسم است برسم خواهد شد و بعضي امرا در حالت سرمستي تقريرات جهلاء در صورت متلبس بلباس علما را مزيد نمود و او را بر آن داشتند که قصد ايذاء و آزار سيد مظلوم معصوم و احباب او نمايد رستم خان داروغه اصفهان و اصلانخان امير آخور که هر دو برادر و از منسوبان مقرب عليمراد خان بودند مامور شدند که ايشانرا از تکيه فيضي بيرون کرده اصحاب و احباب ايشانرا اذيت و آزار رسانند بالجمله جمعي شبيه ناس بان تکيه فيض اساس ريخته طاس و کاس و لباس و پلاس را غارت کردند و جتات سيد و نور عليشاه و حاجي محمدحسين که معروف و منسوب بزين الدين رحمه الله عليه است دست بسته بخانۀ داروغه برده و حاجي محمدحسين را که از اجله علما بود رها کردند و آندو تن را با بعضي مخلصين ديگر با هزار مشقت و آزار از شهر اصفهان بيرون کردند و ايشان راه کاشان را پيش گرفته بعزم خراسان ميرفتند. 
آزاري که از داروغۀ اصفهان در مورچه خورت بانان وارد آمد 

چون بمنزل ( مورچه خورت ) که نه فرسخي اصفهان است رسيدند براي رفع خستگي و شکستگي بکنار نهر و سايه درختي قرار گرفتند هنوز رنج و گرد راه نرفته و نگرفته سيد را مراقبۀ دست داد و ساعتي بجيب تفکر فرو رفت چون سربرآورد فرمود اي برادران مرا خبر دادند که هنوز داير شرارت داروغه و اميرآخور تسکين نيافته و بعضي اعضاي ما را قطع خواهند کرد من بقضاي حضرت دوست راضي و صابرم هر که خواهد تا زود است در اين باغات متواري گردد آنان را که بيش از اين استعداد نبود گريختند و نورعليشاه بزبان عجز و نياز گفت (بکجا دگر گريزم من از اين گريزگاهم ) در اين اثنا دو فراش غضب رسيد که يکي گوش حقايق نيوش سيد و نور را بريده براي رستم و اصلان برد و ديگري آنان را از کاشان گذرانيده بتهران رسانيد و مراجعت نمايد چنين نمودند علي الجمله آقا محمد خان قاجار در اوقات توقف شيراز و حبس نظربودن بامر کريمخان بتوسط حاجي ملامحمدجعفر شوشتري باسيد سرو سري داشت و باين طايفه حسن ظني از حال سيد مظلوم و همراهانش باخبر گرديد و همگيرا مورد اکرام و انعام ساخته مخارج راه را تا مشهد مقدس عنايت فرمود. 
	دو کشتي متساوي اساس را در بحر 

	
	يکي رساند بساحل دگر بطوفان داد 




جناب سيد و همراهان فاتحۀ خيرخوانده و دعاي شاه گفته بمشهد رسيدند و در اين سفر جناب نورعلي و حسينعلي و مشتاقعلي و نظرعلي و صفا علي و شوقعلي در خدمت بودند پس از زيات و فوز باستان بوسي روانه هرات شدند شاهزاده فيروزالدين افغان و محمدکاظم خان شاملو و احمد خان تيموري و جمعي اکابر در سلسلۀ ارادت درآمدند. 
مسافرت کابل و زابل و هندوستان 

و بعد از چندي که طالبان و مستعدان آنملک را براه راست و صراط مستقيم ولايت رسانيد مخلصين عراق و فارس را رخصت داده از آنجمله بودند نورعلي حسينعلي مشتاقعلي رونقعلي و سيدمظهر علي و خود عزم سفرکابل و زابل و هندوستان کرد در اين سفر رضاعلي هراتي و درويش حسينعلي و حيدرعلي در خدمت بودند و بعد از سياحت آن بلاد بايران آمده در عتبات عاليات ساکن گشتند و پس از مراجعت از عتبات موقعي که سيد بکرمانشاه رسيد آقا محمدعلي بن آقا باقر به نيروي حاجي ابراهيم خان شيرازي و امداد مصطفي قليخان زنگنه حاکم آنديار او را در رود قراسو غرق نمودند گويند سبب هلاک حاجي ابراهيم خان و اولاد و اخوان او و عزل مصطفي قليخان همين بود.

اما عليمراد خان و رستم خان و اصلان چند روزي کر و فري نموده با چهل هزار کس از اصفهان بيرون آمد بعزم تسخير مازندران و استرآباد و شيخ ويس ولد خود را سردار و مقدمه الجيش نمود بمازندران آمد اعاظم آنجا بوي پيوستند و آقا محمد خان را در استرآباد محصور داشتند بواسطۀ اسباب جزئي که در تواريخ نوشته اند و در حقيقت اقبال و تاييد الهي بوده سپاه زند در استرآباد از يکديگر پاشيده و شکسته و مجروح بعضي زنده بدر رفتند و عليمرادخان قصد رجعت باصفهان کرد و جعفرخان زند که از جانب او حکومت خمسه داشت از تمامي سپاه عليمرادخان خبر يافت بقصد تسخير اصفهان برخاست عليمرادخان از کثرت ادمان بخمر در راه مريض شد و در منزل مورچه خورت بمرد
 و باقرخان خراسکاني سپاه شکسته او را راه نداد و جعفرخان در نهايت اطمينان و بدون مانع باصفهان رفته بر سرير حکمراني تکيه کرد اموال عليمراد خانرا تصاحب و جمعي از خواص او را سربريد که از آنجمله رستم خان و اصلان بود در زير همان درخت و کنار نهر مورچه خورت
 و ويس خان پسرعليمرادخان را از حليۀ بصرعاري ساخت. 

تراشيدن گيسوان نورعليشاه بفتوي ميرزا مهدي خراساني 


و نيز چنانکه در حواشي طرايق الحقايق در شرح حال سيدمعصومعلي شاه آورده و در رياض السياحه در ذکر مملکت خراسان مسطور است ميرزا مهدي بن ميرزا هدايت الله حسيني که از مجتهدين خراسان و مرجع خاص و عام در آنسامان بود بتحريک عوام و بعضي خواص غفلت و جهالت شعار به تراشيدن گيسوان نورعليشاه فتوي داد و بعد از صدور اين امر همواره اظهار ندامت مينموده ولي تير از شست رفته و دل مرد خدا را خسته تا اياميکه پادشاه ايران فتحعليشاه استيصال بقعه نادري و تدمير نادرميرزا را وجهۀ همت ساخت در غره رمضان 1215 هزار و دويست و پانزده که سيد مزبور در روضۀ مقدسه معتکف بود نادر ميرزا چنان دانست که تصرف دادن شهر با اطلاع سيد بوده بروضۀ مبارکه در آمد بضرب تبرزين در را شکسته و زخم کاري چند بسيد زده مقتول گرديد.

ذکر بعضي کرامات نورعليشاه بطوريکه در بستان السياحه مسطور است 


در بستان السياحه است از آنحضرت کرامات و خارق عادات بطريق تواتر زياده از و چون منقولست چنانکه ارباب تحقيق و اصحاب طريق را راه تشکيک و تردد مسدود است منجمله جمعي از مخالفت و مؤالف براي حقير گفتند که انجناب در کربلاي معلي شبي که ماه در غايت روشنائي بود اهل قبور خيمه گاه را بمانمود و ما ديديم ايشانرا و جمعي ديگر نيز حکايت نمودند که در مشهد مقدس شبي که ماه روشنائي تمام داشت اموات قتلگاه را بما نمود و ما مشاهده کرديم و اين کرامت را اهل انکار حمل بسحر کردند.

ديگرآنکه درويش صفاي رحمه ا... عليه براي فقير نقل نمودکه در دارالملک اصفهان از آنجناب شنيدم که فرمود عنقريب دولت قاجاريه ظهور خواهد نمود و براکثر بلاد بل اکثر اهل ايران مستولي شوند و در زمان ايشان بزمرۀ صوفيه و درويشان ايذاء و اذيت بسيار برسد و بعد پادشاهي عادل و مجاهد و مروج شريعت خروج نمايد و ايرانرا بزيور صدق و صفا و عدل و راستي بيارايد. 

ديگر آنکه جناب شيخ ما قدس سره
 براي فقير بيان نمود که چون آنجناب بقصبه زهاب تشريف آورد جمعي از مخلصين و نزديکان خود را احضار کرد و حسينعلي شاه طاب ثراه را وصي و خليفه خود نمود آنگاه حضار را مخاطب ساخته فرمود که عنقريب بشهر موصل رفته از اينعالم انتقال خواهم کرد و همين مضمونرا مولينا الحاج ملامحمدرضا همداني رحمه الله عليه براي فقير تقرير نمود امثال اينحکايات از آن مظهر کرامات بسيار است و از اينگونه روايات بيشمار 
ذکر جمعي از خواص ارادتمندان نورعليشاه قدس سره باختصار

ميرزا محمدحسين رونقعلي شاه 

يکي از خواص اردتمندان او ميرزا محمدحسين رونقعلي شاه است که دانشمندي خبير و عالمي بصير بوده که امثال محمدتقي مظفرعليشاه و احمد نظامعلي شاه از دامان تربيت او برخاسته اند رسالۀ از او باقيمانده مشمل بر بعضي سئوالات او از شيطان که در بستان السياحه مذکور است و ديوان اشعار او خطي بنظر رسيده مشتمل بر ترجيعات و غزليات و قصايد و مراثي و غيره است و نيز رسالۀ در احوال مشتاقعلي شاه مسمي بغرايب که همين لفظ تاريخ اتمام آن است و نگارنده تماماً ملاحظه نموده ام جناب رونقعلي شاه از ترتيب شدگان نورعليشاه و خلفاي اوست از ابراهيم خان حاکم کرمان بسي جفا و آزار ديد و در سال هزار و دويست و سي از اينجهان پررنج بدار نعيم ارتحال نمود.

رضا علي 

ديگر عليرضا کرماني ملقب برضاعلي که بواسطه رونقعلي شاه مريد نورعليشاه بود و صاحب اشعاري است.

ميرزا محمدتقي کرماني ملقب بمظفر عليشاه 

ميرزا محمدتقي کرماني ملقب بمظفرعليشاه که ربودۀ مشتاقعلي شاه بوده و بخدمت نورعليشاه ارادت داشته و تلقين و توبه از رونقعلي يافته و از تربيت و صحبت مشتاقعلي در سلوک طريقت درجه قصوي يافته و مجاز در ارشاد و دستگيري عباد بوده عرفاي زمان او را در حکمت و معرفت نظير صدرالدين قوينوي و جلال الدين رومي ميدانند و او را مولوي ثاني ميگويند و حالاتش شبيه بموليناجلال الدين رومي اتفاق افتاده همانطور که مولينا رومي شيفتۀ شمس الدين تبريزي شد که بصورت او را امي ميگفته اند مشتاق علي شاه هم بصورت امي بود و مولينا مظفر علي شاه شيفته و ربوده او گشته و چنانچه مولوي رومي پس از شهادت شمس الدين ديوان غزليان بنام او نموده مولوي کرماني نيز ديوان مشتاقيه را بنام مشتاقعلي شاه نموده رساله مجمع البحار نثراً و بحرالاسرار نظماً در تفسير فاتحه الکتاب از او بياگار است و هر دو در کمال تحقيق و تدقيق است و رسالۀ کبريت احمر مشتمل بر او راد و اذکار بطور رمز و رسالۀ مفصل منظوم در علم کيميا بنام نورالانوار في علم الاحجار که نگارنده مطالعه نموده در سال 1215 درمنزل آقا محمدعلي کرمانشاهي مسموم شده الحق مظفرعليشاه کرماني از محققين حکما و متبحرين عرفا بوده.
معطرعليشاه کرماني 

معطرعليشاه کرماني آقا محمدمهدي بن خواجه شفيع کرماني شبستري از دانشمندان بوده و در فن حکمت شاگرد ميرزا محمدتقي مظفرعلي و از نورعليشاه لقب معطرعلي واجازۀ دستگيري داشته و در 1217 وفات يافته.

مظهرعليشاه 

سيد ابراهيم توني مظهرعليشاه در اصفهان تحصيل علوم مينموده و بخدمت نورعليشاه رسيده غالب اوقات با وي مصاحب بوده و اوقات توقف شاه در عتبات عاليات مراقب و مواظب حضور بوده در کتاب اصول الفصول نوشته شده که جناب سيد در ميان تکيه و قهوه خانه از انظار غايب شد و در رياض العارفين است که کسي را از بقا و فناي او اطلاعي نيست.

نظرعلي 

ميرزا محمد رحيم نائيني ملقب بنظرعلي در آغاز شباب براي تحصيل علوم متداوله باصفهان آمده و ذوفنون گرديد و عاقبت بحضور نورعليشاه رسيده در سلوک راه حق بکمال رسيد و در سال 1240 هجري وفات نموده. 

ملا عبدالصمد همداني 

فخرالدين ملاعبدالصمد همداني که قريب چهل سال در عتبات عاليات مجاور بوده و تحصيل علوم نموده و در فقه و اصول شاگرد علامۀ طباطبائي ميرسيد علي است و بالاخره از فحول علما و مجتهدين گرديد و بدلالت مجدوبعلي شاه خدمت نورعليشاه رسيده و باشارۀ ايشان از حسينعلي شاه اصفهاني بشرف دريافت ذکر خفي و فکر مشرف شده و در سال 1216 از تيغ جور و هابيان بدرجۀ شهادت رسيد کتاب بحرالمعارف که از کتابهاي بسيار نفيس است از اوست بچاپ رسيده نگارنده بتفصيل ديده حاجي ميرزا آقاسي از مخلصين او بوده.
محمدنصيردارابي
محمد نصيردارابي در اصفهان تحصيل مراتب علم و حکمت نموده و با بسياري علماء و عرفاء زمان صحبت داشته و آخرالامر بخدمت نورعليشاه و ساير مشايخ آن بزرگوار رسيده و بدرجۀ واصلين فايز گرديده و در سال 1226 وفات يافته.
حاجي عبدالوهاب نائيني 

حاجي عبدالوهاب نائيني که در سال 1212 رحلت نموده و مرشد حاجي محمدحسن تبريزي و ميرزا ابوالقاسم سکوت بوده مطابق بعضي روايات خدمت نورعليشاه مشرف شده است.

حاجي محمد جعفر همداني مجذوبعلي شاه 

حاجي محمدجعفر همداني مجذوبعلي شاه صاحب کتاب مراحل السالکين و مرآت الحق که شاگرد ميرزا ابوالقاسم قمي صاحب قوانين الاصول و محمدمهدي نراقي بوده و صاحب اجازه از آنفقهاء بزرگ بوده و در زهد و تقوي او را سلمان عصر ميدانسته اند خدمت نورعليشاه رسيده و اجازۀ ارشاد از او داشته اگرچه خليفۀ حسينعلي شاه اصفهاني است و در سال 1238 رحلت نموده.
شيخ زين الدين حسينعلي شاه اصفهاني 

شيخ زين الدين حسينعلي شاه اصفهاني که هم ازخانوادۀ علما و فضلا بود و هم خود او جامع معقول و منقول و مسجد امامت و جماعت و حوزۀ تدريس داشته و در اواخر همدم و همقدم نورعليشاه بوده و سر بسيد معصومعلي شاه سپرده و در سال 1212 عارف بالله نورعليشاه در قصبۀ زهاب از مضافات کردستان جمعي از اکابر سلسلۀ عليه را احضار و حسينعلي شاه را خليفه الخلفا نمود و زمام امر درويشانرا باو تفويض فرمود و جانشين و خليفه نورعليشاه گرديد در اصول الفصول چنانکه در طرايق الحقايق از آن نقل نموده در سفر مکۀ معظمه در حجاز و مصر بسياري بشرف صحبتش مشرف شدند از جمله محمدعلي پاشا والي مصر بوده رحلتش در سال 1234 در کربلا اتفاق افتاده کتابي در رد پادري نصراني مرقوم فرموده بسيار مطلوب است.

حاجي زين العابدين شيرواني مستعلي شاه 

حاجي زين العابدين شيرواني صاحب بستان السياحه و رياض السياحه و حدائق السياحه بطوريکه در بستان السياحه در احوال نورعليشاه مينويسد در بغداد خدمت نورعليشاه بشرف دريافت ذکر خفي مشرف گرديده اگرچه خود خليفه و جانشين مجذوبعلي شاه ميباشد لقب مرحوم شيرواني در طريقت مستعلي شاه بوده و در شعر تمکين تخلص مينموده و اشعاري هم در تذکرۀ رياض العارفين و مجمع الفصحا از او ثبت شده است و در سال 1253 در مراجعت از مکه در عرض راه رحلت نمود.
کوثر علي 

ديگر حاجي ملارضاي همداني کوثر علي جامع المعقول و المنقول بوده اگرچه از حسينعلي شاه تلقين ذکر يافته ولي از ارادتمندان جناب شاه و اجازه دلالت از شاه داشته تفسير دارالنظيم را بغايت خوب نوشته و نيز رسالۀ بسيار خوب در رد شبهات مارتين نصراني و اثبات نبوت پيغمبر آخرالزمان نوشته و مثنوي و غزليات نيز داشته نايب السلطنه عباس ميرزا و قائم مقام فراهاني صحبت او را مغتنم ميشمرده اند ولي از بعضي علماء زمان اذيت و آزار بسيار کشيده و در سال 1247 هجري در کرمان وفات يافته در مزار مشتاقيه مدفون گرديده.
درويش عباسعلي سيرجاني 

درويش عباسعلي سيرجاني که در واقعه شهادت مشتاقعلي چند زخم خورده و در هزار و دويست و بيست و اندي وفات يافته امان الله خان والي کردستان صحبت او را مغتنم ميشمرده و در اخلاص و ارادت باو کوتاهي ننموده

رضا علي شاه هراتي 

رضا علي شاه هراتي توبه و تلقين از نورعليشاه يافته و در حضور سيد معصومعلي شاه سالها ملازم بوده و در سال هزار و دويست يازده در کاظمين برحمت ايزدي پيوسته و در رواق مطهر دفنش نموده اند صاحب اشعاري عارفانه با وجد است.

عين عليشاه هروي 

عين عليشاه هروي نامش محمدعلي در کمالات صوري و معنوي صاحب بصر و بصيرت بوده تلقين ذکر از نورعليشاه يافته و بدرجۀ ارشاد ناقصين رسيده در سال 1222 رحلت نموده 

درويش ناصر علي 

درويش ناصرعلي ميرزا محمد گلکار اصفهاني که از مجذوبين و داراي کراماتي بوده در ابتداي حال از ملازمين کريمخان زند بوده ناگاه جذبه الحق او را ربوده و خدمت نورعليشاه بشرف فقر مشرف گرديد و اغلب در حال جذبه بوده گويند در تمام عمر جز شلواري قبول ننموده و اغلب در بيرون شهرستان بسر ميبرده با افضل شاه هندي مباهله نموده و افضل شاه بزودي وفات يافت بعضي کراماتش در بستان السياحه مسطور است بعد از فوتش حسينعلي شاه بر او نماز خواند و در تخت پولاد اصفهان نزديک مقبره فيض مدفون گرديد.

آثار مرحوم نورعليشاه از نظم و نثر

آنچه در کتب تذکره از آثار و تصانيف نورعليشاه ياد کرده اند و راقم ديده از آنها در اينرساله انتخاب خواهد شد و آنها از اينقرار است 

1- کبري در منطق منظوماً بضميمه اينکتاب بچاپ خواهد رسيد.
2- رسالۀ در علم کيميا منظوم فرموده نگارنده نسخۀ از آنرا داشتم و اکنون ندارم چند شعر از اشعار او در کيميا که در بستان السياحه ياد شده از آنرساله نيست بلکه از جنات الوصال است.
	که يکي جوهر گرفت او از علم 
پس دو جوهر يار کرده برفرار
بعد تدبيرات و تسحيق بليغ 

	
	با يکي کلس القمر بنمود ضم
وز عقاب ثابتش افزود چار
سيم و زر افشاند هر سو بيدريغ




و مرحوم اعتصاد السلطنه علي قلي ميرزا وزير علوم در دوره ناصر الدين شاه در روزنامه علميه دولت عليۀ ايران سال 1283 که بسه زبان فارسي، عربي و فرانسه نوشته ميشده در باب کيميا اشخاصي را که در اين باب صاحب کتابند ذکر فرموده و در آخر گويد و مرحوم نورعليشاه در کتاب حيات الوصال در ضمن حکايت شرح مبسوطي در اين فن نوشته است و نورعليشاه معاصر شاه شهيد بوده و در اوايل دولت خاقان مغفور در موصل درگذشت و تاريخ وفات او را غريب گفته اند و در شمارۀ عربي همان روز نامه بهمين قسم بعربي ياد کرده 


و ذکر نورعليشاه في کتاب جنات الوصال في ضمن حکايه کلامه و افيالذلک العلم و هو کان في عصر الشاه الشهيد آقا محمدخان و قضي نحبه في الموصل في اوايل دوله الخاقان المغفور و جعلوا تاريخ وفاته کلمه غريب. 

3- رسالۀ جامع الاسرار بترز گلستان.
4- رسالۀ اصول و فروع.
5- تفسير سورۀ بقره بنظم نگارنده تا کنون نديده در تذکرۀ دلگشا چنانکه سابقا ياد کرده شد تا دو هزار بيت آنرا ادعاي رويت کرده بعد از تفحص تمام معلوم شد در کتابخانه سپهسالار به نمره 178 ضميمۀ جنات الوصال ضبط است اول تفسير سورۀ حمد است و بعد تفسير سوره بقره ولي سوره حمد بوزن مخزن الاسرار نظامي منظوم شده و سوره بقره ببحر ديگر و دنبال يکديگر نيست هرچند در اينجزوه موجوده دنبال يکديگر نوشته و تفسير سوره بقره تا آخر آيه قوم موسي و ذبح بقره است اول تفسير فاتحه اين است: 
	بسم اله رحمن رحيم 
صيقل آئينه جانها بود 
زنک زدا آئينه عشاق راست 
پرده گشاي دل ارباب حال

	
	سرعلم حمد علي عظيم 
جوهر شمشير زبانها بود 
نور فزاديدۀ مشتاق راست 
چهره نماي صمد لايزال 



6- منظومات مسمي بروضه الشهدا اينقسم را هم نگارنده نديده ولي معلوم ميشود که مرحوم عمان ساماني که اخيراً گنجينه الاسرار در اسرار شهادت منظوم نموده و مرحوم صفي علي شاه که تفسير قرآن منظوم نموده اند در اينکار مبتکر نبوده اند و نورعليشاه در اينکار تقدم داشته 
7- ديوان غزليات که دو قسمت است در يک قسمت نور علي تخلص فرموده و در ديگري نور و گويا قسمت دوم چون در ديار مخالفين بوده بطور تقيه چنين تخلص نموده 
8- مثنوي جنات الوصال که مرکوز خاطر معرفت کنوزش آن بوده که هشت جلد باشد عدد ابواب جنت چون اتمام آن مقدر نبوده لهذا دو جلد آنرا تمام نموده و قدري از جلد ثالث را تأليف و منظوم نموده که بعالم اعلي شتافته و رونقعلي شاه کرماني جلد ثالث را تمام کرده و دو جلد ديگر بر آن افزوده و پنج جلد گردانيد و نظامعلي شاه از خلفاي مجذوبعلي شاه نيز يکجلد ديگر بر آن افزوده شش جلد گردانيد از مطالعه دو جلد اول جنات الوصال قدرت طمع و اطلاع کامل نورعليشاه رضوان الله عليه از حقايق و دقايق عرفان و تصوف بررموز و تاويلات بخوبي مشاهده ميگردد در اينکه تا کجا از جلد سوم گفتار نورعليشاه است و از کجا گفتار رونق عليشاه از مطالعۀ رياض العارفين و بستان السياحه اختلافي مشاهده شد رياض العارفين تا اينشعر 
	رخ فرو شو از غبار بندگي 

	
	وز سرت بيرون کن اين آشفتگي 



از گفتار نورعليشاه دانسته و بعد از آنرا ساکت است ولي در بستان السياحه از خيلي قبل از آن شعر که از رياض العارفين شده 

	چاروادي در محبت بربکار

	
	زانکه القاب وحروفش هست دچار


و بعد از آنرا از گفته هاي رونقعلي شاه ثبت کرده و بطوريکه از مطالعه جلد سوم آن کتاب ظاهر ميشود از ساقي نامه 
	ساقيا زان باده اکسير قلب 

	
	جرعه تا گرددم اکسير قلب 



ببعد قطعاً گفتار رونقعلي شاه ميباشد و قبل از آن ظاهراً گفتار خود نورعليشاه است و العلم عندالله 

9- منظومۀ تفسير خطبه البيان که يکصد و پنجاه و هفت بيت است ذکر منظومه خطبه البيان در بستان السياحه و رياض السياحه از آثار نور عليشاه نشده ولي در رياض العارفين و مجمع الفصحا و طرايق الحقايق در عداد رسايل و آثار نورعليشاه ذکر شده چون نسخه از آن خطي نزد نگارنده است تماماً در اينجا ذکر ميشود نسخۀ عربي خطبه البيان مطابق اين نظم با جستجو هنوز ملاحظه نشد و در جلد سوم جنات الوصال آنجائيکه قطعاً از گفتار رونقعليشاه ميباشد عيناً مطابق اين نسخه منظوم فرموده چيزي که هست گفتار نورعليشاه بر وزن تقارب است و گفتار رونقعلي شاه بر وزن مثنوي مولوي و ما اغلاط نسخه خود را با مطابقه معنوي با جنات الوصال تصحيح نموديم. 
شرح خطبه البيان از آثار نظمي نورعليشاه قدس سره

	بنام خداوند عزوجل 
بگيرم زنيزار جان خامۀ 
بيان بحرهاي معاني کنم 
کشم دامن از دست جسمانيان 
شوم در مقام مناجات يار 
بچنگ آورم جام توفيق را 
چنان شان نمايم بيکجرعه مست 
زاسفل همه رو باعلا کنند
يقين جسته و جسته از هر شکي
دوئي ظلمت است ويکي هست نور 
چو يار آمد و غير رفت از ميان 
سخن هر چه کوتاه و معني بلند 
مرا در خفا اينسخن شد جلي 
بيا و به بين چون بخطب البيان
مبين معاني بيحد کند 
نخستين شد از خطبۀ روشنم 
نشانه منم شان جبار را 
منم آنکه گردد زمن هر بهار 
من اسماء حسنائي ام آنچنان 
منم نور کز آن نمود اقتباس 
منم صاحب صور و يوم النشور 
منم صاحب نوح و منجي آن 
بود آسمانها همه برقرار 
منم آنکه هرگز بنزديک من 
کنم من حساب خلايق تمام 
منم آنکه قايم بمن ساعت است 
منم لااموتي که پاينده ام 
منم آنکه محزون سراللهم 
منم مؤمنين را صلوه و صيام 
شه نشر اول و آخر منم 
بگردون منم صاحب اختران 
منم مهلک جابران اول 
 منم صاحب رجف
 و هم زلزله 
منم صاحب آفتاب و کسوف 
در اشخاص دارد خدايم بپا 
که ظاهر شدم جمله منکر شدند 
منم نور انوار فاش و نهان 
منم صاحب هر کتابي که رفت 
نداريد هرگز در انکار اين 
مرادر شب و روز پنهان و فاش 
يقين عابدان اقاليم دهر 
منم طور نوري که مذکور شد
منم بيت معمور اندر جهان 
مفاتيح خلد و مقاليد نار 
منم با رسول خدا بر زمين 
در آندم که روحي و نفسي نبود 
منم صاحب قرنهاي اول 
محمد بود ناطق و من خموش 
منم يار موسي ببحر عميق 
بهايم چو آيند در همهمه
بهرجا که مرغيست رطب اللسان 
منم آنکه در گردش يکنظر 
منم نطاق از لعل عيسي بمهد 
منم آنم کز امر خدا در صور 
من آنم که مصباح بزم هدي است 
منم آخرت نيز اولي منم 
منم خازن ارض و هفت آسمان
 منم آنکه قائم بقسطست آن 
منم آنکه اعمال بي حب من 
بدور آگهم چرخ دوار را 
منم صاحب کيل رمل قفار
 
شوم نيز مقتول و احيا دو بار 
شمار خلايق بمن روشن است 
هزارم کتب هست از انبيا 
نمودند و گشتند مسخ آنهمه 
بود من محمد محمد منم 
که نه اسم و شبهي بران واقعست 
بنورانيت هر که يابد مرا 
گشايد خدا قلب بي کينه اش 
در اينمعرفت هر که سستي کند 
دلش هست در ظلمت شک و ريب 
شناسائي من به نورانيت 
بود دين خالص بنزد خدا 
که سرالله فاش مائيم ما
خدا تا بود نور او روشن است 
همه نعمت الله مائيم ما 
زما اول و اوسط و آخرين 
هر آنکس که ما را يگانه شناخت 
بود هم ز ما بعثت انبيا
مخوانيد ارباب تا ميتوان 
هلاک آمده هر هلاکي زما 
من واهل بيت آنهمه ها ديان 
بحق اولياي مقرب همه 
همه ما يک امريم و سر نيز يک 
نمائيم در هر زماني ظهور 
بود واي برجان و ويلش وطن 
کي است اهل انکار کم کرده راه 
منم طامه
 و منم حاقه
 
منم آزفه
 و منم غاشيه

دلالات آيات وجه اللهم 
نوشتند نام مرا در ازل 
بباد و ببرق و بودق
 و بنور 
بابر و برعد و بليل و نهار 
مرا از خلايق بود آن عيان 
بسر خلايق همه واقفم 
مرا باشد اسرار آنکس عيان 
زحق کشف اين علم کردم دمي 
نبودم گر انديشۀ بر شما 
شما را هر آيينه من سربسر
که بوديد و هستيد و خواهيد بود 
ولي آن عزيز است در نزد من 
نهان علم آنست بر انبيا 
که کرديم تعليم بر يکدگر 
منم عارف از فوق عرش برين 
بدانم هر آنچه در افلاک هست 
زعلم احاطه بود اينعلوم 
قسم باد بر رب عرش عظيم 
که گرخود هم اکنون شما را خبر 
که کي جمله بودند از که بدند 
چه بسيار کس از شما کزاخيه 
و حال آنکه پيوسته گريان و زار 
شود کشف اگر بر شما از وجود  
بود نيز در آخر آنچه مرا 
بسي از عظيمات مستعظمات 
 شما را صنايع نبودي نهان 
همان نوح اول بدي در عدم 
زمن گشت طوفان اول  بجوش 
زمن گشته سيل عرم
 موج خيز 
منم صاحب و مهلکم بر ثمود 
بر ايشان سراسر مدبر منم 
منم باني و داجي جملگي 
منم اول و نيز آخر منم 
نبد هيچ کوري و بودم بکور 
همان بود لوح و قلم در عدم 
منم صاحب اوليه ازل 
زمن هست جابلق و جابلس هم 
بند آنزمان آسمان و زمين 
عيان رازهاي بدايع نمود 
زآينده و رفته بسيار گفت 
کسي حمل احوال من کي کند 
نديدم چو در خورد آن آدمي 
کسي کونديده صفاي تفاق 
يقين کويد و باشدش در نيت 
همه اندر اين قول شاهد شويد 
که گويد علي نور مخلوقيم 
کسي کو بگويد مرا غير اين 
ايا طالبان طريق هدا 
نخستين بپوئيد راه طلب 
زميناي توفيق نوشيدمي 
از آنجام بيغش لبي تر کنيد 
چه مستان ميخانه مدهوش و مست 
بدل از محبت گشوده دري 
چه دلير که آئينۀ وجه هوست 
کند هر زمان در جهان جلوۀ 
دل عاشقان طور ديدار اوست 
چرا زين تجلي چنين غافليد 
رخي سوي وادي ايمن کنيد 
چو او ظاهر اندر مظاهر بود 
دلي کان زنور علي انور است 
چون اسماءحسني است فاش و نهان 
بذکرش نمائيد دل صيقلي 
بوجهي بود محو حيران بوجه 
کزين وجه فاني نماند اثر 
حجاب خودي از ميان لاشود 
مرکب زترکيب گردد بسيط 
شود سرتوحيد فاش و عيان 


	
	که هم لايزال است و هم لم يزل 
نويسم بر اوراق دل نامۀ 
عيان راز هاي نهاني کنم 
زنم دست بر ذيل روحانيان 
بيابم بدرگان حاجات بار 
شوم ساقي ارباب تحقيق را 
که شويند يکباره از خويش دست 
زپستي عروجي ببالا کنند 
نماند دوئي در ميان جزيکي 
بود لاجرم ظلمت از نور دور 
معاني لب يار سازد بيان 
 براهل دانش بود سودمند 
زشاه ولايت علي ولي 
خطيب سلوني باندک بيان 
معين شئونات سرمد کند 
که گفت آدم و نوح اول منم 
حقيقت منم جمله اسرار را 
درختان اين باغ پربرگ و بار 
که گفته مرا حق برآنها بخوان 
هدي را کليم خدا بيقاس 
برآرم همه مردگانرا زگور
منم يار ايوب و شافي آن 
 بامر من از امر پروردگار 
بدل هيچ قولي نخواهد شدن 
بامر من آرد قيامت قيام 
بمن نيز واجب زحق طاعت است 
نميرم چه ميرم يقين زنده ام 
بهرچه که بوده است و بود آگهم 
منم مولي مؤمنين و امام 
مه برج نعمت مفاخر منم 
عذاب الله و رحمتم در جهان 
من آنم که هستم مزيل الدول 
زر جف افکنم در جهان و لوله 
منم صاحب ماهتاب و خسوف 
که ايشان نمايند اطاعت مرا 
مرا خود ندانسته کافر شدند 
منم حامل عرش با نيکوان 
منم باب الله چو بابي که رفت 
نمائيد ذوق بهشت برين 
بودازدحام ملک بر فراش 
برند از شناسائيم جمله بهر 
منم آن کتابي که مسطور شد 
منم آن قسيم جحيم و جنان 
بود بر کف من همه برقرار 
منم با وي اندر سما همنشين 
بتسبيح و تهليل بودم وجود 
زسنگ آورم بهر صالح جمل 
در اين نکته از روي دقت بکوش 
زمن گشته فرعون و خيلش غريق 
منم آگه از حال ايشان همه 
من آنم که دانم چه ميگويد آن 
کنم از سموات و ارضين گذر 
کند اقتدا در نمازم بجهد 
بهرنوع خواهم شوم جلوه گر
من آنم که مفتاح باب لقاست 
بر اعمال هر بنده بينا منم 
بامر خداي زمين و زمان
منم آنکه ديان دين است هان 
نگردد قبول و نباشد حسن 
کنم کيل قطرات امطار را 
بامر خداوند آموزگار 
بهرگونه خواهم شوم آشکار 
حساب همه نيز نزد من است 
هزار امت انکار من در ولا 
فتادند در قعر نيران همه 
بباطن من آن معني روشنم 
عيان گرچه در عين هر برقعست 
بود دين و ايمان کامل ورا 
شود مخزن اسلامرا سينه اش 
زبالا همه رو به پستي کند 
نتابد بر او هيچ انوار غيب 
شناسائي حق بود اين صفت 
بياو مشو يکدم از ما جدا 
يقين دان که نور خدائيم ما 
 سزاوار اين نور کي کشتن است 
مر آن نعمتي که ندارد جزا 
محمد بود شاه دنيا و دين 
بتحقيق رايات دين بر فراخت 
شرف يافته هر نبيي زما 
نمائيد اوصاف ما را بيان 
زما يافته هر نجيي نجا 
همه سرحقيم و مکنون بدان 
 يکي و هزار است مطلب همه 
مکن تفرقه ورنه گردي هلک 
زبهر هر آنچه بخواهد غفور 
کند هر که انکار گفتار من 
که هم کور و کر باشد و دل سياه 
منم قارعه
 و منم صاخه
 
منم در جهان حجت نازله 
منم هم حجب و زهمه آگهم 
بعرش و سموات و ارض و جبل 
بجن و بانس و بوحش و طيور 
گرفتند برجاي خود تا قرار 
که جز خالق از خلق باشد نهان 
در آنچه شده است و شود عارفم 
که در عالم ذر اول بد آن 
که آندم نه دم بود و نه آدمي 
که ديوانه خوانيد و مرتد مرا 
بدانچيز ميدادم اکنون خبر 
در آن تا قيامت بغيب و شهود 
چرا سازمش فاش در انجمن 
بجز صاحب شرع دين شما 
من و او همه علم خود سربسر
منم واقف از تحت هفتم زمين 
عيان باشدم آنچه در خاک هست 
نه از علم اخبار و علم رسوم 
خداوند يکتا رؤف و رحيم 
دهم از همه رفتگان و پدر 
کجايند اکنون و در چه شدند 
خورد لحم و نوشد ز رأس ابيه 
بر آنهاست مشتاق و اميدوار 
زمن در قديم اول آنچه بود 
هر آيينه ظاهر شدي بر شما 
بسي از امورات مستعجبات 
احاطت بر جمله گشتي عيان 
که من صاحب خلق اول بدم 
زمن کرد طوفان دوم خروش 
منم صاحب عاد و جنات نيز 
زمن جمله آيات وارد نمود 
مزلزل مرجف مدمر منم 
دهم جمله را مرگ و هم زندگي 
منم باطن و نيز ظاهر منم 
نبد هيچ دوري و بودم بدور 
که بودي مرا لوح و بودي قلم 
منم هم ازل را ابد هم اول 
يقين صاحب رفرف و بهرمم

که کردم بنا عالم اولين 
بيان نکته هاي بقايع نمود 
پس آنگه چنين در اسرار سفت 
کسي درک اقوال من کي کند 
چه بسيار ترک عجب کردمي 
گرفته در آئينه زنک نفاق 
که برخود علي بست ربانيت 
بهنگام حاجت شهادت دهيد 
نيم من خدا عبد مرز و قيم 
بر او باد لعن حق و لاعنين 
که هستيد جوياي راه خدا 
نمائيد رو سوي درگاه رب 
بصهباي تحقيق آريد پي 
شراب حقيقت بساغر کنيد
زهر زرد و سرخي بشوئيد دست 
به بنديد دل بر رخ دلبري 
مگو آينه بلکه خود وجه اوست 
چه خورشيد تابان بهر ذرۀ
محل تجلي انوار اوست 
مگر کور و گمراه و سنگين دليد 
بنور علي ديده روشن کنيد 
مظاهر از او جمله ظاهر بود 
ظهورات حق را يقين مظهر است 
مياريد جز نام او بر زبان 
شودتان در او نورحق منجلي 
توجه نمائيد چندان بوجه 
همه وجه باقي شود جلوه گر 
بنفي خود اثبات الاشود 
يکي گردد آندم محاط و محيط 
نماند کسي غير او در ميان 



از رساله اصول و فروع دين و سير و سلوک نور عليشاه رضوان الله عليه

بدانکه بر هر مکلفي واجب است که سباح نظر را در درياي بي انتهاي فکرت غوطه ور سازد و بديدۀ بصيرت بعقد لئالي شناسائي در صدف صفات پردازد و سياح فکرت را از روي تحقيق مرحله پيماي مدارج و معارج توفيق گرداند و محققانه خود را با قدم توفيق بسرمنزل تحقيق که مقام اهل حالت است رساند و لمحۀ با نظر تامل و تعقل در نفس خود غور نمايد که کيست و سبب آمدنش از دارالملک عدم بشهر بند وجود که هستي عبارت از آنست چيست و عهد ازلرا بخاطر آورده دقيقۀ بي ياد او نباشد و تخم سعادت بدستياري عبادت بمزرعۀ روزگار بپاشد و با ادب تمام در حلقه اسلام در امده پا از جادۀ شريعت بيرون نگذارد و عاشقانه سر در طوق اطاعت نهاده جز طريق بندگي نسپارد و ارکان خانۀ دين را باصول و فروع که عبارت از ايمان است محکم دارد و از پردۀ پندار بيرون آمده قول بزرگانرا بازيچه نه نپدارد.
در باب نبوت فرمايد 


سيم نبوت يعني فروزندۀ اختر برج فتوت و درخشنده گوهر درج نبوت طوطي شکرخاي سبحان الذي اسري بلبل دستان و ما ينطق عن الهوي تابندۀ مهر سپهر اصطفا سرحلقۀ عارفان وپيغمبران با صفا درياي بي انتهاي جود و الطاف نامۀ عنبر شما مه سر بمهر عبد مناف محمد مصطفي عليه التحيه و الثنا پيغمبر بر حق و فرستادۀ خدايست بخلقان براه راست و ختم پيغمبران است.

و نيز در آن رساله فرمايد 


جهد کن تا رکني از ايمان بدست آري و بارکان خانۀ کفر شکست آري در جهان هيچ بهتر از ايمان نيست سودي است که هرگز وي را زيان نيست سرچشمۀ زلال معرفت ايمان است شکفتن گلشن حقيقت از آنست مهري است بيزوال بحري است لايزال ذرۀ از آن بيضۀ بيضاست و قطرۀ از آن قطره بي منتهاست هر که را در دل ايمان نيست بحقيقت در جسم جان نيست.

ايدرويش چون معاني اصول و بيان فروع را دانستي و باداء آن کمر همت بستي اکنون دلرا از پريشاني جمع کن. جانرا پروانۀيک شمع پاي حجت بگذار. دست حاجت بدار. گوش سر به بند. گوش سرباز کن اينقدر مخند گريه آغاز کن. تير معاني از کمان ميجهد هدف باش. لئالي متلالي از ابر نيسان ميچکد صدف باش. تصور ناکرده تصديق من مکن اصول و فروعيکه گذشت ظاهر بود. حاصل از آن پريشاني جمعيت خاطر بود. باز باصول و فروع باطن بکوش. حقيقت بخر مجاز بفروش.

حکايت مرموزه با اختصار 
روزي با دل پردرد و جان غم پرورد در دارالعلم شيراز از روي عجز و نياز بکوچۀ ميگذشتم و بآب ديده خاک را ميسرشتم ژنده پوشي را ديدم جامۀ عرياني در برو کلاه بي نشاني بر سر از ناصيه اش نور سيادت تابان و از       جبهه اش نجم سعادت نمايان رشته تدبير در کف تقدير سپرده سرتسليم در جيب رضا برده جمعي از اطفال پريشان حال برگرد او جمع نه از حال پروانه آگاه و نه از شمع از هر طرف سنگي بتارک مبارکش ميانداختند و نرد جهالت از روي ناداني ميباختند و آن فروزنده اختر برج دانائي و درخشنده گوهر درج يکتائي لب گلبرگ چون غنچه به تبسم گشوده بلبل آسا باين بيت مترنم بود:
	سرم ازسنگ طفلان لاله زاراست

	
	جنون گل کرد و ايام بهار است 




چون اينحالرا از آن مشاهده کردم يکي بر هزار شد دردم زمام اختيار از دست شد و عقل هشيارم سرمست خواستم خدمتش برسم و کيفيت حال پرسم جرأت ناکرده با قدم حيرت بسوي خانه و جزبه بستر بيقراري و بيداري در آنشب نخفتم تا که صبح طالع شد و شعشعۀ مهرجهانتاب ساطع و کمر همت بر ميان بسته از خانه برآمدم و از در طلب بجستجوي در آمدم کوچه بکوچه دويدم و خانه بخانه پرسيدم اثري از او در شهر نيافتم رو بجانب صحرا شتافتم ناگاه از گوشۀ آوازي رسيد بگوشم که ايديوانۀ سرشار واي مست هشيار دانم که دل آشفتۀ و شوري بر سرداري بگو که مطلب چيست و در چه کاري زمين ادب بوسيده پيش رفتم و بهر دو دست دامن پاکش گرفتم عرض کردم که تو از مطلب من آگاهي از حال تو خواهم آگاهي لعل گوهر بار بگشود و با لطف بيشمار فرمود تا از علايق و عوايق بر نيائي و در سلک مجردان در نيائي و صاحب دل نشوي اينحالرا قابل نشوي عرض کردم که چگونه صاحبدل توانم شد فرمود سياحت کن در عالم خود بازگفتم از آنعالم بيخبرم تو آگاهي باش راهبرم.

ايدرويش توفيق رفيق من گرديد و ناوک عرضم بهدف اجابت رسيد دستم را گرفته جامۀ حوبت را از برم کند و سه مرتبه بآب توبه ام در افکند بعد اسمي تعليم و لوحي تسليم و بسمت دست چپ راهي نمود راست و فرمود در اين راه شهرهاست بدر هر شهري که رسيدي اين اسما خوانده داخل شو در آنجا عجايب بسيار و غرايب بيشمار رخ خواهد نمود بر اين لوح نظر کن و از آنشهر گذر کن چون همه شهرها ديدي و بدر دروازۀ دل رسيدي در آنجا پيري است روشن ضمير هر که سراغي که خواهي از او بگير بخاک افتاده پاي مبارکش را بوسه دادم و برخاسته روبراه نهادم ابتدا بشهري رسيدم ديدم در بسته و درباني نشسته هر چند خواستم تشخيص صورت او دهم نتوانستم بهر صورتي شبيه بود غيرآدم گفتم در باز کن تا داخل شوم گفت ايندر باز نميشود و کسي از اين شهر بيرون نميرود مگر بقوه اسم اعظم و لوح مکرم اسم را خوانده لوح را نظر نموده داخل شهر شدم خلقي بسيار ديدم با ثار انسان و بکردار حيوان همه سرگرم قيل و قال بيخبر از وجد و حال تصديقشان از تصور مبرا و تحقيقشان از حقيقت معرا گروهي بيهوده پرداز و ياوه گوي از سخن حق بمشامشان نرسيده بوي نظم:
	معصا و مردا و معمم
همه مردارخوار و سک طبيعت
ازايشان خواسم پرسم سؤالي 

	
	بقتل اهل دل گشته مصمم
نديده راه و رسم آدميت 
دمي آنجا ندادندم مجالي 




چونمجال سؤال نيافتم قدمي پيشتر شتافتم گروهيرا ديدم همه کر و کور با گمان نزديک و از يقين دور.
	خويشتنرا فرض کرده اهل حال 

نه خبرشان از عروج و از نزول
خواستم دارم بايشان صحبتي 

	
	حق پرستيشان همه وهم و خيال 

از فضولي جمله در رد و قبول 
خود ندادندم زماني فرصتي 




پيشر دويدم جمعي را ديدم از جرعۀ مدهوش با شاهد فسق و فجور هم آغوش پردۀ عصمترا از ميانه برداشته و رايت شهوترا در هر کرانه برافراخته همه در بستر هوي و هوس خفته چون از آنطايفه گريختم و بقوم ديگر آميختم. بعضي باطوار موش و برخي بکردار خرگوش يکي بصورت ماريکي بسيرت کژدم آن از دندان ميگزد اين ازدم هاتفي بگوشم ندا  در داد که ترا اينهمه تحير چيست و بهر بگريختن تدبر چيست گفتم نام اينشهر چيست و شهريار کيست گفت شهر طبيعت و شهريار جهل بيمروت و همچنين او راست شهر هاي بسيار و سپاههاي بيشمار اگر اسم اعظم و لوح مکرم داري از چنگ او گذر توان کردن باري اسم را خوانده و لوح را نظر کرده از جميع شهر هاي جهل در گذشتم باديه بباديه و ناحيه بناحيه در نوشتم تا بشهر فضيلت رسيدم و عقل با حکمت را که در آنجا حاکمست ديدم باو هم دل نه بسته بطرفه العيني هشتاد و چهار هزار شهر طي کردم تا بدروازه شهر دل پي بردم ناگه ديدم از دور و نزديک آن در تختي از نور و چهار تن چون ماه دو هفته چهار پايه آن تخت راگرفته و سيصد و شصت و يک تن بر دورش حلقه بسته و پيري روشن ضمير بر آن تخت نشسته.
	چه پيرايينۀ وجه الهي 
تجلي گاه نور حق جمالش 
فروزان از رخش نور سيادت 
الف قدي جريده از خلايق 
بيانش موشکاف اندر معاني 
لبش روحانيانرا گشته ساقي 
نهاده سر بزانوي تفکر 
فکند از دور سوي من نگاهي 
شدم نزديک و برخاک او فتادم 
از او ميخواستم گيرم سراغي 
بلب بنهاده کردم از ادب نوش 

	
	گرفته حسنش از مه تابماهي 
حياه خضر بخشيده زلالش
عيان از جبهه اش نجم سعادت 
چو تيري جسته از قوس عوايق
زبانش کاشف سرنهاني 
رخش کر و بيانرا جام باقي 
باسماء الهي در تذکر
بسوي خود مرا بنمود راهي 
سري برپايۀ تختش نهادم 
لبالب داد در دستم اياغي
چون نوشيدم فتادم مست و مدهوش




در آن بيهوشي روزنۀ بيرون واشد و نه تجلي پي در پي هويدا در هر تجلي بر فلکي سالها سيار و با ملکي چند در عبادت يار بودم چون از اين تجليات درگذشتم و افلاک عالم دل را يک بيک در نوشتم چهار واقعه رخ نمود در هر واقعه عالمي بود که اگر خواهم شرح نمايم هر آينه عمري بايد و کسي تاب شنيدن نيارد و اگر بشنود و به بيند بانکار برآيد چون از آن واقعات رستم بچهار حال ديگر پيوستم در حال اول مبدء و معاد خود را ديدم و بحقيقت هر جزوي از آن بکلي رسيدم و در حال دوم عالم را ديدم آدمي مجسم و خود را جان آن آدم و در حال سوم ديدم جاني هستم بي جسم و مسمائي بي اسم حال چهارم حالي است وجداني تا خود عين وجدان نشوي نداني نه در تقرير آيد نه در تحرير. قلم اينجا رسيد و سربشکست. ناطقه جمله انکسار آمد.

ايدرويش وقتي بهوش آمدم بخاک افتادم و سربپايۀ آن تخت نهاده و آن پير روشن ضمير فرمود سير عالم دلرا که ميخواستي اين بود اکنون پيام مرا بخلق برسان و از اين باده شان جرعۀ چشان عرض کردم که تو کيستي و ترا چه نام است و آن جام که بر من پيمودۀ از چه مدام است فرمود منم آينۀ الف نام که بهر الفي فيض خاصم عام است و مدام حقيقتم مدام بجام است و از آن تاريخ تا حال هر چند ميخواهم پيام ويرا بخلق برسانم و از آن شراب حقيقت جرعۀ بکامشان بچکانم سکر دنيا چنانشان مست کرده و زمام اختيار از دست برده که هنوز سخن از لب بيرون نيامده و بکنه آن نرسيده رد ميکنند و جرعۀ از اين جام ناچشيده بشيشه‌ام سنگ ملامت ميزنند گاهي خانه‌ام تارج ميکنيد و گاهي از ديارم اخراج.
از رساله جامع الاسرار که بطرز گلستان در سير و سلوک فرموده

حکايت

مرغ خوش خط و خالي در شکنج نهالي آشيان داشت و جوجۀ بي پرو بالي در آشيان نهان زهر آلود ماري دندان طمع گشاده قصد جوجۀ وي کرده مرغ از زيرکي و فراست دريافت و خار تمام نيستي در منقار گرفته بکنجي غنود مار سينه مال خود را بنهال کشيد تا بلب آشيان رسيد دهان باز کرده و صيد کردن آغاز مرغ از چابکي خود را چالاک ساخت و خار را در دهان مار انداخت جراحت خار از دهان مار سر کرد و بنياد هستيش را زير و زبر از اوج نهال بحضيض و بال افتاد و چندان سربر سنگ زد که جان بهلاکت داد.

نظم:

	مرغ باشد سالک راه هدا 
جوجۀ آن در بحر معرفت 
نفس اماره مر او را بود مار 
کان گل توفيق در منقار داشت 
خار بود آن ليک بهر مار بود 
گر تو هستي سالک درگاه حق 

	
	آشيانش منزل فقر و فنا 
خوش گرفته زير پرطاير صفت 
ناوک توفيق در منقار خار 
تانگوئي در دهان آن خار داشت 
مرغ زيرک را گل و گلزار بود 
مرغ زيرک باش تا يابي سبق




آلهي اين چه داغي است که سوختن مرهم اوست و اين چه باغي است که افروختن شبنم اوست. چه سوداست که سودش همه زيان است چه ماجراست که دردش همه درمان است.
حکايت
 


دختري را جاي درهند بود چندر بدن نام بغايت خوبروي و خوش اندام طرۀ مشگفامش دلهاي مسلمانانرا دام و خال عنبر افشانش دانۀ سحر نرگس فتانش راه زن ايمان و غمزه غمازش ديوانه ساز هر فرزانه لعل گهربارش رونق شکن بازار مرجان و از گونۀ رخسار بر همزن هنگامۀ مهر درخشان قد دلارايش نخل چمن رعنائي و خد روح افزايش گل گلشن زيبائي. 

	سر و سرافراز از خيابان حسن 
آمده در عرصۀ جان يکه تاز 
زابروي کج تيغ مهند
 بناز 
غمزه زمژگان سنان کرده راست 
درخم گيسوش دو صد مرد راه 
هندوي خالش زشکنهاي زلف

	
	جان بهوا داري او باخته 
يکتنه بر قلب روان تاخته 
بررخ ارباب نياز آخته 
سينۀ عشاق سپر ساخته 
هر قدمي بسته و انداخته 
چتر تجمل بسر افراخته 




چون سلطان بهاربسالي يکبار پژمردگان صحراي حرمانرا برخوان ديدار صلا در دادي و بعزم پرستش صنم از حرم قدم عزم ببيت الصنم نهادي بهرگامي هزاران جانانرا غارت جان کردي و هزار مسلمانرا تاراج ايمان بهرجانب که از گوشه چشم نظرافکندي زنار برگردن ديدي هزاران بندي.
قطعه

	چون سرو آزاد از سرفرازان 
از کفر زلفش بس مرد ره را 
خود بت پرست ودربت پرستيش

	
	هرسود نشاندي در بند فرمان 
زنار بستي بر گردن جان 
برهر کناري چندين مسلمان 




برفلک حسن و معشوقي خورشيد آثارلامع الانوار و عشاق در هواداري آن ذره واربيحد و شمار اتفاقا در روز طلوع آن خورشيد سپهر جان نوجواني چون ماه شب چهارده در حسن تمام و مهر جهان افروز بر در دربار دلارايش کمينه غلام جمشيد زمان در بزم حسنش دردي کش جام خورشيد تابان در ايوان دلبريش خشتي بر لب بام در جهان سوزيش مهر همراه و در جان افروزيش مه يار اسم با مسمايش مهيار و در ميان خيل عشاق در کناري ايستاده و چشم تماشا گشاده بود که آن سرمست حريف پيمانۀ دلربائي و آن بت بت پرست بتخانۀ دل آرائي.

نظم:
	بآئيني که باشد دلبران را 
خرامان گشت چون سرو خرامان 
بهر سو گشته سرگرم نظاره 
چود ديد آنمهر را مهيار ناگاه 
عنان عقل و دينش رفت از دست 
بحيرت شد فرو چون شخص تمثال

بخنده قند را با گل در آميخت 
زناز و دلبري گفتا بمهيار 

	
	باندازيکه جانرانست زيبا 
گل افشان از گريبان تا بدامان 
هزاران مهر و ماهش را ستاره 
بگرد ماه زد از آه خر گاه 
بيک جام نظاره گشت سرمست 
بنزديک آمدش آن بت درآنحال
زياقوت لبان قوت روان ريخت 
تو ديوانه شدي ايمرد هشيار




اين بگفت و روان در گذشت مهيار را تو ديوانه شدي ورد زبان وذکر جان گشت. 

نظم:
	نهاده رو بصحرا و در و دشت 
قدم زن راه پيما هر کناري
بعزم صيد شاه آن ولايت 
شدش صيد نظاره شخص مهيار
يکي اسب طلب انداخت سويش
بدو گفتا چه نامي و زکجائي 
تهي شد ترکش از تير خطابش 
بغير از اين سخن زو حرف نشنيد
زالماس زبان در بيان سفت 

	
	توديوانه شدي ميگفت و ميگشت 
قضا آورد او را در دياري 
بصحرا بود برپا کرده رايت 
زهمراهان خود گشتش طلبکار
شتابان تاخت تا شد روبرويش
در اين بيدا چنين حيران چرائي
تو ديوانه شدي آمد جوابش 
عنان عزم سوي شاه پيچيد 
بخدام ملک بشنيده را گفت 




ملک وزير را باحضار امر فرمود او نيز جز « تو ديوانه شدي » از ديوانه حرفي نشنود بخدمت ملک عرض نمود شاهرا باب حيرت بر رخ گشود خود عنان عزيمت سوي ديوانه تافت هر چه سؤال کرد « تو ديوانه شدي » جواب يافت معلوم شد که ديوانۀ مهر پريروئي است و بستۀ سلسلۀ زلف عنبرين موئي از آنجا که پادشاهانرا فتوت شعار است و مروت دثار گفت از مروت دور است که سرگشته حيراني را دور از يار و ديار در اين بيابان هلاکت گذارم و از فتوت دستور است که قرار نگيرم تا يار اين دلفکار را در کنارش آرم فرمود تا آن صحرائي را بشهر درآوردند و در خانۀ خاص و عام بتماشا روان کردند.

نظم

	بسي خورشيدرخساران در آنشهر
باو چندانکه عرض حسن دادند 
زجام عشق آن مدهوش سرمست 
چنين تا در حريم شاه آمد 
چو شد معلوم کاو را يارجاني 
همان ساعت بحکم شاه عادل 
برون آمد شه و ديوانه از پيش 
بيابان تا بيابان ره بريدند 
چه سودائي سواد شهر را ديد 
روانش جان و دل در رقص آمد 

	
	که بردند از جمالش جملگي بهر
برويش باب معشوقي گشادند 
تو ديوانه شدي ميگفت پيوست 
تو ديوانه شدي همراه آمد 
در اينملکت نميباشد مکاني 
سران ساز سفر کردند کامل 
عساکر از تعاقب بيش از پيش 
سواد خطۀ از دور ديدند 
بشادي يار شد خوشوقت گرديد 
چو عاشق کانسوي جانان خرامد




شاه دانست که ماهي که ديوانه از تاب مهرش بيتاب است در اينشهر است چون از ديدارش ديوانه را اينهمه شادماني بهره است بحوالي آن شهرخرگاه برپا ساخت و در تفتيش و تجسس پرداخت قصۀ چندربدن را سربسرشنيد و از قضيه حسب الواقع مخبر گرديد نامه نوشتن بپدر چندربدن آغاز کرد و برک مواصلت ساز همايون چتري برق املا در عرصۀ انشاء افراخت درخشان مهري از مشرق انشا در ساحت مدعا پرتو انداخت خلاصه مدعا وخاصه انشا آنکه در عرصۀ جلالت و سلطنت يادگار دودمان ما را از صلب خود سواري است يکتنه در ميدان حسن و جمال و فضل و کمال گرم روجولان مدتي است که علم عاشقي بر گوشۀ بام دل افراخته و کمند مهرماهروئي که شمسۀ ايوان خاندان شماست زنارگردن جان ساخته مست شراب ناز آن بت طناز شده و از خورد وخواب بکلي بي نياز شيوۀ امتنان و رويۀ احسان که پادشاهانرا سزاوار است و خسروانرا در خور رفتار آنست که سرکشتگان وادي هجران را بملک وصل جانان رسانند و لب تشنگان بوادي حرمان را زلال اميد بکام جان چکانند خواهش و التماس ما مواصلت را تهيه اساس است تا فرمايش شما بر چه قانون و قياس است چون بريد سريع السير نامه را نزد پدر چندربدن رساند گوهر تعظيم و تکريم بر فرق بريد و نامه بسي افشاند منشي سرنامه باز کرد و خواندن آغاز برمضمون چون شاه را اطلاع حاصل شد در جواب بدين مقوله قائل شد که شاه را کلام آشنائي ملوکانه است ليکن افسوس افسوس که از کيش ما بيگانه است ما را صنم پرستي و طواف سومنات کار است و او را سجدۀ صمد و وقوف عرفات رفتار. 

نظم
	بعيد وصلت ما نزد عقل و فرهنگ است
 
	
	زدير تا بحرم صدهزار فرسنگ است
 



جز اين تمنا هر چه خواهد گو بخواه من بندۀ فرمانبردار و او شاه بريد مراجعت کرد و ماجرا را بعرض رسانيد زود و چون قفل تمنا را بکليد مصالحه نگشود مقاتله را مهيا شدن امر فرمود درين بين صبح پرستش صنم از افق زمان طالع و خورشيد جمال چندربدن از مشرق جهان ساطع گرديد مهيا ذره وار خود را در پرتو نور آن رسانيد چون نگاه چندربدن را نشانه شد از قيد جسم بيک کرانه شد. 
	بدو گفت آن بمعشوقي موافق
چون بشنيد اينسخن را يارجاني 
زپا افتاد همچون سرو آزاد 
حيات عاريترا کرده بدرود 
اگرخواهي حيات جاوداني 
که گلزار جمالش را خزان نيست

	
	نمردي تو هنوز ايمرد عاشق 
روان گرديد گرم جانفشاني 
بپاي يار سربنهاد وجانداد 
حيات جاودان زان گشته بدرود

بپاي دلبري کن جان فشاني 
وصالش جزحيات جاودان نيست




خبر بشاه ديندار رسيد که مهيار بوصال يار رسيد و جرعۀ ممات چون زلال حيات بنوشيد و خلعت نجات ازو بال زوال بپوشيد شاه گريبان در ماتم او چاک زد و بر سردر عزا خاک مشغول غسل و تکفين گشتند و بآب ديده خاک را بسي سرشتند چون تابوت تخت عاشق شد روان بسوي قصر معشوق موافق شد چون بر در قصر چندربدن رسيد تابوت ايستاد چندان که سعي در بردن آن گردند مفيد نيفتاد چندربدن را درياي وفاداري موج زن گرديد و کشتي شکيبائي قرين شکن در طلب مرد راه نزد شاه فرستاد شاه نزد او مرد راه فرستاد جامۀ کفر بر تن چاک نموده و از بت پرستي رشتۀ زناز گسست علم ايمان بربام افلاک زد قالب تهي کرده بمهيار پيوست.

چندربدن را بآئين اهل ايمان غسل داده کفن کردند و از قصرش در آوردند تابوت آن با تابوت مهيار همراه برفتار آمدند تا قبر را برکنار آمدند تابوت چندربدن را گشودند قالب او را نديده تعجب نمودند بسوي تابوت مهيار شتافتند هر دو را در آغوش هم يافتند هر چند خواستند از يکديگرشان جدا کنند نتوانستند در يکقبرشان نهاده و صورت قبر بستند.

الهي اين چه حسن است که از پرتو آن شمع محبت افروختي و پروانۀ جان محبانرا در زبانۀ آن بال و پر سوختي چه حسن است اينکه هر جا شمع افروخت پر پروانۀ جانها همه سوخت محب را مدام نقد جان در بوتۀ محبت بگداز است و گوش دل به پيام وصال محبوب بازنظر نکند جز بجلوۀ جمال و خبر نشنود جز مژدۀ وصال غريب حکايتي است و عجيب روايتي که هر کسرا تابش جمال بر افروزند بآتش جلال بسوزند و هر که را مژدۀ وصال رسانند بجزاي آن جان بستانند. 

حکايت

پادشاهي را غلامي بود بديع الجمال و خوش آواز عشاق بينوا را با نغمۀ داودي نوا ساز خسرو خاوري بدر دربار حسنش کمينه چاکري و زهرۀ چنگي در مقام نواسنجي صوتش مشتري اتفاقاً روزي بر در دولت سراي شاه نشسته بود و غزل عاشقانه بصوت حزين ميسرود:
	ناله سرکرد مطرب مستان 
صيت صوتش گرفته ملک و ملک
دلي شد از نغمه اش بشادي جفت 
نغمۀ داوديست اين بخروش 

	
	بلبلان با نواش همدستان 
زهره در رقص بر بساط فلک 
در نشاط آمد و زبهجت گفت 
يا رسد مژدۀ وصال بگوش




ناگاه دلدادۀ از بند علايق و عوايق آزادۀ بر او بگذشت از جلوه حسن و از نغمۀ صوتش مدهوش گشت پس از لمحۀ آتش در نهادش برافروخت و نخلۀ هستيش سراپاسوخت از بنيادش نماند اثري بجز مشت خاکستري غلام از مشاهدۀ اينجال متحير شده خواست خاکتسرش بباد دهد تا افشاي راز آن سوخته جان نشود در ميان خاکسترش نظرش بر دانۀ ياقوتي افتاد باعزاز تمام برداشت و در جيب نهاد ناگاه آوازي رسيدش بگوش جان که ايخانه سوز صد چومن بيخانمان.
	چون بجانم شمع وصل افروختي
پا نهادي از ترحم برسرم 
دانۀ ياقوت دل آن تو شد 

	
	همچو پروانه روانم سوختي 
دادي اندر باد خوش خاکسترم 
تکمۀ چاک گريبان تو شد 




چون مدتي بر آن واقعه بگذشت غلام را وجهي ضرور گشت آندانه را در بازار جوهريان بفروخت و از قيمت گرانمايۀ آن مالي وافر اندوخت عاقبه الامر اندانه بدست شاه افتاد در تاج خويش نموده بسرنهاد شبي بر مسند کامراني تکيه زده لعل گوهر بار را گشود و غلام را طلبکرده بترنم امر فرمود غلام زمزمه و سرودي ساز کرد و نغمۀ داودي آغاز ناگاه تزلزلي بدانه رسيد و قطرۀ خوني شده برخسار شاه چکيد غلام از ديدن آن مدهوش شد و از نغمۀ غزلسرائي خاموش شاه از اينواقعۀ غريب متعجب گرديد و سبب سکوت غلام پرسيد گفت اگر ساکت نکردم ميترسم از اينقطرۀ خون آتشي افروزد و هر خشک و تري که در اينمجلس است بسوزد گفتند مگر ايندانۀ ياقوت جوهرچکان است که گاهي آتش سوزنده و گاه خون روانست غلام سرنهاني که در پرده دل داشت عيان ساخت و شرح حال آنسوخته جانرا بکلي بيان. شاه از سخن غلام متفکر شده فرمود تو هر صبح و شام بلکه علي الدوام زمزمه سازي و نغمه پردازي چرا باري در دل ما اثر نميکند و شرري در تن ما نميزند غلام ساعتي در بحر مراقبت غوطه ور گرديد و بدينگونه لئالي فکرت برشته بيان کشيد:
	بر آر آيينۀ دلرا ز زنگار 
شود تا سر اينمعني عيانت 
رسد از حق ترا هر دم ندائي 
بدل شمع وصالت بر فروزد 

	
	در آن بنگر فروغ عکس دلدار 
تجلي راز گردد طور جانت 
بگوش جان بهر صورت صدائي 
چو پروانه پر و بالت بسوزد 



حکايت


عنکبوتي در گوشۀ بام از مشقت تمام تاري چند بر يکديگر تافته بود و دام پرشکنجي با هزاران رنج بافته خواست تا مگسي صيد نمايد خود بقيد در آمد چندانکه سعي درآزادي کرد بر گرفتاري افزود عاقبت از دامي که نهاده بود کامي نبرد و خود بدام افتاد ناگاه بمرد.

	جانوري جانوري را بدام 
حلقۀ دامش بقدم قيد شد 
قيد منه تا ننهي پا بقيد 

	
	خواست کند صيد بصد اهتمام 
صيد بکف نامده خود صيد شد 
صيد مکن تا نشوي خويش صيد



از رسالۀ کنز الاسرار

و نيز رسالۀ کنزالاسرار نوريه در اوراد و اذکار بطريق رمز مرقوم داشته اند و آن با رساله کبريت احمر مظفرعليشاه که در رياض السياحه مندرج است شبيه بهمديگر است و بواسطۀ مرموز بودن چيزي از آن نگاشته نگرديد. 

از ديوان اشعار غزليات و ترجيعات بطور انتخاب نگاشته ميشود 

	نه تنها خال هندويش ربايد کفر و دين مارا
بکف زناز گيسويش بود حبل المتين ما را 


تو ميسوزي دل مارا ازآن ترسم که ناگاهي
جهد برق جهانسوزي زآه آتشين ما را 


تا گل وصلت بدامان دست رس باشد مرا 
دست رس بر دامن گل کي هوس باشد مرا


دلبرا از جستجوي کوي وصلت در جهان 
يک نفس فارغ نباشم تا نفس باشد مرا 


در ازل نور علي عاليم خوانده آله 
روز محشر نام من فرياد رس باشد مرا 

کردم چو از لارخ سوي الا 
تا تو نشيني ايمن بساحل 

	
	مخوان از کنج ميخانه سوي خلدمان زاهد
که خاک درگهش باشد به ازخلدبرين مارا


اگر نورعلي در دل نميکرد اينچنين منزل 
که کردي نقش شک زايل بتاييد يقين مارا


طاير گلزارقدسم من گلستان جهان 
تنگ تر از حلقۀ دام و قفس باشد مرا 


از ضعيفي گر ندارم قوۀ پشه و ليک 
خصم اگرشهباز گرددچون مگس باشد مرا



ديدم مسمي خود را در اسما
کي در کف آري دري زدريا 


	نور علي  شد   در  دل  چو  تابان
از   ظلمت   تن  دل   شد   مصفا

	اگرچه رفتي و کشتي ز دوريت ما را 
بيا که جز تو نخواهيم خون بها يارا 


اگرچه فرقت يوسف زغصه کردش پير 
دوباره ساخت جوان وصل او زليخا را 


نظر زديدۀ خالد هم او کند برخويش 
که ساخت آينۀ روي خويش سلمي را 


بدست غير مده زلف پر شکن يارا 
مکن زپنجۀ غيرت شکسته دل ما را 


همين نه دل زکف شهريان برد چشمت 
که رام کرده زرم آهوان صحرا را 


شکار کس نشود نور بهردانه و دام 
از آنکه هست بلند آشيانه عنقا را 

	
	

بجز نياز زرعنا قدان نخواهي ديد 
اگر بناز دهي جلوه قد رعنا را 


همان ربود دل و دين زوامق بيدل 
که داد حسن و ملاحت عذار عذرا را 


گرم زدست نيايد که بوسم او را دست 
چو نور به که زنم بوسه آنکف پا را 


چنين که بيتو زند لجه چشمۀ چشمم 
عجل که سينه نجوشد زچشم دريا را 


شکسته خاطر از آنرو شدم که بر رويت 
شکست دست صبا طرۀ چليپا را 


	سالها در خود سفر کرديم ما 
از ديار خويشتن بستيم بار 
بار افکنديم در هر منزلي 
شهرها ديديم بيحد و شمار 
غوطه ها خورديم در درياي عشق

	
	در سفر عمري بسر کرديم ما 
خويشتن را در بدر کرديم ما 
پس سبک زانجا گذر کرديم ما 
عالمي زير و زبر کرديم ما 
عالمي را پرگهر کرديم ما 


	عاقبت  با  يار  چون  نور  علي 
کشور  جان  را  سفر  کرديم ما


	ايرخت مهر سپهر انما 
شرحي از موي تو و الليل آمده 
از ازل بهر ثنايت تا ابد 
در وجود اثبات الا کس نکرد 
عاشقان هستند در فرمان تو 
هر که شد مفتون زلف دلکشت 

	
	قامتت سرو رياض هل اتي 
آيتي از وصف رويت والضحي 
ذکر تسبيح ملک شد لافتي 
تا نکردي نفي شرک از تيغ لا 
نقطه تسليم پرکار رضا 
مطلق آمد از قيود ما سوي 


	از توخواهد يک نظر نور علي 
تا شود خاک وجودش کيميا 


	نفسي بيجمال دلبر ما 
روزوشب خوش درآتش عشقش
ذوق مستان ما اگر خواهي 
پادشاه ممالک عشقيم 
آنچه از چشم خلق پنهانست 

	
	خود نگيرد قرار دل بر ما 
دل بود عود و سينه مجمر ما 
نوش کن جرعۀ زساغر ما 
عقل چون چاکر است بر درما 
هست روشن برأي انور ما 


	تافت نور خوش از علي در دل 
دل شد آيينه منور ما 


	تن رها کن همچو ما جاني طلب 
خاطر جمعي اگر خواهي بيا 
درد اگر داري بيا دردي بنوش 

	
	جان و تن در باز و جا ناني طلب 
حلقۀ زلف پريشاني طلب 
از طبيب درد درماني طلب 


	بر در ميخانه چون نور علي 
کفر را بگذار و ايماني طلب 


	

	آبحيوان طلبي از در ميخانه طلب 
جوهر جان طلبي از لب پيمانه طلب 



دل بودگوهريکدانه و تن همچو صدف 
صدف تن بشکن گوهر يکدانه طلب 


ساقي ارجلوه دهد ابروي مجرابي خويش 
سجدۀ شکر کن و ساغر شکرانه طلب 


مکر فکنده زرخ يار من نقاب امشب 
که روشن است جهان همچو آفتاب امشب


مگر خيال تو ام از جهان نظر بندد
وگرنه بيتو ندارم بديده خواب امشب 


اينکه ويران شده از سيل فنا خانه ماست 
مخزن گنج بقا در دل ويرانۀ ماست 


گرچه هرگز زبد و نيک جهان دم نزنيم 
از کران تا بکران قصۀ افسانۀ ماست 


در گلستان سرکوي تو چون بلبل مست 
همه شب تا بسحر نعرۀ مستانۀ ماست 


ما عاشقان مستيم افتاده در خرابات 
با ما سخن مگوئيد از زرق و شيد و طامات 


ايزن صفت زغفلت خواب و خيال تا کي 
مردانه واربگذر زين خواب و زين خيالات


ايزاهد فسرده دم در دهان فرو کش 
از بي نشان چگوئي ناکرده طي مقامات 


تنها نه اندر اين بزم نورعلي است سرمست 
از جام وحدت حق مستند جمله ذرات

	
	زاهد آزار دل سوختگان پيشه مکن 
شمع رويش نگر و منصب پروانه طلب 


چند چون جغدکني جاي بهر جاي خراب 
طالب گنج بقائي دل ويرانه طلب 


گر بکف جام جهان بين هوست هست دلا
همچور نور علي از سيد مستانه طلب 



سراي توبه که دي کرده بودمش معمور 
بيک کرشمۀ ساقي به بين خراب امشب 






مينمايد بجهان آنچه زپيدا و نهان 
همه يک پرتو حسن رخ جانانۀ ماست


ساقيا گر نبود جام بلورين چه شود 
گردش چشم تو هم ساغر و پيمانۀ ماست 


تا شده نور علي جرعه کش محفل دل 
محفل آراي دلش سيد رندانۀ ماست 


چندان شديم سرمست از جام عشق جانان 
کز خود نمي شناسيم تسبيح از تحيات 



از کشف و از کرامات بيهوده چند لافي 
حيض الرجال آمداين کشف واين کرامات 


تا با خودي تو هرگز ديدار حق نه بيني 
و آندم که بيخود آيي با حق کني ملاقات 




	هر که درد فراق يارش نيست 
زاهد ار عيب باده نوشان کرد 

	
	در حريم وصال بارش نيست 
خبر از سر کردگارش نيست 


	يار   اگر     بايدت     زغير      منال 
نيست هرگز گلي که خارش نيست


	اي آنکه ترا بمن نظر نيست 
اين چاشنئي که در لب تست 
ريگش بدهن کسي که گويد 
از حال دلم خبر چه پرسي 
نخلي است محبتت که از وي 

	
	منظور بجز تو در نظر نيست 
کمتر زحلاوت شکر نيست 
دندان تو خوشتر از گهر نيست 
دل پيش تو و ترا خبر نيست 
جز محنت و غم مرا ثمر نيست 


	برپاي تو تا نهاده ام سر 
هرگز خبرم زپا و سر نيست 


	راست گويم قد دلجوي تو بيچيزي نيست 
کج نگويم خم ابروي تو بيچيزي نيست 


دل که هست ابروي محرابي تو قبله گهش 
طايف اندر حرم کوي تو بيچيزي نيست


در دل و ديده مرا مهر صفت نور علي 
گشته تابان زمه روي تو بيچيزي نيست 


مي توحيد بجام از خم عدلم کردند 
نشاۀ ذات زصهباي صفاتم دادند 


خانۀ نيستي آباد که از دولت آن 
نقد گنجينۀ هستي بزکوتم دادند 


لب گلبرگ تو کش جان زتکلم ريزد 
غنچه را خون بدل از رشک تبسم ريزد 


يارب آن کو، چه رفعيست که انديشۀ آن 
بال فکرت همه از مرغ تو هم ريزد 


کيست جز نور علي آنکه بهنگام کلام 
بحرهاي گهر از درج تکلم ريزد


عرقي از گل رويش چو زبيداد چکد 
دل من خون شود و از لب فرياد چکد 


عجبي نيست بقتل من اگر خنجر عشق 
قطرۀ خون شود از کف جلاد چکد 


تا نمايد بجهان ذرۀ از نور علي 
چشمۀ خور زدم خامۀ ايجاد چکد 


زانروز که آنماه رخش در نظر آمد 
گام دلم از رهگذر ديده بر آمد 


اي بيخبر از ما خبر از عشق چه پرسي 
آنرا که خبر شد زخبر بيخر آمد 

گه موسي فرعون کش و گه يد بيضا 
گه طور و گهي بارقه و گه شجر آمد 

	
	

فتنه در خواب عدم بود که من ميگفتم 
سحر آن نرگس جادوي تو بيچيزي نيست


پيش اينم که بگردن بنهد طوق بلا 
گفتم آنحلقه گيسوي تو بيچيزي نيست 


دوش از غمکدۀ هجر نجاتم دادند 
مرده بودم بوصال تو حياتم دادند 


حاجت خويش بر بر همنان بر دم دوش 
منصب سلطنت لات و مناتم دادند 


شکرلله که چون نورعلي در ره عشق 
ببلايا و محن صبر و ثباتم دادند 


محفل آرامگرآنمه شده امشب که زرشک 
اشک حسرت برخ از ديده انجم ريزد 


کي بپاي خرد آنراه شود طي که در آن 
توسن عشق بهرگام دو صد سم ريزد 



آنچنان صيد ضعيفم که گرافتم در دام 
عرق شرم من از جبهه صياد چکد 


خسروابي لب شيرين تو در دامن کوه 
تا بکي خون زدم تيشۀ فرهاد چکد 





خورشيد جمالش چو زد از مشرق جان سر
شد صبح وصال و شب هجران بسر آمد 


مجنون خود و ليلي خود گشت که ناگاه 
هر دوم بلباس دگري جلوه گر آمد

گه سيدو گه سرور و گه تاج و گهي تخت
گه نورعلي آنشه زرين کمر آمد 


	بي نشان در نشان نميگنجد 
يکبيان از معاني عشقش 
در ميانست و در کنار ولي 
جان حرمگاه خاص جانانست 

	
	در نشان بي نشان نميگنجد 
در معاني بيان نميگنجد 
در کنار و ميان نميگنجد 
غيرجانان بجان نميگنجد 


	ذرۀ ز آفتاب نور علي 
در زمين و زمان نميگنجد 


	کرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور 
قد زميان برفراشت رايت آلله نور 


شرح و بيان قاصر است در صفت اشتياق 
انک انت الخبير تعلم ما في الصدور 


اي بشئون صفات وي ز تقاضاي ذات 
با همه نزديکتر وزهمه پيوسته دور 


هر که در اينره شتافت با قدم نيستي 
هستي جاويد يافت از تو ببزم حضور 


نور علي راهبر تا نشود در نظر 
زينره خوف و خطر کس ننمايد عبور 


ايدل بگشا چشم و به بين جلوۀ دلدار 
کرده است تجلي همه جا بر در و ديوار 


از حلق حريفان بگشادند بسي خون 
تا لب نکند تر کسي از بادۀ اسرار 


خورشيد رخ دوست عيانست وليکن 
کي کسب کند نور از آن آيينۀ تار 


بالله که نماند اثر از ظلمت امکان 
گر نورعلي سرزند از مطلع انوار 



دل که عمريست در افتاده بچاه ذقنش 
نيست در دست جز آن طرۀ مشگين رسنش 


گلستان رخ آنشوخ که رشگ ارم است 
سنبلستان شود از طرۀ عنبر شکنش 


کشتۀ تيغ غمت را که حيات ابدي است 
نيست در بر بجز از جامۀ خونين کفنش 



	
	موسي جاي مي شتافت در طلب جذوۀ 
کرد تجلي زغيب بارقۀ نخل طور 


اي ز تو مشتاق را وي ز تو عشاقرا 
ديده بساط نشاط سينه سراي سرور 



حسن تو در هر زمان جلوۀ ديگر کند 
افکند اندر جهان فتنه و غوغا و شور 


آنکه جمال تو ديد جام وصالت چشيد 
باده جنت بخواست از کف غلمان و حور 


سريست نهان در دل مردان ره عشق 
کانرا نتوان کرد و عيان جز بسردار 


ايشيخ زاسرار طريقت تو چه داني 
عمرت همه بگذشت پي جبه و دستار 


رازي که نهان بود پس پرده حريفان 
کردند عيان بادف و ني بر سربازار 


لالۀ دل چو گل از شوق شکفتن گيرد 
غنچه سان باز شود چون زتبسم دهنش 


مرغ جانرا که سر کوي تو گلزار بود 
کي بود بي گل روي تو هواي چمنش 


هر که چون نور علي و لله قدورخ تست 
کي بخاطر رسد از جلوۀ سرو و سمنش 



	ساقيا کو بادۀ چون سلسبيل 
من غلامت همت آنم که او
نيست با کم زآتش نمروديان 
طبل فرعوني چه کوبي زاهدا 
جز کفن با خود نبرده زيرخاک 
نيست اندر خانقاه و مدرسه 

	
	تا شوم مست و کنم جانرا سبيل 
کار پيغمبر کند بي جبرئيل 
گر بسوزانندم از کين چون خليل 
غافلي غافل تو از بانک رحيل 
آنکه زد تخت شهي بر پشت پيل 
حاصل جز آه آه و قال و قيل 


	تا نتابد در دلت نورعلي 
کي بدل بيني جمال آن جميل 


	موج و بحر و کشتي و طوفان منم 
در تن جانان منم جان اي عزيز 
عاشقانرا روزو شب از هجر وصل 
صاحب الامر ديار جان و دل 
تا بعشقش بيسر و سامان شدم 

	
	گوهر درياي بي پايان منم 
تن چه وجان چه که جان جان منم 
نور و نار و جنت و نيران منم 
فاش گويم اندر اين دوران منم 
عاشقانرا خوش سر و سامان منم 


	دمبدم  رندانه  چون نور علي 
فيض بخش جملۀ رندان منم

	


	ما محو تجلي الهيم 
عريان زلباس خود پرستي 
همواره بمسند قناعت 
سباح ببحر همچو ماهي 
گريان بسحر چو شمع و خندان 
دارمي اميد عفو هر چند 

	
	آسوده زحب مال و جاهيم 
وارسته زجبه و کلاهيم 
در کشور فقر پادشاهيم 
سياح برآسمان چو ماهيم 
چون گل زنسيم صبحگاهيم 
مستغرق لجۀ گناهيم 


	چون نورعلي مسافرانرا 
بر درگه دوست خضر راهيم 



	وقت آنشد که دگر سرحق اظهار کنم 
خرقه و سبحه بدل با بت و زناز کنم 


صوفيان را زمي صاف چشانم قدحي 
بيخبرشان بدمي از سر و دستار کنم 


ايخوش آنروزکه چون نورعلي سرخوش و مست 
خيزم و جان به نثار قدم يار کنم 

	
	راز عشقش که پس پردۀ دل هست نهان 
بادف و چنگ عيان بر سربازار کنم 


تا کنم تازه دگر شيوه منصوري را 
فاش انا الحق زنم و جا بسر دار کنم 




	باز آمدم همچون خليل از معجزات دمبدم 
نمرودي و نمرود را معدوم و ناپيدا کنم 


گه ماه راتابان کنم خورشيدوش در آسمان 
گاهي چويونس سويي م دربطن ماهي جاکنم 

زاهد چه ميلافي برو کنجي بميرو دم مزن 
ورنه سراسر پرده ها از روي کارت واکنم


من مظهر حق آمدم لاقيد مطلق آمدم 
هر لحظه در ديوان دل ديباچۀ انشا کنم 

	
	باز آمدم موسي صفت ظاهر يد بيضا کنم 
فرعون و قومش سربسر مستغرق دريا کنم


با زآمدم عيسي صفت گردن زنم دجالرا 
وز امر مهدي عالمي از يکنفس احيا کنم 


ازپاي تاسرگشته ام دربحروحدت غوطه ور 
تاجيب ودامان چون صدف پرلؤلؤلالا کنم 

آخر نگفتي چيستم ني هستم و ني نيستم 
من کيستم من کيستم تا سرحق گويا کنم 


نور علي نور علي شد در دلم چون منجلي 
زانعاشقانه در جهان سرنهان گويا کنيم 



	ما هزاران گلشن اوئيم 
از کمند خودي شده آزاد 
اين عجب بين که در محيط بقا 
گاه درو گهي صدف گرديم 
گاه گوئي زنيم با چوگان 

	
	جز گل وصل او نمي بوئيم 
بستۀ زلف آن پريروئيم 
عين آبيم و آب ميجوئيم 
گاه دريا شويم و گه جوئيم 
گه بچوگان عشق چون گوئيم 


	جز    بنور   علي    عاليقدر 
راز دل کي بديگري گوئيم


	دست در آفاق يافت نرگس فتان تو 
سينۀ مردم شکافت خنجر بران تو 


قدر گهر کرد پست عقد لئالي من 
سلسله بر ماه بست زلف پريشان تو 


دست اجل گر کشد رشتۀ جانم زتن 
سرنتوانم کشيد از خط فرمان تو 


برخيز و بيا ساقي بگشا  در ميخانه 
بنشين و بدور افکن آنساغر شاهانه 


از ذوق مدام ما زاهد چه خبر دارد 
ما جام بگردانيم او سبحۀ صد دانه 

ايزن صفت از عشقش تا چند سخن گوئي 
اين راه نگردد طي بي همت مردانه 


چون نور علي تا خود از خود نشوي بيخود 
هرگز نکني معلوم را زمي و ميخانه 


بيا و ساغر کامم لبالب کن زمي ساقي 
که بر لب آمده جانم زسالوسي و زراقي

زاشراقي و مشائي چه ميپرسي بياور مي 
که اندرکيش سرمستان چه مشائي چه اشراقي


	
	خنده بدريا زند ديدۀ گريان من 
پردۀ گل بر درد غنچۀ خندان تو 


دفتر خوبي بشست پيش رخت آفتاب 
شد خط ياقوت نسخ از خط ريحان تو 


شد زرخت در دلم نور علي جلوه گر 
ديدۀ جانم بماند و اله و حيران تو 


تا يکسر مو باقيست از هستي خود ما را 
زنهار مکن تاخير در گردش پيمانه 


ديديم رخ ساقي خورديم مي باقي 
گشتيم بجان محرم با حضرت جانانه 


گرزانکه گداي شهر صه فضل و هنر دارد 
هرگز ندهندش راه در محفل شاهانه 


بياور راح روح افزا و چندان ده مرا ساغر 
که بيخود گردم و يابم زقيد هستي اطلاقي 

هنوز از عالم فاني برون ننهادۀ گامي 
برو زاهد چه ميداني تو سر عالم باقي 


	چنان مستم زيار نازنيني 
من آنساعت بريدم دست از جان 
خوشا آنکهنه رند عور سرمست 
ترا آن ديده نبود ورنه دلدار 
بتي دارم که هر تاري ززلفش 
مگر زاهد از اين زهد ريائي 

	
	که از مستي ندانم کفر و ديني 
که دل بستم بمهر مه جبيني 
که نه بت باشدش نه آستيني 
تجلي کرده از هرماء و طيني 
بود عشاق را حبل المتيني 
چه حاصل شد ترا جزکبرو کيني


	در اينمزرع بجز نور علي کيست 
که بخشد خرمني  بر خوشه چيني

	بهر آيينه چون پيدا تو باشي 
منم در هر صدف آن در ناياب 
چو بودم من حجاب اندر ميانه 
بصورت ما چو مينا و تو چون مي 
اگرچه تو نهاني در نظرها 
شدي چون فارغ ازهراسم و معني
	
	زچشم ما بخود بينا تو باشي 
دو عالم قطره و دريا تو باشي 
برفتم از ميان من تا تو باشي 
بمعني هم مي و مينا تو باشي 
ولي در هر نظر پيدا تو باشي 
مسماي همه اسما تو باشي


	عيان نورعلي را گريه بيني 
يقين   يکتاي    بيهمتا   تو    باشي 


از ترجيعات اوست

	اي آنکه طلب کني خدا را 
رندانه در آتو در خرابات 
بيگانه زخويش تا نگردي 
هرگز نرسي بگنج الله 
خوش آنکه براه کوي وصلش 
ايشيخ ز روي واحديت 

	
	آيينۀ حق شناس ما را 
جامي بکش و به بين صفا را 
ديدار نه بيني آشنا را 
تا نشگني اينطلسم لا را 
گم کرده زشوق دست و پا را 
نشناختۀ اگر تو ما را 


	در کعبه و سمنات مائيم 
عالم   صفتند      و    ذات    مائيم 

	ما زانوي زهد را شکستيم 
تسبيح بخاک ره فکنديم 
هوئي زميان جان کشيديم 
پيوسته فتاده در خرابات 
تا جام جهان نماي باقيست 
در ظاهر اگر چه بس فقيريم 

	
	در ميکده سالها نشستيم 
ز ناز زلف يار بستيم 
بند دل زاهدان گسستيم 
از گردش چشم يار مستيم 
دردي کش بادۀ الستيم 
در باطن خود هر آنچه هستيم
 

	در کعبه و سمنات مائيم 
عالم   صفتند      و    ذات    مائيم 



ترجيع ديگري
	صورت ما چو جام و معني مي 
از وجودش وجود ما موجود 
مطلب خود زخود طلب ميکن 
درره عاشقان خرد لنک است 
هر که نوشيد بادۀ عشقش 
وانکه شد گشته در ره جانان 
گوش جان برگشا و شو خاموش 
	
	باطناً نائي است و ظاهر ني 
بيوجودش وجود مالاشي 
زانکه مطلوب خودخودي هي هي
کي زعقل تو گردد اينره طي 
برده بر آب زندگاني پي 
گشته در کيش عشقبازان حي 
سر   نائي     عيان     شنو      از    ني

	که همه فانيند و باقي يار 
ليس    في    الدار     غيره     ديار


	نور رويش بديده پيدا کن 
جام گيتي نما بدست آور 
از خودي بگسل و باو پيوند 
غيرحق گر کني زدل بيرون 
چشم جان بر گشا به بين رويش 
قطره وش اندرآ در ايندريا 
گر     بديوان     دل     فرو نگري
	
	ديده زان نور پاک بينا کن 
عکس ساقي در آن تماشا کن 
رو وصال خدا تمنا کن 
حق بگويد که روي با مکن 
ديده بر حسن يار زيبا کن 
خويشتن را غريق دريا کن 
اين      بلوح     ضمير      انشا    کن

	که همه فانيند و باقي يار 
ليس    في    الدار     غيره     ديار



	نقش او در خيال مي بينم 
آبحيوان و چشمۀ کوثر 
نقش غيري اگر خيال کنم 
بزم عشقست و عاشقان سرمست 
عيش دنيا و عشرت مردم 
مجلس عاشقان بوجد آمد 
زاهدانرا براي دنيي دون 
در لکد کوب نفس هر ساعت 
تا      بدرياي    دل     فرو    رفتم
	
	در خيال آنجمال مي بينم 
جرعۀ زا نزلال مي بينم 
آنخيال محال مي بينم 
همه در وجد و حال مي بينم
سربسر قيل و قال مي بينم 
ذوق اهل کمال مي بينم 
روز و شب در جدال مي بينم 
سرشان پايمال مي بينم 
در     زبان       اينمقال      مي   بينم

	که همه فانيند و باقي يار 
ليس    في    الدار     غيره     ديار



ترجيع ديگر
	رو وصال خدا طلب اي يار 
چشم جان بر گشابه بين در دل 
جان حجاب است در ره جانان 
رو بپاي حريف سرمستان 
موج و بحروحباب هرسه يکي است

وحده    لا   شريک     له خواهي
	
	بگذر از خويش و بگسل از اغيار 
متجلي است جلوۀ دلدار 
خويشتنرا از اين حجاب برآر 
خوش بينداز از اين سر و دستار 
جز يکي نيست اندک و بسيار 
خوش  بشو گوش و بشنو اين گفتار

	که همه صورتند و معني او 

وحده    لا    اله    الا     هو 

	شاه دلدل سوار مي بينم 
دمبدم در تجليات ظهور 
جز خدا نيست در نظر ما را 
مذهب عاشقان قرار گرفت 
دوستان غرقه در ميان محيط 
چون   بدرياي   جان  شدم  پنهان
	
	صاحب ذوالفقار مي بينم 
جلوۀ روي يار مي بينم 
گر يکي در هزار مي بينم 
دين حق برقرار مي بينم 
دشمنان بر کنار مي بينم 
هر       نفس      آشکار   مي     بينم 

	که همه صورتند و معني او

وحده    لا    اله    الا     هو


ترجيع ديگر
	ايمظهر ذات کبريائي 
از شاهي عالم است بهتر 
خورشيد برخ نقاب بندد 
زين بيش منه چولاله داغم 
اي نور فزاي چشم مردم 
يکبار          ببزمم          ارخرامي 
	
	زيبد بتو گر کني خدائي 
بر درگاه تو مرا گدائي 
گر پرده زروي برگشائي 
بر سينه زآتش جدائي 
از ديدۀ من نهان چرائي 
از         راه            وفا    و   آشنائي

	برخيزم   و  سرنهم  بپايت 
بنشينم و جان کنم فدايت 

	از ديده چو اشگم ارفکندي 
در هر شکني فکنده زلفت 
اينخال بمنظرت نشسته 
کي دل بکنم زنخل قدت 
بس چشم بديدم و نديدم 
سوزد دل من از آنکه دايم 
خواهم   که    نهان   زچشم اغيار 
	
	دست آر دلم بنوشخندي 
برگردن جان من کمندي 
يا بر مجمر بود سپندي 
گر ريشۀ هستيم بکندي 
چون چشم خوش تو چشم بندي
برگريۀ چشم من بخندي 
پيش   رخت    اي     نگار    چندي 

	برخيزم  و   سرنهم  بپايت 
بنشينم و جان کنم فدايت

	ايقد خوش تو سرو نازم 
باري چه شود زلطف سازي 
بيروي تو از سرشک غماز
در کعبه نمازکي گذارم 
از وصل تو گر نيابم اکسير 
اي   آنکه   زنور      رخ     نهفتي
	
	دامن مکش از کف نيازم 
در سايۀ خويش سرونازم 
گر ديده عيان زپرده رازم 
تا قبله زابرويت بسازم 
در بوتۀ هجر ميگدازم 
بنمائي اگر رخ تو بازم 


	برخيزم  و   سرنهم  بپايت 

بنشينم و جان کنم فدايت


انتخاب از مثنوي جنات الوصال نورعليشاه رضوان الله عليه 

	بازگو از نام نامي اله 
اي بنامت نامها نامي همه 
نامۀ اين نامه شد نامي زتو 
نامه بينام تو بد نامي بود 
تا نيايبد نم زنامت خامه ها 
نم زنامت يافت اول خامه ام 
خامه ام از نام تو تانم گرفت 
نام تو مصباح و مشکوه دل است 
دل مرا مشکوه مصباحش توئي 
بيتو مشکوه مرا مصباح کو 
هم تو مصباحي و هم مشکوه من 
دل چو اين جناترا مفتاح شد 
نام فتاح تو مفتاح دل است 
دل از اين مفتاح چون مفتوح شد 
سينه ها بين شرحه شرحه از فراق 
اشتياقي کز تو دارم در درون 
يا رب از نيران هجرانم مسوز 
با بي از جنات وصلم باز کن 
تا در آن جنات گيرم گوشۀ 
دسته هاي گل بدست ازوجدوحال
هر دم از جنات بابي وا کنم 
آورم گلها بدامان سخن 
وه چه گلها لاله هاي معنوي 
هر که زين گلها گلي آورد دست 
يا رب  اين  گلها  نگهدار   از خزان 
	
	سوي جنات وصالش جوي راه 
نامهاي ناميت نامي همه
 
نامۀ هر نامۀ نامي زتو 
خامه بينام تو خود خامي بود 
کي شود نامي بنامت نامه ها 
پس بنامت کرد نامي نامه ام 
نامه ام نامي شد و عالم گرفت 
نام تو مفتاح جنات دل است 
دل مرا جنات و مفتاحش توئي 
بيتو جنات مرا مفتاح کو 
هم تو مفتاحي و هم جنات من 
نام فتاح تو اش مفتاح شد 
فاتح جنات و فتاح دل است 
مرهم هر سينۀ مجروح شد 
شرحۀ شارح بشرح اشتياق 
که بشرح شرحه ام آيد برون 
زآتش هجران به نيرانم مسوز
از وصالم ساز و برگي ساز کن 
چينم از هر خرمن گل خوشۀ
گل فشان گردم بجنات وصال 
در رياض جنتي مأوا کنم 
هديۀ اصحاب در هر انجمن 
هر يکي دروي بهشتي منطوي 
جاودان در جنت المأوي نشست 
در بهارستان    وصلش    کن    نهان 

	نعت  تحميدات  سبحاني  بگو 
وصف تمجيدات سلطاني  بگو

	اي مبرا حمدت از تحميد ما 
حمد تو شايستۀ تحميد تست 
ذکر تحميدت فزونست از مقال 
در مقالم گرچه جز تحميد نيست 
ذکر تحميد تو کردن مشکل است 
حمدومجدت گرچه ذکرو فکرماست
اي زحمدت شمۀ اذکار ما 
ذکر ما وصاف فرقان حميد 
آنچه در قرآن و فرقان منطوي است 
روح انساني چو در اين جلوه گاه 
اولين امرش زقرآن مجيد 
 اين    نشان       خلقت    اول    بود
	
	وي معرا مجدت از تمجيد ما 
مجد تو وابستۀ تمجيد تست 
فکر تمجيدت برون است از خيال 
در خيالم گرچه جز تمجيد نيست 
فکر تمجيد تو کردن مشکل است 
هر دو مستغني زفکر و ذکر ماست 
وي زمجدت رشحۀ افکار ما
فکر ما کشاف قرآن مجيد 
حمد و  مجدت جمله بر آن محتوي است
جلو گر گردد بفرمان آله 
هست تحميد خداوند حميد 
فروشان      صورت      اجمل    بود



	عين   اجمال   است  تفصيلات  آن 
بابت تفصيل است  زاجمالش  عيان 

	جوهر اول که روح اعظم است 
منشأ ربط حدوث است و قدم 
در ميان نور و ظلمت رابطه 
روي او آيينۀ نيکو بود 
از يکي رو استفاده ميکند 
خوش تجلي کرده در مرآت او 
منبسط بسط الوهيت از اوست 
اوست تمثال جمال بيمثال 
روح اعظم اول آخر آدم است 
آخر ايندور عين اول است 
بينشان است ارچه دارد صدنشان 
گاه صورت گاه معني آمده  
کيست مولي آنکه با نور حضور 
کيست مولي آنکه از جام فنا 
کيست مولي آنکه گردد در صور 
کيست مولي مطلع انوار حق 
کيست   مولي      رحمه     للعالمين 
	
	نايب حق پادشاه عالم است 
نسبتش هم با وجود و هم عدم 
در ميان خلق و خالق واسطه 
از دو رو پيوسته او را رو بود 
وز دگر رويش افاده ميکند 
جمله افعال و صفات ذات هو 
منتشر نشر ربوبيت از اوست 
مظهر ذات و صفات ذوالجلال
آدم اينجا روح اسم اعظم است 
دوکسي بيندکه چشمش احول است
لامکان است ارچه دارد صد مکان 
گاه عبد و گاه مولي آمده 
کوه هستي ريزدت از هم چو طور 
ريزدت در کام صهباي بقا 
هر زمان نوعي بگيتي جلوه گر 
کيست مولي منبع اسرار حق 
احمد     مرسل      شفيع     المذنبين 

	باعث   تاليف   نظم  نامه ام 
مينويسد چند بيتي خامه ام 

	سالها با خود خيالي داشتم 
کز قناعت در کف آرم توشۀ 
معتکف در کنج تنهائي شوم 
اربعيني خلوتي حاصل کنم 
دل که خلوتخانۀ يار من است 
سازمش پاک از همه آلايشي 
تفرقه بگذارم و جمعش کنم 
زآنچه گشته در گلستان دلم 
دامني هر دم ببازار آورم 
عاشق بيدل چو بيند روي گل 
بوي گل برهاندش از خويشتن 
مژدۀ وصل آرد و شادش کند 
بيخودانه برگشايد پرو بال 
جاودان اندر سرابستان وصل 
گرچه عمري اينخيال دلپذير 
ليک در گيتي چنين جائي نبود 
عاقبت فضل خدا ياري نمود 
شد ز روي مکرمت ياور مرا 
کربلايم چون مقام و جاي شد 
زانکه در هرجاي گلزاري بود 
خارها در دامنم آويختند 
آري آري در زمين کربلا 
ليک آخر عرصه را کردند تنگ
شد بآن نزديک کافر ازم علم 
در جهان سياح گردم مهروار 
عارج معراج مرتاضي شوم 
ناگهان از عالم غيبم بگوش 
اينک اينک ميرسد خط امان 
از اولوالامري که در فرمان آن 
آنکه باشد زو جهان دارالسلام 
آصف ملک سليمان زمان 
چون رسيد اينمژده و فرمان رسيد 
موذيان جستند و ميدان شد وسيع 
وه چه تکيه مطلع انوار فيض 
در جوار روضۀ شاه شهيد 
عارف آيات سربازان عشق 
بر شهيدان سرور و شاه و امام 
پس زلال فيضم اندر جام کرد 
از سقاهم ربهم دادم شراب 
جا بسقاخانۀ خاصم نمود 
تشنه کامانرا از من سيراب کرد 
منبعي زآب حيات اندوختم 
سبز کردم در سرابستان فکر 
چون رسيد آنها بسرحد کمال 
برک سبزش تحفۀ درويش شد 
تحفۀ بزم جهانبانيش کرد 
برک سبز نخل درويشي به بين 
فقر    آمد       فخر   خير  المرسلين
	
	تخم اينمعني بدل ميکاشتم 
گيرم اندر ملک عزلت گوشۀ 
گوشه گير کوي يکتائي شوم 
خلوتي حاصل ببزم دل کنم 
جلوه گاه روي دلدار من است 
بدهمش از نور حق آرايشي 
خويشرا پروانۀ شمعش کنم 
از گل باغ معارف حاصلم 
طالبانرا بر سرکار آورم 
جا کند در مغز جانش بوي گل 
مطلقش سازد زقيد ما و من 
از کمند هجر آزادش کند 
آشيان سازد بجنات وصال  
جاي سازد در بهارستان وصل 
نقش مي بستم بمرآت ضمير 
خالي از اغيار مأوائي نبود 
در ره فيضم مددکاري نمود 
در زمين کربلا رهبر مرا 
هر کناري شورشي برپاي شد 
لاجرم هر جانبي خاري بود 
زهرها در کام جانم ريختند 
مرد حق را نيست چاره جز بلا 
رفت از کف ذيل آرام و درنک 
کيد و مکر موذيان بر هم زنم 
نورافشانم بهر شهر و ديار 
ناهج منهاج فياضي شوم 
آمد اين آواز کاي داراي هوش 
خط بطلان خداع موذيان 
هست هرجا هست شاهي کامران 
آنکه باشد (احمد پاشاش) نام 
ملک و ملت هر دو زوامن و امان 
بوي جنت بر مشام جان رسيد 
تکيۀ برپا شد از امرش رفيع 
وه چه تکيه منبع اسرار فيض 
کش بود از ماه تا ماهي عبيد 
رافع رايات در ميدان عشق 
بر سعيدان مهتر و صدر و همام 
منصب سقائيم انعام کرد 
کرد از جام طهورم نشأه ياب 
جرعه بخش جام اخلاصم نمود 
ابر را از رشک دستم آب کرد 
خلق را مجراي فيض آموختم 
جنتي چند از نهال و تخم ذکر 
نامشان گرديد جنات الوصال 
تحفۀ درويش صفوت کيش شد 
تحفۀ باب سليمانيش کرد 
گلشن فقر است از آن گلها بچين 
سلم     الله        عليهم         اجمعين 

	مقصد کلي است از ايجاد  دين 

کنت  کنزا   باشدش  اسناد  اين 

	مقصد کلي زايجاد جهان 
گنج مخفي آنقديم لايزال 
گرچه بي آيينۀ ارواح ما 
آينه از علم دايم پيش داشت 
خواست در جام جهان بين اولا 
پس مفصل در مراياي جهان 
لاجرم آيينه پيدا کرد او 
گنجها در علم بودش مختفي 
حب    ذاتي    کرد    اينعالم    عيان 
	
	باشد استجلاي آن گنج نهان 
خود جميل و بود خواهان جمال 
بي ظهور کثرت اشباح ما 
جلوه ها برخويش ازحدبيش داشت 
جلوه گر گردد جمالش مجملا 
رؤيت علمي بعين آرد عيان 
راز پنهاني هويدا کرد او 
خوش بعين آورد آن گنج خفي 
کنت   کنزا     خود   کند اينها  بيان 

	اول  و  آخر  تماشائي  است بس 

در ميان سيرو تماشائي است پس 

	آدمي را مبدء و مرجع يکي است 
ذرۀ کان ظاهر آيد در وجود 
خود معاد و مبدء آدم يکي است 
دل در اينمعني مرا شد رهنمود 
گر    مقيد   ور  فريد   مطلق   است
	
	آمد و شد بيحد و مجمع يکي است 
آفتابي دان کز آن مطلع نمود 
وان يکي خودحضرت حق بيشکي است 
زايۀ انا اليه راجعون 
بازگشت  جملگي  سوي  حق است

	اين   بيان   الفت  روح  است   و  جسم 

کان يکي گنج است و اين ديگر طلسم 

	ملک تن را روح سلطاني بود 
عالم اجسام آمد مختصر 
چون شهادت هست خود مرآت غيب 
بال بگشايند و پروازي کنند 
جلوۀ اسما در اعيان جاودان 
محو و بيخود زآنجمال بيمثال 
روح جزئي آنکه خود انساني است 
باشدش پيوسته مرآت ضمير 
کس نديده هيچ از برنا و پير 
گر نمائي فرض آنرا انقسام 
پس حلول گنج روح بيمثال 
زانکه گر باشد محل قسمت پذير 
جسم خاکي از کجا و روح پاک 
از براي روح حساس اين بدن 
وان بود از بهر نفس ناطقه 
بين تعلق چون عشيق مهر کيش 
روح را زآنسان تعلق با تن است 
روح  هم  بر  ملک  تن  سلطان  بود
	
	دايمش در ملک سلطاني بود 
عالم ارواح شد بيحد و مر 
سالکانرا آمده مرقات غيب 
منکشف هر دم زحق رازي کنند 
بنگرند از ديدۀ کشف و عيان 
باده ها نوشند از جام وصال 
جوهر نوراني روحاني است 
جمله معقولات را صورت پذير 
صورت معقوله را قسمت پذير 
نيست معقول آن تخيل شد بنام 
در طلسم جسم خاکي شد محال 
حالرا هم نيست از قسمت گريز 
اين بود نوربسيط آن تيره خاک 
آفريده شد زرب ذوالمنن 
در ضرورت آلتي بس لايقه 
باتعشق دارد از معشوق خويش 
آن چوشاه وينچوملک روشن است
امر  و   نهيش   را   همه جريان  بود

	رهزن معراج جان ابليس دان 

ياورش شيطان  پرتلبيس  دان 

	نفس اماره در انسان کبير 
و آن بود جزئي زا جزاء جهان 
همچنانکه گشت ابليس از ازل 
تا ابد پيوسته ذريات او 
آدميرا دشمن خونخواره اند 
باعث آشوب خلق عالمند 
هر کجا طفلي که مادر زايدش 
خوانده اند ابليس بعضي زاوليا 
و هم بيشک خلق را شيطان بود 
رو  مجرد   شو  کز   اويابي خلاص
	
	باشد ابليس و نباشد زان گزير 
مظهر اسم مضل فاش و نهان 
رهزن آدم بصد مکر و حيل 
جمله ذريات و جزئيات او 
نفسهاي کافر اماره اند 
منشأ تشويش نسل آدمند 
جفت او ديوي بهمراه آيدش 
قوۀ وهميۀ کليه را 
گرچه اندر صورت انسان بود 
بي  وساوس  جا کني  دربزم خاص 

	جنت و دوزخ زهم ممتاز کن 

رمز ميزان و صراط آغاز کن 

	جاودان اعيان عالم را ثبوت 
جنت و ناري کز او جوئي نشان 
نفس حيواني که با تو همسر است 
و آن بهشت طيب لذات تست 
زاهد آنرا جنت موعوده است 
جنت صرري محسوس آن بود 
روح آن باشد بهشت معنوي 
پس بهر اسمي تخلق يافتن 
جنتي باشد صفات جاودان 
خود چنين جنت که ما را در دلست
اينجنابان کاندر دل ما منطوي است 
هر طرف بشکفته دروي لاله ها 
خوش بياد آمد مرا از مثنوي 
کوري حاسد درون دوستان 
هر گلي کاندر درون بويا بود 
هفت جنت از صفات سبعه خواست 
و ان صفتهاي ذميمه کان بود 
پس   ريا ورزي    و   نمامي   گري  
	
	باشد اندر علم حي لايموت 
مظهري دارند هر يک در جهان 
جنت صوريه آنرا در خور است 
جنت افعال با برکات تست 
عارفانرا جنت مشهوده است 
کاندر آن بس قصر و بس ايوان بود
کامده بر قلب عارف منطوي 
زامهات هفت اسم ذوالمنن 
جلوه گاه آندل صاحبدلان 
هر کسي را درجهان کي حاصلست
جنتي پر از نعيم معنوي است 
لاله هاي رازهاي کبريا 
يک دو بيت از گفته هاي مولوي 
حق برويانيد باغ و بوستان 
آن گل از اسرار گل گويا بود 
هشتمين خود جنت ذات خداست 
حرص و آز و کينه و بخل و حسد
هفت  دوزخ  باشدت  چون  بنگري 

	در نبوت بين ولايت  مستتر

وز رسالت بين نبوت  مشتهر 

	خود ولي را و جه ميباشد يکي 
ميرسد بيواسطه او را مدام 
ليک از وجه نبوت هر نبي 
واسطه چبود ظهور جبرئيل 
همچنين بيواسطه فيض اله 
خود رسول اين هر دو وجه معتبر 
وان بود وجه رسالت بس مفيض
مصطفي ختم رسل فخرامم 
جامع هر سه مراتب آمده 
هم ولايت هم نبوت باشدش 
اين ولايت از نبوت برتر است 
هر رسولي خود بني بر حق است 
هر ولييي را نبوت کي بود 
جز رسول الله که بد باب بتول 
از نبوت منتظم دار فناست 
آن بشررا نعمت اين وصف حقست
آن باستعداد هر قومي معد 
آن   موقت   اندر   اين    دير  کهن
	
	و آن يکي وجه ولايت بيشکي 
باده هاي فيض رباني بجام 
فيض حق با واسطه يابد همي 
کاورد وحي خداوند جليل 
يابد از وجه ولايت گاه گاه 
دارد و ميباشدش و جه دگر 
کرد از ارسال خلقي مستفيض 
باسط وحي آنرسول محتشم 
در مراتب جمله را تب آمده 
هم رسالت با فتوت باشدش 
وين نبوت بر رسالت افسراست 
هر نبيي خود ولي مطلق است 
هر نبيي را رسالت کي سزد 
هم نبي و هم ولي و هم رسول 
از ولايت محترم دار بقاست 
آن مقيد باشد و اين مطلقست 
وين باستمداد هر دوري ممد 
اين   بود   غير   موقت     فهم   کن 

	اين اشاره از ولي عصر دان 

هادي  ما  سيد  آخر  زمان 

	خود ولي کامل آن باشد که او 
جمله افعال و صفات ذات وي 
از وجود خويشتن فاني بود 
ذکر او باشد خفي و هم جلي 
الولي اسم علي عالي است 
الولي   در   بزم    ما     ساقي     بود 
	
	باشد اخلاقش همه اخلاق هو 
باشد افعال و صفات ذات حي 
باقي اندر ذات رباني بود 
الولي و الولي و الولي
در ولايات ولايت والي است 
هم   بحق   فاني   و  هم   باقي   بود

	از  قيام  ساعت  و اقسام آن 

مينمايد اينمعاني خوش بيان 

	گرچه خود در هر دمي و ساعتي 
ليک آنرا عارفان نکته سنج 
قسم اول زان بود اندر نظر 
وان زغيب اندر شهادت لايزال 
قسم دوم فرقت روح از بدن 
وان بود موت طبيعي ز اضطرار 
قسم سوم از هوا ها مردن است 
آن بود موت ارادي باختيار 
قسم چارم خاستن از گورهاست 
قسم پنجم ساعت کبري بود 
جلوه گر گردد جمال ذوالمنن 
غيرحق باقي نماند هيچکس 
شرع احمد را بجان مجذوب باش 
تخم جذبي در دل مجذوب باش 


کي رهد اينمرغ لاهوتي تو 
تا نگردد جذبۀ جاذب ورا 
کيست داني مرغ لاهوتي تو 
مرغ تو آنروح انساني بود 
چون کند مرغ تو آهنگ وصال 
ظاهر او را دوبال محکم است 
در يسارش بال قرآن مبين 
هم دو بال باطني باشد مبين 
ذکر چبود ياد حق در جان و دل 
جان و دل مرآت انوار يقين 
آنچه در آفاق ميباشد عيان 
وانچه درآفاق وانفس محتوي است
کامل ارچه باهمه ملحق بود 
پاي تا سربسکه باشد با صفا 
صورت   و    معني     عالم   سربسر 
	
	گردد از غيب آشکارا ساعتي 
در مراتب قسمتش کردند پنج 
آمد و رفت معاني در صور 
مينمايد در خيال ما جمال 
باشد از حکم خداي ذوالمنن 
که در آن کس را نباشد اختيار 
خويشتن را بي من و ما کردن است 
زندگان کشور جانرا شعار 
روز رسوا گشتن مستورهاست 
وان هلاک جملۀ اشيا بود 
محو سازد جمله را در خويشتن 
حق بماند خود بخود باقي و بس 

شرح حال دام ناسوتي شنو 
شرح بال مرغ لاهوتي شنو 

از شکنج دام ناسوتي تو 
در طريق پيروي مصطفي 
چيست داني دام ناسوتي تو 
دام تو خود نفس حيواني بود 
برگشايد سوي اصل خويش بال 
در يسار و در يمينش همدم است 
سنت پيغمبرش بال يمين 
ذکر و فکرش در يسار و در يمين 
فکر چبود سير اندر آب و گل 
آب و گل خلق سموات و زمين 
جمله در انفس بود فاش و نهان 
جمله در انسان کامل منطوي است 
ليک از قيد همه مطلق بود 
گشته است آيينۀ گيتي نما 
اندر   اين    آيينه    باشد   جلوه گر 

	هشت  جنت را تماشا گاه  بين 

هفت دوزخ ليک اندر راه بين 

	باز آمد بحر معني موج زن 
کز بهشت و دوزخ و تعداد آن 
جنت و ناري که موعود تو است 
انچه فردا از کم و بيشت بود 
از بهشت نقد اکنون گوش کن 
آن موافق بودن اخلاق تست 
باز از دوزخ حقيقت گوش کن 
آن مخالف بودن اخلاق تست 
گر نه خلقت شد يکي با خلق حق 
سالکاني کز حقيقت واقفند 
بابهاي دوزخ و باب بهشت 
پنج حس ظاهر و وهم و خيال 
گرنه در فرمان عقل اين هفت باب
لاجرم خود هفت باب دوزخند 
ور همه باشند در فرمان عقل 
هفت با بند از بهشت هر يکي 
سالکي کز اين مراتب آگه است 
باز اندر خلق و خوري خويش بين 
وسعت خلقت نعيم جانفزاست 
لذت    شهوات     جسماني      کجا
	
	گوهر افشان شد بصحراي سخن 
در حقيقت رمز ها سازد بيان 
گر بداني جمله مشهود تو است 
بيش و کم امروز در پيشت بود 
بر مراد خويش جامي نوش کن 
خلف اخلاق تو با خلاق تست 
ساغري از نامرادي نوش کن 
وفق اخلاق تو با خلاق تست 
نار ناکاميت سازد محترق 
از بهشت و دوزخ خود عارفند 
آن يکي هفت آن يکي گفتندهشت
هفت و هشتم باب عقل با کمال 
قبض و بسط خود نمايد اکتساب 
عقل ايشانرا ندارد خود پسند 
بندۀ فرمان بر سلطان عقل 
باب هشتم عقل باشد بيشکي 
جمله جنات و جحيمش درره است
جنت و ناري عجب در پيش بين 
تنگي خويت جحيم جانگز است 
لذت      ادراک      روحاني    کجا 

	هشت فردوست چو آمد  رو نما

در  نهم  فردوس  اکنون  رو نما 

	سالکي کو واقف از منزل نشد 
رو بدست آور زصاحبدل دلي
شرع پيغمبر چو دانستي تمام
دل چوگشت است ازشريعت باصفا 
ذکر حق را جا دهد در سينه ات 
ذکروفکرت روز و شب همدم شود
در طريقت چونکه بنهادي تو گام 
چون مقامت منزل دوم شود 
بازت آرد در مقام معرفت 
چون زلال معرفت شد ساغرت 
دلبرت در دل نشسته روبرو 
رنگ و بويش چيست انوار شهود 
چون مقامت منزل سوم شود 
دل زنور حق چو گشتت باصفا 
از حقيقت منزلي بنمايدت 
آفتابي در دلت طالع شود 
از حقيقت چون دلت پرنور شد 
منزل چهارم مقام جان تست 
باز آرد دل بوحدا نيتت 
نور وحدانيتت چون رو کند 
از يقينت دور ساز هر شکي 
وان يکي سازد بفردا نيتت 
چون از اينمنزل دلت آگه شود 
در دراينمنزل گشودت چونکه بار 
يار اينجا کيست شيخ راه تو 
شيخت اندر خويش چون فاني کند
منزل هفتم براندازد نقاب
در حريم حق نمايد داخلت 
نور حق چون با تجلي حضور 
از فناي شيخ برهاند ترا 
باقي الله چون گشتي تمام 
اينمقام از هر مقامي برتر است 
اين مقام انبيا و اولياست 
اينمقام سيد و ياران اوست 
من نديدم همچو سيد کاملي 
وه چه کامل کاملي با وجد و حال
وصف کامل چون بکلي يافتي 
در لفظش را صدف بشکافتي 


طالب آن باشد که جز جانان او 
در درونش عشق چون شور آورد 
چون سرش از عشق سودائي شود 
عالمش دنبال و او دنبال عشق 
گر همه عالم برش آرد سجود 
عشق آمد عقل برخيزد ز پيش 
غيرعشقش نيست يار ديگري 
غير عشق او را نباشد پيشۀ 
دائماً انديشه اش عشقست و بس 
گربعشقش سينه گردد چاکچاک 
گر زعشقش بر سردار آورند 
دار او را نخلۀ باغ دل است 
جذبۀ عشقش چو دلرا جاذب است 
هر که را بيني بهرجانان طلب 
نه بهر جا هر که پويد راه نيک 
نه بهر جا هر که او بازاري است 
مرد عاشق گرچه بازرگان بود 
آن يکي يک را کند صد بيشکي 
وان بود از بهر قلبي دربدر 
وان بود پيوسته بند نام و ننگ 
آنعمارت ميکند از آب و گل 
وان بعقل خويش مينازد مدام 
الفت اينهردو مي نايد درست 
اينحکايت را بگوش جان شنو 
بود زابناي زمان سودا گري 
مهر گردون گردۀ برخوان او 
در خريداري جنسش هر طرف 
در بيابان هر طرف افکنده بار 
با يکي ژوليدۀ حق دوستي 
گفت درويشش که من درهرحساب
خود ترا با من شماري هيچ نيست 
گفت بودم مدتي جوياي تو 
اينزمانم صحبتت چون داده دست 
چون بدرويشش نبد جنسيتي 
هر دوراگفت ارچه سودا برسراست
تو کشي در چارسو پيوسته رخت 
کار ما افتاده عکس يکدگر 
روبکار خود سرخود را بخار 
هر صدف کي لايق گوهر بود 
کي توان هر مرد را کاوس گفت 
فرق کن اندر ميان طير و طير
زاغ و طوطي را زهم کن امتياز 
با هما روزي غليواجي بگفت 
در زمين با تو بجثه همسرم 
سالها شد کاندر اين انديشه ام 
کز چه رو من در حضيض خاريم 
تو باوج عزتت مأوا بود 
شد مرا داغ نحوست بر جبين 
بر من آسان مشکل اينراز کن 
در سخن راني هما آغاز کرد 
گفت باري اينهمه گفتي تو راست 
گفت آن عيبم چه باشد باز گوي 
گفت داري آنکه دايم اين هنر 
چون زنان يارنگ و بوئي پيشه گير 
از نواي بلبلان برطرف باغ 
کي تواند صعوه شهبازي شود 
هر که از اين بلبله سرمست نيست 
بچۀ بط گرهمه دينه بود 
بچۀ بط گرچه باريک است و خرد 
غافلا تا چند بر خود غرۀ 
ذرۀ از مهر تابان دم مزن 
چند نازي کاين کرامات منست 
حال را از واقعه نشناخته 
ضعف وعشق آري که اينم هست حال 
تفرقه از جمعيت ناکرده فرق 
وجد و رقص آري که مملو از حقم 
مرغ دل در ذکر حق نگشوده لب 
گاه يا هو گاه يا من هو زني 
اينقدر اي بي ادب برخود مناز 
تا قبول حق شوي در بندگي 
بندگي چبود بحق پيوستنت 
بندگي برهاندت از ما و من 
بندگي با حق شناسايت کند 
طالبا گر بايدت پايندگي 
چونکه طالب را نشان بشناختي 
از طهارت بر ميان زن فوطۀ 
اي برونت قطرۀ ماء مني 
هر که را داغ مني شد در لباس
تا نشوئي دامن از ما و منت 
از مني تن را نکرده شستشو
در نمازت نيز مي بايد حضور 
گرنه نوري ازحضورت دردل است  
درنماز بيحضورت نيست نور 
گرنمازي اينچنين حاصل کني 
رو نمازي اينچنين آغاز کن 
در نمازت گنجها باشد نهان 
تا نگردد جسم و جان طاهر ترا 
رو بدست آر از تجرد فوطۀ 
در وضويت باز بايد شست و شو 
ازدوعالم چونکه شستي دست و رو
	
	در ره تحقيق صاحبدل نشد 
تا شوي آگاه از هر منزلي 
کردي اندر منزل اول مقام 
باز آيد در طريقت رهنما 
سينه گردد صاف چون آيينه ات 
در حريم جان دلت محرم شود 
منزل دوم ترا گردد مقام 
دل ترا در بحر معني گم شود 
ريزدت در کام جام معرفت 
خوش در آيداز در دل دلبرت 
همچو گل بشکفته با صدرنک و بو 
جلوه گر زانوار اسرار وجود 
غيرحق از پيش چشمت گم شود 
بازت آرد در حقيقت رهنما 
نقش غير از لوح دل بزدايدت 
هر نفس نوري ا زآن لامع شود 
ظلمت شرکت از ضميرت دور شد 
جان حريم حضرت جانان تست 
منفرد سازد بفردا نيتت 
رويت از هر سوي در يکسو کند 
جسم و جاني خود نه بيني جز يکي 
منزل پنجم بوحدانيتت
در ششم منزل ترا همره شود 
دار و دياري نه بيني غيريار 
جلوه گاه او دل آگاه تو 
محرم اسرار رباني کند 
بر رخت هر سو نمايد فتح باب 
نور حق گيرد فرو جان و دلت 
در دلت فرمايد آهنگ ظهور 
فاني في الله گرداند ترا 
خود نهم منزل ترا گردد مقام 
اينمقام از نور وحدت انور است 
بارگاه جلوه گاه کبرياست 
منزل خاص وفاداران اوست 
آن مکمل از کمال کاملي 
اکمل از هر کاملي در هر کمال 

باز وصف طالب اکنون گوش کن 
ساغر معني زلفظش نوش کن 
ره نيابد در حريم جان او 
شور عشقش بهجت و سور آورد 
ساکن بازار رسوائي شود 
عالمش پامال و او پامال عشق 
جز بعشقش سرنميارد فرود 
يارش آمد غير بگريزد زپيش 
غيرعشقش نيست کار ديگري 
غير عشقش نيست هيچ انديشۀ 
جز زعشقش هيچ ننديشد زکس 
مستيش از چاک سينه هيچ باک 
با سنانش زخم بسيار آورند 
زخمهايش مرهم داغ دل است 
عاشقانه دل بعشقش طالب است 
نسبتش نبود بهرجانان طلب 
هست يک با آنکه پويد راه نيک 
ميتوان گفتن که او باز آري است 
کاروانه با زر و با کان بود 
وين يکي صد را يقين سازد يکي 
وين بقلب خويش ميدارد نظر 
وين زند بر شيشۀ ناموس سنگ 
وينعمارت ميکند از جان و دل 
وين شراب عشق ميريزد بجام 
کانچه او بنوشت اين از لوح شست
جز براه دوست سودائي مشو
کاوز سودا داشت سودا و سري 
خلق عالم روز و شب مهمان او 
مشتري بگرفته نقد جان بکف 
کرده کيوان پاسبانيش اختيار 
در ميان افکند طرح دوستي 
ذرۀ باشم که نايم در حساب 
اين خصوصيت بگو از بهر چيست 
جوش ميزد در سرم سوداي تو 
خود زدامانت نخواهم داد دست 
خواست سازد دفعش از حيثيتي 
ليک سوداي من و تو ديگر است 
من بيکسو افکنم اين رخت و بخت 
بيع تو عيب من است و نفع ضرر 
که نرويد اين گل از هر بيخ خار 
مشک را هر نافه کي در خور بود 
کي توان هر مرغ را طاوس گفت 
از غليواج و هما در طير و سير 
جغد ويران بلبل دستان مساز 
کي شده با سايه ات اقبال جفت 
در هوا نيز از تو بهتر مي پرم 
ميزند انديشه بر پا تيشه ام 
بس گريزانند خلق از زاريم 
صد هزاران خسروت جويا بود 
و زجبيبن تو سعادت شد مبين 
بر رخم در هاي رحمت باز کن 
باب حکمت چون حکيمان باز کرد 
ليک پنهان ماند عيبي که تراست 
نقش اندوهم زلوح دل بشوي 
که گهي ماده شوي و گاه نر 
يا چو مردان شير را در بيشه گير 
هرگز آگاهي نيابد بوم و زاغ 
با شکار باز انبازي شود 
با نواي بلبلان همدست نيست 
آب بحرش تا بر سينه بود 
کي تواند آب در درياش بود 
نيستي خورشيد آخر ذرۀ 
قطرۀ از بحر عمان دم مزن 
چند نازي کاين مقامات منست 
سر زجيب واهمه افراخته 
در طپش آئي که هست اينم کمال 
پاي تا سر در علايق گشته غرق 
دست و پا کوبي که از خود مطلقم 
هاي و هو را فرض کرده ذکر رب 
گاه همچون فاخته کوکو زني 
رو چو مردان پيشه کن عجز و نياز 
بندگي بخشد ترا پايندگي 
چيست آزادي زخود وارستنت 
بندگي بستاندت از خويشتن 
در مقام قرب مأوايت کند 
بندگي کن بندگي کن بندگي 
از طلب رايت تو برافراختي 
اندر اين دريا فروخور غوطۀ 
وي درونت لجۀ ما و مني 
نيست طاهر نزد مرد حق شناس 
از مني کي پاک گردد دامنت 
بي طهارت کي توانکردن وضو 
تا شود مقبول در گاه غفور 
هر نمازي کان کني بيحاصل است 
لاصلوه تم الا بالحضور 
خويشتن را بندۀ مقبل کني 
خانۀ دين را عمودي ساز کن 
هر يکي بهتر زصد ملک جهان 
گنج مخفي کي شود ظاهر ترا 
خوش بدرياي فنا خور غوطۀ 
شستنت از هر دو عالم دست و رو 
يافتي    از     چشمۀ    تقوي    وضو

	خوش درآدر خلوت بيم و اميد 
بر  مصلاي   اطاعت  شو   مقيم 

	رو بسوي قبلۀ تعظيم کن 
قبله را چون يافتي رکن مقام 
جزحضورازجمله چشم دل بپوش
خوش بتکبير خدا دستي برآر 
جامۀ احرام در بر ساز کن 
چون ز تکبيرت در دل باز شد 
نعمتي بهتر از اين نعمت کجاست 
شکر نعمت بايدت کردن بجان 
چون ولي الله را اندر نماز 
آمدش جراح هنگام سجود 
تا که پيکان غزا آرد برون 
مستي حق بود چون او را بسر 
تا تو مست بادۀ دنياستي 
مست دنيا تا بکي هشيار شو 
چون زتحميدت خضوعي رخ نمود
چون رکوعت پشت هستي خم کند
دل چو در تعظيم سبحاني شدت 
کي توان برپاي هستي ايستي 
چون بخاک نيستي آري سجود 
روي  بنمايد  چو  مقصودت تمام
	
	دل بمحراب رضا تسليم کن 
با حضور اندر اقامت کن قيام
در قيام و نيت و تکبير کوش 
يعني از کف غيرحق را واگذار 
باب دل زالله اکبر باز کن 
از حضورت ساز و برگي ساز شد 
دولتي خوشترازايندولت کراست 
حمد حق را ساختن ورد زبان 
ساز و برگ بيخودي گرديد ساز 
برکف پا هرطرف چاکي نمود 
چون برآورد او نزد آه از درون 
کي ز زخم پاش ميبودي خبر 
بيخبر از مستي مولاستي 
خواب غفلت تا بکي بيدار شو
بايدت کردن رکوعي و سجود 
دل بتعظيم حقت محرم کند 
مورد اجلال رباني شدت 
در سجود افتي بخاک نيستي 
ربي الاعلات آيد در شهود 
در   تشهد   افتي   و   گوئي   سلام 

	معني  اسلام  در  تسليم  ياب 
من سلم از شيخ ره تعليم ياب 

	از ره اسلام اگر جوئي نشان 
شيخ اسلام آنکه باشد رهبرت 
جاهدوا في الله تعليمت کند 
شيوۀ تسليم سازد پيشه ات 
تا مسلمانانت از دست و زبان 
چون    زاسلامت   حقيقت  يافتي 
	
	شرطها ميباشد اندر وي نهان 
چون کند اظهار شرط ره برت 
در ره اسلام تسليمت کند 
عجز و مسکني کند انديشه ات 
در امان باشند پيدا و نهان 
روي   از   کفر  و    ضلالت   تافتي 

	تو مسلماني و ايمان  بايدت 
ايمني از مکر شيطان بايدت

	کيست شيطان رهزن ايمان تو 
دائماً در راه باشد همرهت 
روبرونش کن بخواري از صفت 
نقد ايمان چيست اعمال نکو 
چون فشاندي نقد هستي بر اله 
جمله اعمال تو با ارکان شود 
دل چو ايمان يابد و ايمن شود 
پرده بگشايد تجلي از جمال 
نور حق گردد همه ازهار او 
از نهال دل دمادم اي سليم 
شاهد   ايمان  چو    برقع   وا کند 
	
	نفس اماره عدوي جان تو 
تا کند گمراه گاه و بيگهت 
تا ندزدد نقد ايمان از کفت 
نقد هستي باختن در راه هو 
عاشقانه روي آوردي براه 
رکنهاي خانۀ ايمان شود 
نونهال وادي ايمن شود 
جلوه گر گردد جمال ذوالجلال 
ميوۀ اني اناالله بار او 
بشنوي نطق الهي چون کليم 
در   دلت   آمنت    بالله    جا    کند 

	مسلما شرح شهادت  گوش  کن 

شهد اسلام از شهادت نوش کن

	ساز و برگي از شهادت ساز کن 
در شهادت چون علم افراختي 
هر چه بيني نفي کن در لا اله 
غيرمعبود آنچه مقصودت بود 
تو يکي باشي و معبودت هزار 
چون کني با اينهمه معبود تو 
گرنه بر اينجمله تيغ لاکشي 
لابگوي و نفي معبودات کن 
آنچه الا گفتنش معبود نيست 
زانکه او از گفت تو بيرون بود 
حد خود بشناس و بيش از حدنرو
حق مقدس از عبارات تو است 
از عبارت کي توان معبود يافت 
لاوالا حرف و صوتي بيش نيست 
حرف وصوت ازتختۀدل برتراش
باب تجريدت چو بر دل باز شد 
لا  والائي     نه   بيني    جز  يکي  
	
	اشهد ان لا اله آغاز کن 
مرکب معني بميدان تاختي 
تا باثبات حقت آرد گواه 
گر بداني جمله معبودت بود 
تو يکي باشي و مقصودت هزار 
چون کني با اينهمه مقصود تو 
رخت نتوان جانب الا کشي 
غير الا ترک مقصودات کن 
گرچه جز معبود از او مقصود نيست
گفت تو کي درخور بيچون بود 
ماعرفناک از لب احمد شنو 
بس منزه از اشارات تو است 
از اشارات کي توان مقصود يافت 
حرف و صوتت غيروصف خويش نيست 
وحدت صرفست اين آهسته باش 
دل بتوجيد حقت دمساز شد 
پس    وبالائي   نه    بيني   جز يکي 


	انتخاب از جلد دوم جنات الوصال نورعليشاه قدس سره 

	باز کردم گوهر افشان خامه را 
گوهر نعتي نخست انشا کنم 
پس بيان جنت ثاني کنم 
ايزبانها را بکام از نام تو 
گرنه اين نعمت زانعام تو بود 
آنکه او نام ترا گوينده است 
باد دايم از تواش کام و زبان 
تا مرا کام و زبان گويا بود 
نعمت و نام تو در کام و زبان 
وه چه شکرشکر شکر و سپاس 
وه چه گوهر گوهر نعت و ثنا 
گفت لااحصي ثناء احمدت 
چون ثنايت هست از احصا برون 
خواستم کاندرپي شکرش مدام 
ناگهان افشانم از درج مقال 
چون زنظم جنت اولي نخست 
کرد شکر نعمتم نعمت فزون 
تا بيان جنت ثاني کنم 
گردم اندربحر نظمش غوطه ور 
وه چه گوهردربحارکشف وحال
وه چه گوهر در تاج خسروان 
وه چه گوهر تحفۀ مردان راه 
آن سمي احمد مرسل که هست 
بحر و بر تنها نه درفرمان اوست 
گرضيائي يابد از رويش سها 
روزهيجاگربکوبد طبل جنگ 
چون عقاب تيرش افرازد صفير 
فتح ونصرت چون هلال و آفتاب
کوري اعدا بر وي دوستان 
وه چه بستان روضۀ دارالسلام 
ايجهان معدلت را پادشاه 
تاجهانرا عدلت آئين گشته است
گشته عدلت تا بگيتي آشکار 
آب شمشيرت بوقت بازخواست 
تا توخنداني بجز ابر بهار 
در رياض عدلت از باد خزان 
اي امير کشور جاه و جلال 
اي سپهر سروريرا ماه و مهر 
روز عيد است و برت بهر نثار 
هديۀ مورارچه بودي بس ضعيف 
مرد اعرابي بصحرا ميدويد 
چون بجزشوراب او ناديده بود
غافل ازدريا و رود و چشمه سار 
گفت اين آبحيات کوثر است 
برد در نزد خليفه آب را 
چون خليفه جرعۀ زان کردنوش 
کرد آن جلاب نوش و دم نزد 
و زکرم در کام اعرابي گشود 
چون بديدند از خليفه آن کرم 
جمله گفتند آب اعرابي يقين 
گرنه آب زندگاني بد چرا 
تو  خليفه  من  چو  اعرابي  کنون 
گرتواش از لطف گردي عيب پوش
به زآب کوثر و حيوان شود 
از قبولت عيبها گردد هنر 
از قبولت شد مرا اين مثنوي 
مثنوي مولوي گرديد اگر 
مثنوي    من     بگوهر      پروري  
	
	تا نمايم درج گوهر نامه را 
نعت و حمد حضرت يکتا کنم 
در دوم دفتر سخنداني کنم 
نعمت نطق و بيان انعام تو 
کي زبان گويندۀ نام تو بود 
خوان انعام ترا جوينده است 
ان بشکر و اين بگوهر کامران 
نعمت و نام ترا جويا بود 
ان شکر بارآمد اينگوهر فشان 
آن سپاسي کان نيايد در قياس 
آن ثنائي کان نيايد در حصا 
پس همين ما را ثناي سرمدت 
هم بود شکر تو از احصي فزون 
شکر شکرانه افشانم زکام 
گوهر تنظيم جنات الوصال 
جلداول يافت تنظيم درست 
سوي جلد دوم شد رهنمون 
خوش بتنظيمش درافشاني کنم 
خوشه خوشه آورم عقد گهر 
کاملانرا در و مرجان کمال 
سرورانرا به زصد ملک جهان 
تحفۀ درويش نزد پادشاه 
هر زبردست جهانش زيردست 
گوي گردون درخم چوگان اوست
برتر از مهر و مهش گردد بها 
بشکند اندر کف ناهيد چنگ 
کرکس چرخش پرافشاند بزير 
اين عنانش را ببوسد آنرکاب 
بزمي آرايد چو باغ و بوستان 
کرده اندر وي عبادالله مقام 
عدلت از ماهي گرفته تا بماه 
بازکبک وصعوه شاهين گشته است
کرده عصفور آشيان در کام مار 
موجه بر گردون زندازچپ وراست
نيست گريان ديدۀ در روزگار 
برک زردي نيست الا زعفران 
وي صدير مسند فضل و کمال 
ماه ومهرت هر دو چاکر چون سپهر
هديۀ آودره ام درويش وار 
شد قوي نزد سليمان لطيف 
در غديري آب باراني بديد 
آب خوش هرگز نياشاميده بود 
بيخبر از آبهاي خوشگوار 
گرخليفه نوشدش خوش درخوراست
تا کند در کامش آنجلاب را
گشت از احسان برويش پرده پوش 
طبعرا از طعم آن بر هم نزد 
چشمه هاي فيض از درياي جود 
در حق اعرابي اصحاب و خدم 
آبحيوان بود يا ماء معين 
اينهمه دريافت احسان و عطا 
هديه بر کف باشدم آب زنون 
سازيش از جام احسان جرعه نوش 
سلسبيل روضۀ رضوان شود 
از قبولت حنظل آيد نيشکر 
همعنان مثنوي مولوي 
از حسام الدين بگيتي نامور 
از   تو   شد   سر  دفتر  هر    دفتري 

	جلد دوم دفتر ثاني است اين 

عبدرا مرآت رباني است اين 

	باز بگرفتم سرتار سخن 
مهر بشکستم لب گفتار را 
تا بيان دفتر ثاني کنم 
جنت اينجا دفترو شرحش گل است
طوطيم شيرين زباني ميکند 
هردم آرد با بيان ديگري 
از بيان چون شکر افشاني کند 
چون بنفس خود شناسا آمدي 
عارف آئي بر شناسائي رب 
در رياض معرفت کارض دل است 
خيز و خوش تخم عبوديت  بکار 
	
	پرده بگشادم زرخسار سخن 
در گشودم مخزن اسرار را 
در دوم جنت گل افشاني کنم 
طوطي نطاق نطقش بلبل است 
کشف اسرار نهاني ميکند 
از نيستان بلاغت شکري 
بس هويدا راز پنهاني کند 
از من و ما رسته يکتا آمدي 
راه يابي سوي يکتائي رب 
زان ريا حين حقيقت حاصل است 
تا    ربوبيت    دهد     نخل   تو   بار 

	طالبا شرح عبوديت نگر 

در عبوديت ربوبيت نگر 

	چيست داني اين عبوديت ترا 
وانچه باشد از ربوبيت نهان 
از ربوبيت چو بگشادي دري 
وه چه جوهرجوهر کان وجود 
وه چه جوهرکان اسماء وصفات 
چون بچنگ آوري ايعاليمقام 
نور ذاتش در مقام انکشاف 
باز بايد در عبوديت شوي 
اين عبوديت ربوبيت بود 
اين عبوديت چوگرديدت تمام 
يک دو گام ديگر اربرتر زني 
واحديت چون ترا گرديد يافت 
باز ميبايد ترا کردن قيام 
اينمقام از هر مقامي برتر است 
در حروف لفظ عبدار بنگري 
حرف اول از علوش رونماست 
حرف اوسط برزخيت رادري است
اينمراتب را چو او جامع بود 
عبدرا  نام  و نشان   زينسان   بدان 
	
	جوهري کنهش ربوبيت ترا 
در عبوديت شود فاش و عيان 
هر دم از کانش بيابي جوهري 
جاري از فيضش هزاران بحر جود 
پاي تا سر مظهر انوار ذات 
جوهرکان ربوبيت تمام 
با صفات خويش دادت اتصاف 
سالک سلک ربوبيت شوي 
وين ربوبيت عبوديت بود 
ريزدت شهد الوهيت بجام 
واحديت را کفي بر در زني 
بايدت سوي احديت شتافت 
در مقامي کان ندارد هيچ نام 
با ظهور ذات مطلق انور است 
برتو بکشايد زهر حرفش دري 
حرف آخر از دنوش درگشاست 
با علو و با دنو آنرا سري است 
لاجرم در هر دلي لامع بود 
گر چه   بيرونست  از  نام   و   نشان 

	باز  شهد  معرفت  در   جام    کن 

خويشرا زين شهد شيرين کام کن 

	معرفت چبود چراغ راه تو 
ره ترا ترايک و دل تاريکتر 
با چنان ظلمت تو بينور چراغ 
راه باريکست چون شمشير تيز 
چون چراغ معرفت تابان شود 
خيز و اندر ره چراغي برفروز 
رهرواني کاندر اينره بوده اند 
رو نخستين نور را ادراک کن 
پس قدم مردانه اندر راه زن 
گربداني شرح حال معرفت 
عجزت  از ادراک چون ادراک شد
	
	روشني بخش دل آگاه تو 
هر دو از موئي بود باريکتر 
از چنين موئي کجا يابي سراغ 
گام نتوانش سپردن بي تميز 
قطع اينوادي ترا آسان شود 
چندداري خويشتن را تيره روز 
ره بنور معرفت پيموده اند 
از رهت خاشاک ظلمت پاک کن 
برفراز نه فلک خرگاه زن 
عاجزي باشد کمال معرفت 
جانت  از  ادراک  بر   افلاک   شد 

	باز بشنو چند شد ايمرد راه 
راههاي  طالبان   سوي   اله 

	گرچه از هر ذره سوي حق دري است
ليک اقرب راه مشتاقان ماست 
هرکسي را چون کمالي در خور است
زين سبب اين اختلاف از راه خواست
اختلافي کو نمايد در نظر 
راههاي مختلف را بين بطوع 
برسه نوع آمدره اما يک ره است

نوع اول را نخستين ياد کن 
اصل و فصلش را همه  تعداد کن 


	
	هر نفس راهي و رسم ديگري است 
وانره جامع طريق اولياست 
قدر استعداد حالي در خور است 
ورنه ره را اختلافي از کجاست 
ديدۀ معنيش بيند از صور 
منحصر با معني واحد سه نوع 
داند  اينمعني  دلي  کان    اگه است 

تا شوي زاعمال ظاهر بهره ور 
از  ره  اخيار  گردي   با  خبر 

	اولين ره را ره اخيار دان 
وان تورا شد مشتمل بر چهاراصل
اصل اول کز ريا مطلق بود 
از فصولش گربراندازي نقاب 
اولين ضبط فرايض کردن است 
دومين حفظ حدود الله بود 
سومين شکر عطاهاي حق است 
چارمين باشد رضا اندر قضا 
پنجمين از جان و دل صابر شدن 
ششمين حرمت ز حق انباشتن 
هفتمين مهرش بدل اندوختن 
اصل دوم کانعمل با نفس تست
اول از طاعات رب ذوالمنن 
دوم از خوف الهي بر دوام 
سوم از خلق ار رسد آزارها 
چارم ازکم خوردن و کم گفتنمت
پنجم ازوي صدق و اخلاصي طلب 
ششم اورابايد از محبوب خويش 
هفتم او را بايد اندر صبح و شام 
اصل سوم کانعمل کردن ترا 
از فصولش گرترا نبود خبر 
حلم وعفواست وتواضع پس سخا
يعني اين اطوار را ايهوشيار 
اصل چارم آنکه در راه خدا 
گر بسوي فصلهايش بنگري 
اولين بايد بهر نو و کهن 
دومين ايثار موجودت بود 
چارمين زان بغض کثرت باشدت 
پنجمينت از متاع بي شمار 
ششمين زان علم آفاتت بود 
هفتمين  زان  ترک  شهواتت بود

	
	راه ارباب معاملات خوان 
هر يکي زان محتوي بر هفت فصل 
وان عمل کردن ترا با حق بود 
در مقاماتش نمائي فتحباب 
امر و نهي حق بجا آوردن است 
حفظ حد و امر و نهي ره بود 
شکر بذل وجود و نعماي حق است 
سربفرمانش نهادن با رضا 
در نزول هر بلائي و محن 
احترامش را معظم داشتن 
شعلۀ شوقش بدل افروختن 
فصلهايش را زمن بشنودرست 
در مشقت بايدش انداختن 
بايدش تهديد کردن صبح و شام 
بايدش تحميل کردن بارها 
در رياضت بايدش آوردنت 
بايدت کردن بطاعتهاي رب 
کردنش اخراج باصد نوش و نيش 
بادۀ فقر و فنا کردن بجام 
هست در آفاق با خلق خدا 
جمله را سازم به بيتي مختصر 
شفقت و نصح است و عدل آنها ترا
با خلايق بايدت بردن بکار 
هست با دنيا عمل کردن ترا 
يک بيک را در حقيقت پي بري 
با قليلي زان ترا راضي شدن 
سومين زان ترک مقصودت بود 
بغض بسياري دولت باشدت 
زهد ميبايد نمودن اختيار 
علم آفات و بليانت بود 
ترک  شهوات   و    ريا  ساتت  بود

	نوع اول را چو دانستي تمام 
باز  اندر  نوع دوم کن  قيام 

	تا شود تعمير باطن پيشه ات 
دومين ره را ره ابرار خوان 
تزکيه با تصفيه آموزدت 
شاغل تبديل اخلاقت کند 
روز و شب بردرگه عجز ونياز 
دل زدرد اشتياقت خون کند 
طالباني کز صور مستغني اند 
دل چو در تعمير باطن بسته اند 
نيست جز تعمير باطن کارشان 
من که چندي بوده ام در اينمقام 
با همه ابرار همدم بوده ام 
سالکان وواصلان اينطريق 
ليک نادر باشد ايشانرا حصول 
زانسبب ميبود کانمنصور خاص 
کاي تو واقف از مقامات بلند 
از مقامي که در آنجا روز و شب 
گفت در کنج تو کل با رضا 
هر نفس نوعي رياضت ميدهم 
گفت منصورش که اي يار عزيز 
ليک کردي فوت عمر خويشرا 
نيستي   آگه    مگر   تو   از    فنا 
چون شدي ازنوع دوم باخبر 
بازاندرنوع سوم کن گذر 

گردد از نور حقيقت روشنت 
موت قبل الموت آيد در ميان 
ايکه تو جوياي نوع سومي 
تا ننوشي آب از جوي فنا 
رونخست آن آب اندر جوي کن 
رهرواني کاندراين ره رهروند 
اينره آزادگانست اي پسر 
هستي موهوم تا پابند تست 
هستي حق است حي جاودان 
مصطفي بگذشت چون بر اينمقام 
موت چبود ترک هستي کردنت 
چون ترا اين موت دامن گير شد 
پير آيد سايه گستر بر سرت 
پير هم دارد بکف قلابها 
گر بنان پير آري در شمار 
باب ها هريک حوبه قلاب است تيز
گر توان از چنگ عزرائيل جست 
خيزودرمردن کنون چالاک باش
موت قبل الموتت ار آئين شود 
موت قبل الموت را چون بابهاست 
اينزمان   آن    بابها    مفتوح  کن 
	
	پيشۀ ابرار حق انديشه ات 
راه اصحاب مجاهدات دان
زانچراغ تجليه افروزدت 
قابل اخلاق خلاقت کند 
سرنهاده با هزاران سوز و ساز 
ديده از خوناب دل جيحون کند 
در معارف طالب اينمعني اند 
قيدهاي ظاهري بشکسته اند 
هست باطن منظر دلدار شان 
ره بپايان برده ام وي را تمام 
در همه اطوار محرم بوده ام 
ديده ام باشند اکثر زانفريق 
از اصول عاشقان با وصول 
گشت سائل از براهيم خواص 
مخبرم گردان دمي بيچون و چند 
ميدهي نفس نفيست را تعب 
مدت سي سال شد که نفس را 
داغ ناکاهي زغيرش مي نهم 
خوش مقامي کردۀ برخود تميز 
در عمارت کردن باطن چرا 
رو فنا شو که در او يابي بقا 


نوع سوم کانطريق اولياست 
شاهراه پيروي مصطفي است 
در مقام قرب سازد مسکنت 
سازد آزادت زبند جسم و جان 
در بحار جستجوي آن گمي 
کي شود از جستجو حاصل ترا 
خويشرا زان آب شستشوي کن 
جز بپاي نيستي کي ره روند 
با علايق کي توان بردن بسر 
ماسوي الله جمله برپا بند تست 
تا نميري کي از آن يابي نشان 
گفت من مات فقد قامت قيام 
ترک شرک و خود پرستي کردنت 
وان ترا حاصل بظل پير شد 
تا کشد نفس خبيث کافرت 
بسته و بگشوده زانها بابها 
بر توده قلاب گردد آشکار 
موت چون آمد از او نبود گريز 
هم توان از پيش اين قلاب رست 
پيش از آنکه خاک گردي خاک باش 
تلخي جان کندنت شيرين شود 
بهر قتل نفست آن قلابهاست 
شرح   آن    قلابها    مشروح     کن 

	باب اول را نخستين ياد کن 

توبۀ بر خويشتن  ارشاد  کن 

	ايکه تو جوياي باب اولي 
در جهان هر فرقۀ را از عباد 
انبيا را گرچه نبود چوبۀ 
اوليا را توبۀ کانشامل است 
اصفيا را توبۀ ديگر بود 
توبۀ خاصان درگاه اله 
توبه عام اندر اين دير کهن 
توبه چون آمد ندامت بايدت 
يعني از هر جرم باشد دسترس 
وين ندامت عاميانه توبه است 
هست واجب طالب ديدار را 
غيرمطلوب از همه تائب شدن 
زانکه   نبود   سوي    درگاه    اله 
	
	بايدت از توبه جستن صيقلي 
حق بناي توبۀ ديگر نهاد 
زاضطراب سربيايد توبۀ 
توبه از تلوين و خطرات دل است 
توبه از نفس دغا گستر بود 
زاشتغال غيرحق باشد براه 
باشد از جرم و گناه خويشتن 
در ندامت استامت بايدت 
بايدت شستن از آن دست هوس 
توبه ات از هر گناه و حوبه است 
طالب ديدار وصل يار را 
گرهمه باشد وجود خويشتن 
از   وجود    خويشتن    بدتر     گناه 

	باز قلاب  تزهد  ساز  کن 

باب دوم از تزهد  باز کن 

	آمدم تا باز قلابي دگر 
آمدم کز زهد انگيزم غبار 
آمدم کز لذت جسمانيت 
آمدم تا سوزمت يکسر متاع 
آمدم کز شهوتت فاني کنم 
آمدم کز انقطاع مال و جاه 
نفس را ده در کف زهدت عنان 
شهوتش را بگسلاند بند و دام 
بندد از ترک علايق کردنش 
نفس را تا حب دنيا باشدش 
اين بود اين زهد نفساني خاص 
زهد خاص الخاص چون پيش آيدت
مرگت از دنيا و عقبي سربسر 
هر دو دنيا را کند بر وي حرام 
گر ترا مقبول نبود قول من 
 کاهل دنيا را بود عقبي حرام 
همچنين دنيي و عقبي بالتمام 
زانکه  اهل   الله  را  چيزي   دگر 
	
	آرم و بگشايمت بابي دگر 
با تزهد سازمت پرهيزکار 
افکنم در لذت روحانيت 
بخشم از دنيا و عقبي انقطاع 
قلع استمتاع نفساني کنم 
سازمت مقبول درگاه اله 
تا کند يکباره بيزارت زجان 
سازد آزادش ز شهوتها تمام 
رشتۀ تجريد اندر گردنش 
هر خطائي زان مهيا باشدش 
کان زدنياي دني کردت خلاص 
صفوت روح صفا کيش آيدت 
سازد اندر جان سپاري بيخبر 
سازدش در صف اهل الله مقام 
بشنو از قول نبي ذوالمنن 
اهل عقبي را بود دنيا حرام 
هر دو ميباشد بر اهل الله حرام 
جز    رضاي   حق   نباشد   در   نظر 

	باز  قلاب  توکل ساز  کن 
از توکل باب سوم باز کن 

	آمدم تا بر رخت بابي دگر 
آمدم تا سوي حق رويت کنم 
آمدم تا از غم فرسودگي 
آمدم يکبارکي از ما سوي 
چون توکل بر خدا امر خداست 
همچوميت نفس راکن شست وشوي
پس ز اسباب و امانات حيات 
من يتوکل علي الله حسبه 
اري آنانرا که قربي با خداست 
از توکل پيشۀ بهتر مدان 
ظاهر و باطن توکل پيشه کن 
اين گسستن نيست ترک اکتساب
بلکه بايد با توکل ايمريد 
زانکه حکمتهاست در عالم نهان 
شرحالکاسب حبيب اللهبخوان 
بين چه خوش فرموده شيخ معنوي 
گر  توکل  ميکني  در  کار   کن 
	
	باز بگشايم ز قلابي دگر 
روي از هر سوي يکسويت کنم 
بخشمت در هر دو کون آسودگي 
آرمت روي توکل بر خدا 
وان بگيتي اهل ايمانرا سزاست 
پنج نوبت آنگهش تکبير گوي 
کن وداعي همچو تو ديع ممات 
بس بود ما را بره زادي بگو 
جز توکل توشۀ ديگر کجاست 
رو توکلت علي الله را بخوان 
جز توکل ترک هر انديشه کن 
واگرفتن دست از کار صواب 
کار کرد و خويش را ناکاره ديد 
وان زاسباب و سبب گردد عيان 
از توکل زاکتساب خود ممان 
سالک سلک توکل مولوي 
کسب  کن  پس  تکيه  بر  جبارکن 

	باز  قلاب  قناعت  ساز   کن 

وز قناعت باب چارم باز کن 

	آمدم تا باز بگشايم دري 
آمدم تا گردن ذل طمع 
آمدم تا بخشمت بس گنجها 
آمدم تا دولتت سرمد کنم 
آمدم تا کيمياگر سازمت 
لايحت المسرفن را رو بخوان 
گوشۀ و سترو قوتي از جهان 
چون قناعت کنز لاينفد بود 
قانعا چون از قناعت در دلت 
کيميائي   از     قناعت      ساختي 
	
	ريزم از درج قناعت گوهري 
برمت با تيغ عزمن قنع 
از تو بردارم بکلي رنجها 
دولتت را کنز لاينفد کنم 
خاک زاکسير نظر زر سازمت 
توسن اسراف بيموجب مران 
بس ترا همچون قناعت پيشگان 
قانعين را دولت سرمد بود 
گنج استغنا همه شد حاصلت 
کوره     از     اکسريان      پرداختي 

	باز  قلابي   زعزلت  ساز  کن 

زان برويت باب پنجم باز کن 

	آمدم تا باز بابي وا کنم 
آمدم تا خوش بکنج خلوتت 
آمدم تا خلوتت مسکن کنم 
آمدم کز قيد و دام خاکيان 
آمدم کت از صف جسمانيان 
آمدم کز کارگاه کثرتت 
آمدم رويت سوي معني کنم 
ايکه خلوت ساز گنج خلوتي 
گر در اينخلوت ترا منزل شود 
ليک ازاينخلوت بهرجانب دري است
تا نبندي تو زهر جانب درش
هست عزلت خود بسوي حق دري
رو نخست آن بابها مسدود کن
تازهر  سوروي    در   يکسو کني  
	
	در حريم عزلتت مأوا کنم 
در سپارم باز گنج عزلتت 
دل زنور عزلتت روشن کنم 
سازمت آزاد چون افلاکيان 
برکشانم در صف روحانيان 
آرم اندر بارگاه وحدتت 
از صور يکباره مستغني کنم 
به زکنج دل نباشد خلوتي 
گنجهاي عزلتت حاصل شود 
هر دري بابي بسوي کشوري است
کي فرود آيد در آنعزلت سرش 
کي بهر در او فرود آرد سري 
رخ زعزلت جانب معبود کن 
خويشتن  را  يکدل  و  يکرو    کني 

	باز   قلاب   تذکر  ساز   کن 
زان برخ باب ششم را باز کن 

	آمدم تا باز با قلاب ذکر 
آمدم تا با شمت شيخ و طبيب 
آمدم تا گيرمت نبض روان 
آمدم تا دردها درمان کنم 
آمدم کز ما سوي دورت کنم 
آمدم کز صيقل ذکر جلي 
آمدم کز مخزن ذکر خفي 
آمدم تيغ دو سر از لا اله 
آمدم کت نفي هستيها کنم 
آمدم نفيت نمايم آنچه هست 
آمدم تا بخشم اسم اعظمت 
آمدم کز اسم اعظم گنجها 
دل شود چون نغمه ساز ذکر ذات 
از جهت يکباره چون عاري شود 
نور ذکرت سينه سازد صيقلي 
جوش ديگر باده ات در خم زند 
ذاکري بودي شدي مذکور تو 
شرح حالي باز از ذاکر شنو 
آنکه حق را بندۀ فرمان براست 
وان که ذاکرنيست آن نبود مطيع
دل که با ذکرش نباشد اشتغال 
دل که ا زذکر خدا شد صيقلي 
ذکر و غفلت را نتيجه بالمأل 
دل مجرد ساز از هر ساز و برگ 
گز بذکر حق بلندي بايدت 
هرچه ذکرش بيش ميشدمصطفي
معرفت را مصطفي چون داد داد 
دل مراچون شيشه ذکرش باده است
گرخطائي سرزند بر من مگير 
گفت پيغمبر که ذکر لا اله 
واذکرو الله کثيراً گوش کن 
نيست فاني اين مي باقي بود 
گر بقاجوئي مي باقي طلب 
ساقيم باقي و باقي ميدهد 
ساقيم هر دم زانعامي دگر 
تا لبالب جام از مي کرده است 
مستيم راشدچوجوش از حدبرون 
ره چوسوي اسم اعظم يافتم 
چون نماندم هيچ از اسما پردۀ 
تا از ان پرده بقانون صفات 
ذکرذات ازهرچه گويم برتراست 
هيچ اسمي را بجز اسم اله 
جيب غيب آورده خلخال هدي 
ذکر  ذات  از  تعميه  کردم   بيان 
	
	برگشايم خوش برويت باب ذکر 
بخشمت از داروي صحت نصيب 
يک بيک سنجم ترا امراض جان 
صحتت بخشم طبيب جان کنم 
گاه ذاکر گاه مذکورت کنم 
سازمت آيينه دل صيقلي 
گنجها سازم بجانت مختقي 
در کفت بسپارم اندر رزمگاه 
نافي دنيا و ما فيها کنم 
سازمت از ساغر اثبات مست 
با مسمايش نمايم همدمت 
بخشم و برهانمت از رنجها 
نه جهت ماند به پيش و نه جهات 
ذکر ذاتش بيجهت جاري شود 
زان رخ مذکور گردد منجلي 
فاذکروني سرزاذکر کم زند 
شاکري بودي شوي مشکور تو 
چون مطيعان ذکر کن عاصي مشو
دل بذکر حق مدامش انور است 
عاص است ورد درگاه رفيع 
نيستش نوري بجز رنگ ضلال 
گرددش نور هدايت منجلي 
آن هدايت باشد و اين يک ضلال 
همچنانکه بايدت در وقت مرگ 
ترک عجب و خودپسندي بايدت 
همچنان ميگفت لااحصي ثنا 
در مقام ما عرفناک ايستاد
جان من زين باده مست افتاده است 
زانکه عفو از مست باشد ناگزير 
هست مفتاح جنان بي اشتباه 
جرعۀ از ذکر هر دم نوش کن 
باقيش در بزم جان ساقي بود 
مي بنوش و طلعت ساقي طلب 
چون ننوشم مي که ساقي ميدهد 
ريزد اندر کام جان جامي دگر
ورد جانم ذکر الحي کرده است 
سوي اسم اعظمم شد رهنمون 
پردۀ اسما زهم بشکافتم 
ساز کردم از مسمي پردۀ 
نغمه سازيها کنم در ذکر ذات 
در صفت تاج علوش بر سراست 
نيست سوي قلب او از قلب راه 
تا نهد مانند وحي آنرا بپا 
گرچه  درصد   پرده   ميباشد   نهان  

	باز   قلاب   توجه   ساز   کن 
زان برويت باب هفتم باز کن 

	آمدم تا از توجه ديگرت 
آمدم با معنيت ملحق کنم 
آمدم کز قيد صورتها همه 
آمدم کز نشاه الله نور 
آمدم تا بندم از عبرت بصر 
آمدم با يار سازم همدمت 
آمدم تا از توجه در دلت 
تا نمائي پردۀ پندار شق 
همچنانکه روي وقت مردنت 
نيز هنگام توجه بيشکي 
جز يکي دل از همه برداشتن 
نقش غير تختۀ دل بر تراش 
کعبه الله است دل ديرش مساز 
از توجه جان بجانان ميرسد 
از توجه تفرقه زايل شود 
از توجه انبياء و اوليا 
از توجه بود کز مريم بزاد 
از  توجه    خارها    گردند    گل 
	
	آورم قلاب و بگشام درت 
صورتت را معني مطلق کنم 
وارهانم سازمت معني همه 
سازمت مستغني از غيب و حضور 
صورت جانانت آرم در نظر 
ديده بر بندم زهر نامحرمت 
وجه وجه الله نمايم حاصلت 
ظاهر و باطن نه بيني غيرحق 
بايد از هر سو بيکسو کردنت 
روي بايد کردنت سوي يکي 
هيچ مقصودي بدل نگذاشتن 
نقش حق بين چند باشي بت تراش 
بيش از اين بتخانۀ غيرش مساز 
درد بيدرمان بدرمان ميرسد 
نور جمعيت بدل حاصل شود 
منزلت جستند در نزد خدا 
بي پدر روح الله قدسي نژاد 
از    توجه      جزءها    گردند   کل 

	باز   قلابي   زصبر   آور  به    پيش 
برگشازان نيک هشتم باب خويش 

	آمدم کز صبر قلابي دگر 
آمدم کز صبر مفتاح فرج 
آمدم تا بر جفا و جور يار
آمدم کز صبر ايوبت کنم 
آمدم در سينه صبر اندوزمت 
آمدم کز شکوۀ اغيار و يار 
قرب حق خواهي صبوري پيشه کن 
باش صابر غافل از صبرت مشو
عاشق شمعي برو پروانه باش 
تن رهانا کرده هيچ ازجان مگوي
دل زکف ناهشته از دلبرمپرس 
ترک دل گوي و بدلبر روي کن 
هر چه آيد بر توزان جور و جفا 
باش صابر در بلايا و محن 
برجفاي خارش ارنبود شکيب 
گرنهال صبر تلخ آيد برت 
چشم يعقوب ارچه شدتار از شکيب 
صبرگر ايوبرا بگداخت جان 
گر   ترا    توحيد    بايد     استوار 
	
	سازم و بازت کنم بابي دگر 
آرمت بگشايم ابواب درج 
بخشمت صبري بجان بيقرار 
در شکيبائي چو يعقوبت کنم 
تا چراغ تصفيه افروزمت 
لب فرو بندم ز صبرت استوار 
وز عجال نفس دوري پيشه کن 
رمز الله مع الصابر شنو 
شايق گنجي برو ويرانه باش 
جان فدا نا گشته از جانان مگوي 
اين صدف نشکسته از دلبر مپرس 
برجفاي آنستمگر خوي کن 
مرحبا گويش بصد مهر و وفا
 گر هزارت تيغ بارد دم مزن 
در برگل کي نشيند عندليب 
عاقبت آن بار آرد شکرت 
ليکن روشن شد بديدار حبيب 
يافت آخر زان حيات جاودان 
شکوه   از  يارت   مکن  جز نزد يار 

	باز   از   تسليم    قلاب    نهم 
ساز کن بگشاي زان باب نهم 

	آمدم باب نهم بگشايمت 
آمدم کز خويشتن بستانمت 
آمدم نفس ترا مسلم کنم 
آمدم تا از حديث من سلم 
آمدم تا نو مسلمان سازمت 
آمدم کز آب تسليم ايهمام 
آمدم کاگه زتسليمت کنم 
شيوۀ تسليم از تفويض جوي 
دل زتفويضت نخست آگاه کن
کن مفوض کار خود با کار ساز
شاه اقليم ولايت مرتضي 
زان شدم راضي و کار خويشتن 
زانکه چون کرداو نکوئي زابتدا 
هرکه او نيک  است نيک آيد از او
رومي تفويض اندرجام کن 
اينحکايت را زدرويش شبان 
داشت آندرويش بي برک و نوا 
خويش آنها را شباني مينمود 
چون شدي مشغول در کار نماز 
گرگي از امر خداي غيب دان 
روزي از آنحال واقف شد کسي 
گفت يا رب زير اينچرخ کبود 
ناگهان از عالم غيبش بگوش 
مالک انگوسفندان چون بما 
زانسبب کرديم در دارجهان 
روتوهم تفويض کن درويش وار
روح و نفست گوسفند وگرگ تست
گرنه از تفويض آري طوق و بند 
دامن تفويض را از کف مده 
تا بهرجائي ترا ياري کند 
چيست تسليم آنکه بيدرد و دريغ 
سرسپاري  نيست جز تفويض خاص 
	
	جانب تسليم ره بنمايمت 
سازمت تسليم و مسلم سازمت 
وز شرور آن ترا سالم کنم 
بر زبان و دست تو قفلي زنم 
در ره تسليم قربان سازمت 
آتش خشمت کنم برد و سلام 
شيوۀ تفويض تعليمت کنم
معني تسليم در تفويض گوي 
جانب تسليم آنگه راه کن 
چارۀ درکارت از اين کار ساز 
گفت آنچه روزيم شد از خدا 
با خدا بگذاشتم يکباره من 
جز نکوئي کي کند در انتها 
جز نکوئي بد نميزايد از او 
در پناه حق درا آرام کن 
بشنو و بين حالت تفويض آن 
گوسفندي چند با گرگ آشنا 
سوي صحرا پاسباني مينمود 
روي آوردي بباب بي نياز 
ميشدي بر گوسفندانش شبان 
از تعجب رفت در حيرت بسي 
گوسفند و گرگ را کي صلح بود
آمد آوازي که ايغافل خموش 
صلح کرد و کرد کارخود رها 
گرگ را برگوسفند او شبان 
تا نگهدار تو گردد کرد کار 
وين تن خاکيت صحراي درست 
گرگت از صحرا ربايد گوسفند 
کار خود يکباره بر داور بنه 
گوسفندت را نگه داري کند 
در ره حق سرسپاري زير تيغ 
وان  بتسليمش  دهي   تو  اختصاص

	از رضا قلاب  ديگر  ساز  کن 

زان برخ باب دهم را باز کن 

	آمدم تا باز قلاب دهم 
آمدم تا از رضاي نفس دون 
آمدم کز حق ترا راضي کنم 
آمدم يکباره در کوي فنا 
آمدم تا از درون و از برون 
آمدم بي پرده از تار مجاز 
آمدم کز بادۀ جام الست 
آمدم زآزادگي شادت کنم 
آمدم تا خاطر شادت دهم 
آمدم تا سينه مسرورت کنم 
رو بچنگ دل تو اين قلاب را 
ديده از مستقبل و ماضي بدوز 
رخت بيرون برزکوي قيل و قال 
دست گوته ساز از تدبير خويش 
بايزيد آن مست صهباي رضا 
اينزمان او در رضاي من بود 
همچنين فرموده آنسلمان پاک 
شش جهت باچارارکان سربسر
در رضاي من همه باشد بپاي 
شيرمردي کاو در اينوادي بمرد 
چون  تمام  آن  بابها   مفتوح  شد 
	
	آرم و بگشايمت باب دهم 
با رضاي حق ترا آرم برون 
فازغ از مستقبل و ماضي کنم 
سازمت تسليم در گاه رضا 
سازمت مطلب زقيد چند و چون 
در حقيقت سازمت قانون نواز 
تا ابد سازم ترا سرشار و مست 
از غم و اندوه آزادت کنم 
شيوۀ آزادگان يادت دهم 
از غم و اندوه دل دورت کنم 
با رضا بگشاي آخر باب را 
طاير انديشه را خود پربسوز 
باش ساکن درسراي وجد و حال 
سرمپيچ از رشتۀ تقدير خويش 
گفت بودم در رضايش سالها 
وانچه دارد از براي من بود 
کين زمين و اسمان و آب و خاک 
آنچه پنهان است و پيدا در نظر 
زانکه ميباشد رضايم از خداي 
زنده گشت و جان بآزادي سپرد 
شرح    آن    قلابها    مشروح    شد 

	گوش جان بگشا و بشنو ايفريد 
شرح  حال  پيرو  آداب    مريد

	پير کبود آنولي عهد خويش 
پير کبود جامع کل کمال 
پيرکبود انکه از نور يقين 
پيرکبود مست جام معرفت 
پيرکبود بي نيازي از مجاز 
پير کبود انکه چون فاني شد او 
پيرکبود آنقلندر دستگاه 
پيرکبودآنکه اندر مغز و پوست 
پير.کبود از هواها رستۀ 
کشته نفس خويش با تيغ جهاد 
ليک آدابيت ميبايد درست 
آن ترا بايد که در آغاز کار 
طالبانرا نيست در راه آله 
سد راه خويش اول برفکن 
در دلت بنشان نهال وصل يار 
پس درآ مردانه زير دست پير 
سرمپيچ از رشتۀ امرش دمي 
دانش و علم و عمل آنچت که هست 
گر فلاطوني و بوسيناستي 
باش همچون طفل مکتب در برش
حد خود بشناس و گستاخي مکن 
لب مجنبان پيش او خاموش باش
بر مياور هيچ بي امرش نفس 
خدمتش ازصدق وازاخلاص کن 
خاص شوتادرددلش راهي کني
چون شدي آگاه زانوار دلش  
محرم اسرار چون گشتي تمام 
از شراب عشق چون مستت کند 
بر کفت بسپارد آنقلابها 
در  رضايت کار چون گردد تمام
	
	درولايت زاولياي عصر پيش 
مجتمع در وي علوم کشف و حال 
گشته روشن در برش احکام دين 
بيخود از شرب مدام معرفت 
در مقامات حقيقت نغمه ساز 
جاودان باقي رباني شد او 
کامد اندر ملک معني پادشاه 
خاليش نبود رگي از ياد دوست 
در دو عالم با خدا  پيوستۀ 
يکنفس فارغ نباشد زاجتهاد 
تا بچنک آري تو دامانش درست 
جوئي از اغراض نفساني کنار 
هيچگه چون حب دنيا سد راه 
بيخ اينزقوم را از دل بکن 
ره مده بر دل بجز مهر نگار 
زيردستش خويشتن را مرده گير 
هر چه فرمايد بجا آور همي 
از همه يکبارگي بردار دست 
گرچه موسي بايد بيضاستي 
و آنچه تعليمت دهد کن از برش 
با ادب ميباش پيشش در سخن 
بين چه گويد پاي تا سرگوش باش 
دم مزن زاسرار رازش پيش کس 
خويش را در خدمت او خاص کن 
خويشرا از نورش آگاهي کني 
محرمت سازد باسرار دلش 
ريزدت هر دم مي عشقي بجام 
بيخود از هر نيست و هستت کند 
جمله مفتوحت کند آن بابها 
هم  مريد   و  هم   مرادي    والسلام


	انتخاب از جلد سوم جنات الوصال از آن قسمت قليلي که نورعليشاه منظوم فرموده 

	اين سپهر عشق را انجم بود 
باز شهباز سخن پرواز کرد 
طايران دشت معني صيد اوست 
معني مطلق نبودش صورتي 
پس زهر لفظي هزاران دام و قيد 
مرحبا شهباز خوش پرواز من 
آفرين ايشاهباز دست شاه 
چون تو شهبازي و صيادي کجاست 
طاير معني که آن صيد تو است 
چون مجردآمداندر اصل خويش 
چون ترا بال تجرد داده اند 
جان من صيد معاني مي کند 
صيد او چبود معاني شگرف
اهل صورت چون زمعني غافلند 
قيد صورت تا نباشد در ميان 
گرنه حرف و صوتي اندرکار بود 
گرنه حرفي بددراين درياي ژرف
حرف بس تنک است و معني بيکران 
حرف باشد ذره معني آفتاب 
حرف باشد قطره معني قلزم است 
در سبوئي گر بگنجد بحر ژرف 
اينسخن از يادم آمد بر زبان 
اينخسن خود يار ميگويد نه من 
گرتو لاحول ولا را خواندۀ 
اين نه اسناد حلولست ايفضول 
محو يارم من حلولي نيستم 
گفت يارم هر که او يار من است 
من هم اوراعاشقم ليک از جفاش
من چوجان در باختم درراه دوست
هرچه گويم دوست ميگويد نه من 
نظم جلد سومين از من بدان 
جلد سوم سومين جنت بود
زانکه باشد جنت عشاق اين 
اين بهشت وصل دلدار من است 
پاي تا سر چون گل روي نگار 
عقل دورانديش دوراست ازبرش
هرکه راازعشق شوري برسراست
اين زبور عاشقان بينو است 
نغمۀ داودش ارخواني رو است 

که دهد از حس روز افزا نشان 
اي محبت را بجان جويا شده 
تو سن هستي خودنا کرده پي 
سربيفکن پاي اندر راه نه 
رهرواني کز ره آگاه آمدند 
قطع اينره کار سربازان بود 
کاروان رفت و بمقصد در رسيد 
آخر ايخفته دمي بيدار شو
گرگ چبو در رهت پيک اجل
خيز  و  قصد  وادي  مطلوب کن 
	
	جلد ثالث جنت سوم بود
صيد کردن سوي دشت آغاز کرد 
رشتۀ الفاظ دام و قيد اوست 
جنبشي داد ونمودش صورتي 
گستريد و مرغ معني کرد صيد 
حبذا صياد صيد انداز من 
کامدت دشت معاني صيدگاه 
چون تو لاقيدي و آزادي کجاست 
پاي بست حلقۀ قيد تو است 
هم مجرد آيدش صياد پيش 
از مجرد صيد تو بنهاده اند 
کشف اسرار نهاني مي کند 
جلوه پيرا در لباس صوت و حرف 
دل بصورت بسته از جان مايلند 
معني مطلق نگردد شان عيان 
صد هزارم معني و اسرار بود 
داد معني دادمي بيصوت و حرف 
داد آن از حرف دادن کي توان 
ذره پيش آفتابش نيست تاب 
قطره با پيدايش قلزم کم است 
ظرف معني هم تواند گشت حرف 
اينسخن کردم دگر رطب اللسان
من که باشم تا که خود گويم سخن 
اندر اين معني چرا در ماندۀ 
وحدت حرفست بگذر از حلول 
چون تو مملو از فضولي نيستم 
عاشق زار دلفکار من است 
خون چوريزم خويش باشم خونبهاش
نيستم جز دوست اندر مغز و پوست 
دوست شوبين دوست چونگويد سخن
زآنکه ازيار است شرح و نظم آن 
هر چه خواهي اندر اين جنت بود 
 هست از جنات ديگر طاق اين 
خرمي بخش دل زار من است 
هست خرم از بهار وصل يار 
عشق شورانگيز خفته بر درش 
يارجويان حلقه کوبش بر در است

که بيان عشق و مودت ميکند 
شرح القاب محبت ميکند 
مرده را بخشد حيات جاودان 
در ره محبوب جان پويا شده 
ترسمت اين ره نگردد هيچ طي 
بيسر و پا سر در اين درگاه نه 
پيسر و پا اندر اين راه آمدند 
هر که قطعش کرد سرباز آن بود 
تو چنان درخواب و مقصد ناپديد 
گرگت اندر پي نگر هشيار شو
کان بقصدت ميرسد باصد عجل 
خويش  را  خاک  ره  محبوب کن  

	اين بيان  حب نخستين  وادي است 

هر قدم صد ماتمست و شادي است 

	اي که با بخت سيه عمري بسر 
روز خود را تيره چون شب کردۀ
هيچ در دل نور بيداريت نيست 
خو بظلمت کردۀ چون موش کور
صبح صادق ميدمد بيدار شو
چند باشي خفته بر بالين ناز 
رخ فرو شو از غبار خفتگي 
ديده از خوناب دل نمناک کن 
پاي بيرون نه از اين ظلمت سراي
چنگ بردامان اشک آه زن 
وادي حب است اين سهلش مگير 
ريک اينصحرا مگو کوه بلاست
پختگان کاينراه را پيموده اند 
اينره حب است جز با سرمپوي 
موجد کل کاينجهان ايجاد کرد 
گنج پنهان بود پيدائيش خواست 
حب بود آيينۀ رخسار حسن 
حب برون اغيار را از دل کند 
حب چه باشد سينه کردن چاک چاک 
حب چه باشد واله و مجنون شدن 
حب چه باشدرستن ازناموس وننگ
حب چه باشدآتش اندرجان زدن 
حب چه باشد سوز و ساز عاشقان 
ايگرفتار محبت شادباش 
بند بگسل از علايق دم مزن 
بيخ برکن ريشۀ اغراض را 
آينه تا عارضش زنگي بود 
چون عرض برخيزد و يابد صفا 
شمۀ از وصف حب چون يافتي 
بين  درآن وادي دو خطوه جلوه گر
	
	بردۀ در تيرگي شام و سحر 
از سقام خفتگي تب کردۀ 
هيچ در سر شور هشياريت نيست 
هيچ نگشائي نظر بر روي نور 
نور جاذب ميرسد هشيار شو 
سربراور از گريبان نياز 
از سرت بيرون کن اين آشفتگي 
از جبين گرد کسالت پاک کن 
يوسفي يوسف زچاه آخر برآي 
توشۀ گير و قدم در راه زن 
مانده سرگردان براهش چرخ پير 
کش بهرگامي هزاران مبتلاست 
هر قدم سردر سجودي کرده اند 
بيسر و پاروز پا و سر مگوي 
خلقت هر شئي زحب بنياد کرد 
خلقت از بهر شناسائيش خواست 
حب بود گنجينۀ اسرار حسن 
تا که يارآيد در آنمنزل کند 
خون دل از ديده باريدن بخاک 
بر رخ ليلي و شان مفتون شدن
شيشۀ سالوس بشکستن بسنگ 
دست جان بر دامن جانان زدن 
مايۀ عجز و نياز عاشقان 
غيرمحبوب از همه آزاد باش 
لب فرو بند از عوايق دم مزن 
شاخ بشکن نخلۀ اعراض را 
کي زنور عارضش رنگي بود 
لاجرم بپذيرد انوار لقا 
در نخستين و اديت بشتافتي 
خطوۀ  اول    خبر     ديگر        نظر 

	اين خبر کز حسن اول جلوه  است 
وادي حب را نخستين خطوه  است 

	اي فتاده بيخبر از گوش هوش 
نه زوحيت نور الهامي بدل 
بيخر از وحي و الهام سروش 
آدميرا درک و هوشي لازم است 
ورنه حيواني که بار آودره است 
گوش دل بگشا که پيغام آمده 
وحي جبريل از براي انبياست 
چون ترا گوش است کراي بيخبر 
ورنه عالم پراز اينصوت و صداست
اين کري داني که درگوش توچيست
چهچه کبک و نواي عندليب 
گراز اين آواز گوش تو کر است
زين بيان فرموده اندر مثنوي 
گوش خربفروش و ديگر گوش خر 
	
	هيچ بر راه خبر نکشاده گوش 
نه زيارت شور پيغامي بدل 
کرده جهلت پنبۀ غفلت بگوش 
بر پيام دوست گوشي لازم است 
صد درج از مردم نادان به است 
از سروش غيب الهام آمده 
هاتف و الهام بهر اولياست 
زينخبر زانرو نمي يابي خبر 
هاتف و جبريب هر دم در نداست 
پنبۀ غفلت که سد محرميست 
نيست جز اخبار حسن دلفريب 
گوش آدم نيست آن گوش خراست
سامع آواز هاتف مولوي 
کاينمعاني    در    نيابد    گوش  خر 

	باز  اندر   خطوۀ   دوم    نگر 
ديده بگشا کن نظر سوي نظر 

	هم مگر باري بتأييد نظر 
کوي او تابنده چون طور آمده 
اين نظر هم اشک و هم آه آورد 
اين نظر هم درد بخشد هم دوا 
اين نظر مجنون بيدل رابحي 
اين نظر فرهاد را در بيستون 
اين نظر حلال مشکلها ستي 
گاه از محبوب خيزد اين نظر 
گاه خيزد از محب بيقرار 
جذب  محبوب  و  محب با يکدگر 
	
	آوري چون نور در کويش گذر 
پاي تا سرلمعۀ نور آمده 
آب و آتش هر دو همراه آورد 
هم کند بيمار و هم بدهد شفا 
ناقۀ هستي زهجران کرده پي 
ريخته ازتيشۀ بيداد خون 
صيقل آيينۀ دلها ستي 
تا محب خويش را آرد ببر 
تا کشد محبوب خود را در کنار 
در   محبت   نيست   جز   کار   نظر 


سپاس و منت يزدان پاک را که با تمام اين تاليف شريف توفيق يافتم بتاريخ 9 مرداد ماه 1322 شمسي مقارن با 28 رجب المرجب 1362 هجري قمري.







اصفهان – اسدالله ايزد گشسب 

يزدان پاک بر صدق سخنان ذيل گواه است


از جملۀ غرايب در اعجاز قرآن مجيد که ضمناً متضن کرامتي از مرحوم نورعليشاه است اين ضعيف پس از آنکه از انتخاب جلد دوم جنات الوصال نورعليشاه فراغت پيدا نمودم از آنکه از جلد سوم هم چيزي انتخاب کنم منصرف گرديدم چون قليلي از جلد سوم بيشتر از نور عليشاه نيست ولي پس از گذشتن نيمروزي باز مردد در انتخاب قدري از جلد سوم شدم بالاخره براي تعيين تکليف و رفع تحير و ترديد بطور استخاره و تفأل از قرآن مجيد مشورت جستم و قبل از گشودن قرآن بخيالم افتاد که آيا ميشود از کرامت نورعليشاه آيۀ نور بيايد و امر غريبي ظهور نمايد چون قرآن را باز کردم قضا را تتمه آيه نور سرصفحه آمد و سرصفحه يزديد هم من فضله که دال واشاره بزيادتي فضل و مناسب با زياد کردن انتخاب ازجلد سوم بود و پيش از آن باقي الله نور است و نور علي نور هم در آنست و قبل از گشودن قرآن هم در اينحال بودم که مظفرعليشاه  غزلي در وصف نورعليشاه سروده و جزئي از آيه نور تضمين نموده مطلعش اينست:
رايت الله نور گشت دگر آشکار 

رونق ديگر گرفت عالم بي اعتبار
و شگفتي داشتم ا زآنکه امثال رونقعلي شاه و مظفر عليشاه بينهايت در بزرگواري نورعليشاه سخن     رانده اند اينواقعه موجب مزيد اخلاص شد و ثبت آنرا لازم ديد.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

منظومۀ کبري در علم منطق
از کلام نور عليشاه اصفهاني رضوان الله عليه
	حمد بيحد مرخدائي را نخست 
آنکه از فضلش دوعالم روشن است
اين توانائي که بر تيغ زبان 
آن کريمي کزکرم بيشک و ريب
آنکه در شکرش فزون نعمت بود
آن نواسازي که در هر زخمۀ 
انکه چون فرمود الست ربکم 
در ازل بستيم با او عهد ها 
ما چسان گرديم داناي وجود 
کانبيا درماعبدناک آمدند 
پس همان بهتر که از تقصير خويش
ور نه او را آنچه ميباشد سزا 
بعد حمد حق درود بي عدد 
بر ضمير انور نطق آوران 
که در او درج گهر وا ميکنم 
ميشوم در بحر فکرت غوطه ور 
تا که خواهد هر که تحقيقي کند 
اندراين نسخه نمايد او رجوع 
خوش به نسبت هاي وي صادق شود
حکمها را جمله ترتيبي دهد 
تا که هر  مجهول  معلومش  شود

	
	که بنامش نامها گردد درست 
هيکل خاکي زفيضش کلشن است 
داده آب ازجوهر نطق و بيان 
رزق هر کس ميدهد از خوان غيب 
طاعت او موجب قربت بود 
ميزند هر دم بنوعي نغمۀ 
جمله در قول بلي گشتيم گم 
درمذاق ما فشاند او شهدها 
چون بجا آريم شرط آن عهود 
در مقام ما عرفناک آمدند 
ما بدان درگاه عذر آريم پيش 
کي تواند بوالبشر آرد بجا 
برنبي  و آل و ياران تا ابد 
باد روشن اين معاني و بيان 
نسخۀ در منطق انشا ميکنم 
کاورم بيرون يکي عقد گهر 
يا تصور که تصديقي کند 
تا کند درک اصول و هم فروع 
پس به سلب و موجبه ناطق شود 
از بديهي در نظر زيبي دهد 
سر   نا     معلوم     مفهومش     شود 

	فصل اول 

	آدمي راهست با خود قوتي 
صورت اندر آينه گردد عيان 
چيست صورت هست محسوسات تو 
چيست محسوس آنکه ميگرددعيان
چيست معقول انکه نايددرحواس
ليک اند رقوت انسانيت 
چيست آن قوت که در انسان بود 
صورتي کان شد بد را که عيان 
هان شوي تا صاحب علم اي پسر
صورتي در دل تصور ميکنم 
نسبت شيئي بشي تصديق دان 
آنکه ادراکش و راي نسبت است

	
	که در آن حاصل شود هر صورتي 
ليک معني را نيابد غير آن 
چيست معني هست معقولات تو 
از حواس پنجگانه در جهان 
بي لباس است و نگنجد در لباس 
حاصل آيد صورت و هم معنيت 
هر چه را مدرک بخواني آن بود 
يا تصور يا که تصديق است آن 
گوش سربگشادمي نه گوش سر 
شرح تصديق و تصور ميکنم 
گربايجابست ور سلب اي فلان 
آن    تصور    نزد     اهل  فکرتست 

	فصل دوم 

	نسبت شيئي بشيئي دارد سه حال 
نسبت حملي بگويم باتو چيست
اتصالي چيست اي صاحب کتاب 
انفصالي آنکه گوئي اين عدد 
اين معاني چونکه شد بر تو عيان 
سه تصور بايدت اول به قلب 
يک تصور هست منسبوب اليه 
دومين اي دوست منسوب به است
سيمين    را    نسبت   حکميه دان
 
	
	حملي است و اتصال و انفصال 
اينکه گوئي زيد کاتب هست ونيست
روز باشد گر برآيد آفتاب  
زوج باشد  يا که فرداي معتمد 
نکتۀ ديگر شنو از گوش جان 
وانگهي تصديق در ايجاب و سلب 
نيز بتوان گفت محکوم عليه 
گر تو محکوم بهش خواني به است
بهر  تصديق  اين  سه  را شرطيه دان 

	فصل سوم 

	بر دو وجه آمد تصور اي پسر 
در بديهي احتياجت نيست فکر 
همچنين تصديق هم بر اين قياس
حکم بر ظاهر بديهي خوانيش 
هم   زترتيب   تصورها   و  حکم 
	
	يک بديهي باشد و ديگر نظر 
در نظر بايد نمودن فکر بکر 
شد بديهي ونظر اي حق شناس 
حکم در باطن نظر ميدانيش 
در   بديهي   در   نظر  کردند  حکم 

	فصل چهارم 

	چون بديهي و نظر دريافتي 
امتياز   انس    از    حيوان     بدان
در نظر انسان زمعلومات خويش 
ليك حيوان راكجا آن درك وهوش
پس ببايد گشت آگه اي فلان 
تا بدان ترتيت مجهولات خويش 
ليك آناني كه مردان حق اند 
فارغ از مستقبل و ماضي و حال 
علم پنهاني به ايشان روشن است 
نيست آن رتبت چه حد هر كسي
	
	در معني را صدف بشکافتي 
فرق    از    حيوان   تا   انسان   بدان
ميتواند يافت مجهولات خويش 
گرچه دارددست وپاو چشم و گوش
از نظر در صحت و افساد آن 
جمله دريابي زمعلومات خويش 
در نفوس قدسيه مستغرقند 
احتياجي نيست ايشانرا بقال 
عالمي از فيض ايشان گلشن است
پس  ببايد  خواند  منطق   را     بسي


	فصل پنجم

	هان شوي تا صاحب نطق و بيان 
آن تصورها كه موصل ميشوند
هست نزد عالمان اين طريق 
هم دليل و حجت است اين حكمها
تو معرف را و حجت را بدان 
في الحقيقه اين دوحرف معني اند
صاحب اين فن به لفظش كارنيست
ليك چون از بهر تفهيم عوام 
گشت واجب برتور گرداري نظر
تا   دلالت   سوي   معنايت  كنند  
	
	اين معاني را شنو از گوش جان 
از بديهي در نظر اي هوشمند 
قول شارح يا معرف اي رفيق 
كه شود حكمي دگر زايشان ادا 
تا شود مقصودت از اين فن عيان 
تا نه پنداري كه حرف لفظي اند 
بند زرق و جبه و دستار نيست 
معني از الفاظ مي يابد نظام 
باعتباري سوي الفاظ اي پسر
در   حريم   خاص    مأوايت   كنند 

	فصل ششم 

	از دلالت گويمت كيفيتي 
كه زعلم آن ترا اي پرهنر 
شئي اول هست دال و دومين 
وضع را تخصيص شيئي دان بشيئي
كركني در حكم استقرا نظر 
قسم اول را تو وضعيه بگو 
وان در الفاظ است ايفرخنده پي 
هم تواند خالي از الفاظ بود 
دومين عقليه باشد اي عزيز 
هست همچون لفظ مسموع اي نگار 
هم بود در غيرالفاظ اي پسر 
سيمين از اقتضاي طبع هاست 
وان بود در لفظ اي صاحب هنر 
هم   توان  در  غير  لفظش  يافتن 
	
	بودن شيئي است با حيثيتي 
حاصل آيد علم بر شئي دگر 
هست مدلول اي بخوبي بي قرين 
همچو لفظ زيد بر معناي وي 
هم دلالت بر سه قسم است اي پسر
زانكه باشد وضع را مدخل در او 
همچو اسم آدمي بر ذات وي 
چون دلالات اشارات و عقود 
زاقتضاي عقل در الفاظ نيز 
بروجود لافظ از پشت جدار 
چون دلالت بر مؤثر از اثر 
گرنهي طبعيه نامش را رواست 
همچو آه و ناله بر سوز جگر 
چون  فساد  نبض    بر   افساد     تن 


	فصل هفتم 

	چونكه دانستي دلالت برسه است 
زانكه در معتاد باشد زين طريق
وين دلالت منحصر باشد مدام 
لفظ اگر دالست بر معني تمام 
ور بجزء معني خود هست دال 
ور  بود   بر   خارج   لازم    مدل 
	
	معتبر لفظيه وضعيه است 
استفاده و افاده اي رفيق 
در مطابق در تضمن و التزام 
رو مطابق تو ورا بگذار نام 
آن تضمن باشد اي صاحب كمال 
التزامست   آن   به    نزد   اهل    دل 

	فصل هشتم 

	روشن است اينكه شوداي خوش مقال 
هم بجزء معني موضوع نيز 
زانكه باشد فهم كل مشكل ترا 
ليك خارج هست محتاج لزوم 
ور چنين نبود دلالت اي كيا 
وين دلالت نزد اهل اين طريق 
ليك   باشد     نزد    ارباب    اصول
	
	لفظ محض وضع بر موضوع دال 
ميكند بيشك دلالت اي عزيز 
تا نگردد جزء مر حاصل ترا 
تا شود اين نيز حاصل در فهوم 
نيست كلي دائمي اين لفظ را 
معتبر باشد هميشه اي رفيق 
بي لزوم   عقل      في الجمله   قبول


	فصل نهم 

	مفرد ار حاصل شود برتوگهي 
هست پيش عاشقان اي نيكنام 
ليك زان وايكه هستي حق پرست 
زانكه او اصل است و اين دو فرع او 
مفرد ار دارد لزومي اي پسر 
گر مركب بي لزوم است اي   همام 
	
	بي لزوم و جزء موضوع لهي 
آن مطابق بي لزوم و التزام 
بيمطابق صورتي هرگز نه بست 
فرع را بي اصل كي ديدي بگو 
التزامش ني تضمن ميشمر 
تو   تضمن       خوانيش   ني  التزام 

	فصل دهم 

	لفظ اگر در موضع استعمال شد 
ليك اگر در غير   موضع   خوانيش 
	
	ان حقيقت نزد اهل حال شد 
ان  مجاز  است   از   قرينه     دانيش  


	فصل يازدهم 

	لفظ اگرموضوع له دارد يكي 
ور زياده باشد اي صاحب نظر
و آن قرينه باشدش در لفظ عين 
گر دو لفظ است ويكي معني از آن 
ور بود در هر يكي معني دگر 
دو ترادف  چون در ايست و جرس 
	
	مفردش خوانند بي ريب و شكي 
مشترك خوانندش ارباب هنر 
تا گشايد در دل از معنيت عين 
دو ترادف خوان ورا اي راز دان 
دو تباين خوانيش اي معتبر 
دو  تباين   هم   چو   انسان  و فرس 

	فصل دوازدهم 

	لفظ دال بر مطابق ايعزيز 
يك مركب باشد و مفرد دگر
گرنميداني مركب راكه چيست 
آنكه گردد جزء لفظ اي خوشمقال
وان دلالت هم بود مقصود نيز 
چيست مفرد آنكه نبود اينچنين 
قسم اول آنكه جزئي اندران
قسم دوم آنكه دارد جزء ليك 
قسم سيم آنكه جزء با دلال 
جزء مقصود ترا اي محتشم 
قسم چهارم آنكه دارد جزء دال 
ليك   نبود    آن    دلالت       مرترا 
	
	بر دو وجه آمد بر اهل تميز 
با تو گويم شرح هر دو سربسر
گوش جان بگشا بگويم تا كه چيست
خود بجزء معني مقصود دال 
همچو رامي الحجاره اي عزيز 
وان بود برچهار قسم اي نازنين 
نيست چون همزۀ ازيد في المكان 
بي دلالت همچو زيد اي مردنيك 
دارد و ليكن نگردد هيچ دال 
همچو عبدالله چو شد بر تو علم 
مي شود برجزء معني با كمال 
جزئي   از  مقصود   ايصاحب  ذكا 


	فصل سيزدهم 

	لفظ مفرد هم بود اندر سه قسم 
از ادات اول شنو اي نيك نام 
يعني ار نبود صلاحيت ورا 
گو اداتش در فن منطق عيان 
گرتمامت خالي از آن نيست گو 
گرنگردد كلمه اش ميكن ادا 
ور  تواند    مبتدا    شد  هست   اسم 
	
	يك كلمه يک اداتست و يك اسم 
معني مفرد نباشد گر تمام 
كه نمايندش خبر يا مبتدا 
ليك حرفش خوان بنزد نحويان 
مبتدا گردد و يا نه اي عمو 
ليك فعلش خوان بنحو اي خوش ادا
ختم  كردم  بر تو  شرح هر سه قسم 

	فصل چهاردهم 

	هم بود لفظ مركب بر دو حال 
تام ميباشد صحيح اندر كلام 
يعني آن بندد چو لب از گفتگو 
تام اگر في نفسه اي پاكيزه دل 
تو قضيه يا خبر آنرا بخوان 
ور ندارد صدق و كذبي احتمال
خواه باشد بر طلب دال ايعزيز
خواه نبود هم دلالت خود ورا 
دان كه انشا هست نزد نحويان 
ليك غيرتام را نبود صحيح 
وين بود تقسيم و تركيبش دگر 
چيست تقييدايكه هستي سينه صاف
ثاني او قيد اول ميشود 
غير تقييدي   هم     ايصاحب    نظر 
	
	تام و غيرتام اي نيكو مقال 
متكلم را سكوت اي نيكنام 
منتظر نبود مخاطب بهر او 
باشد اندر صدق و كذبي محتمل 
عمده اش در باب تصديقات دان 
هست آنشا نزد ارباب كمال 
هم چو امر ونهي و استفهام نيز 
چون تمني و ترجي و ندا 
معتبر دائم بتقرير و بيان 
اندر آن ترك سخن گفتم فصيح 
غيرتقييد و تقيد اي پسر 
خواه اندروصف خواه اند رمضاف 
چون غلام زيد و مردم معتمد 
هست  چون  في الدار  يا  اثني عشر 


	فصل پانزدهم 

	زين معاني چونكه گشتي كامياب 
درك معني هاي جمله مفردات 
هم معاني مركب ها تمام 
شد تصور ليك ادراك خبر 
مبحث الفاظ اين باشد مدام 
چونكه هر تصديق اي معني پرست 
زانسبب   اول  كنيم   اي     راز دان 
	
	نكته ديگر بگويم خوش بياب 
خواه اسم و خواه كلمه خواه ادات 
تامه انشائيه و غيرتام 
با قضيه هست تصديق اي پسر 
كه مناسب آمد اندر اينمقام 
بي تصور ها يك صورت نيست 
شرح    احوال       تصورها        بيان 

	فصل شانزدهم 

	هر چه اندر ذهن متصور شود 
مانع ايخوش صورت روشن ضمير
آن بود جزئي حقيقي همچو زيد 
ورنشد في نفسه مانع از وقوع 
هر يكي هم زان كثيرين بيگزاف 
گه اضافي هم بر اهل هنر 
گاه   هم    في   نفسه     كلي     بود 
	
	خود ورا نفس تصور گر شود 
از وقوع شركت بين كثير 
واندر اينمعني نباشد هيچ قيد 
كليش خوان همچو انسان و فروع 
فرد كلي باشد و جزئي اضاف 
ميشود جزئي حقيقي اي پسر 
ليك    فرد   كلي     ديگر      شود 


	فصل هفدهم


	درحقيقت ايحكيم حق شناس 
يا حقيقت هست خود كلي تمام 
يا كه خارج يا كه جزو ماهيت 
گرحقيقت شد تمام افراد را 
همچو انسان كه تمام ايحق پرست 
پس چنين نوعي تمام افراد وي 
گربما هوشد زافرادش سؤال 
نوع كلي گر بما هوشد خطاب 
مثل ما عمر و وزيد ايفضول 
وانكه شد افراد جزء ماهيت 
وين هميشه نزد ارباب هنر 
زانكه آنجزء حقيقت گر تمام 
در ميان ذات خويش و ذات غير 
مقصدازاين مشترك داني كه چيست
در ميان آندوذات ايخوش كلام 
مشترك اي عندليب خوش نفس 
زانكه انسان و فرس با يكدگر 
مثل جوهر را كه هر دو قائلند 
همچنين هستند نامي و حساس 
زاينهمه حيوان اراده آمده 
جنس چون شد مشترك در ماهيات 
پس بما هو مختلف را در سوال 
مثل ما انس و فرس را در جواب 
هم تواند يك حقيقت را بود 
گر سراسر جنسها را سركنم 
پس همان بهتر كه سازم مختصر 
هست حيوان جنس كلي قريب 
پس هرآنجنسي كه پاسخ اندر او 
آن باول مرتبه باشد بعيد 
ورسه پاسخ راست ايخوس منقبت 
همچو جسم مطلق ايمعني شناس 
ابعد اجناس عالي را بدان 
و آنچه بين عالي و سافل بود 
ذكر جزء ماهيت زافرادها 
بد همين كاوردمش اندر بيان 
گربود جزء حقيقت زاشتراك 
فصل كليش تمام عارفان 
زانكه بدهد ايمه فرخنده سير 
خواه نبود شركتي اصلا در آن 
فرد انسانرا بود مخصوص و بس 
كر  شراكت   دارد      اما      ناتمام
وان مميز چون حساس اي نيكذات 
پس بود از ماهيات اي جوهري 
وين  بود  كلي   كه  بدهد در   بيان  
	
	چون كني افراد كلي را قياس 
فردهاي خويشرا اي نيكنام 
باشد از افراد خوداي خوش نيت 
خوانيش نوع حقيقي بر ملا 
زيد و عمرو و بكرها ماهيت است 
در حقيقت متفق باشند هي 
وي برآمد در جواب اندر مقال 
بر امور متفق اندر جواب 
كه بود انسان جوابش در مقول 
ذاتيش گويند اي نيكو نيت 
منحصردرجنس وفصل است اي پسر
مشترك گرديده ايفرخنده نام 
جنس ميباشد بنزد اهل سير 
آنكه خارج جزئي ازوي هيچ نيست 
همچو آن حيوان كه ميباشد تمام 
در ميان ذات انسان و فرس 
مشترك در ذاتياتند اي پسر 
طول و عرض و عمق راهم شاملند 
متحرك بالاراده زينقياس 
هم زحيوان جنس افاده آمده 
بر امور مختلف اي نيك ذات 
جنس ميگردد جواب اندر مقال 
كه شود حيوان مقول ايكامياب 
بعض فوق بعض جنس بيعدد 
بايدم انشاء صد دفتر كنم 
كاختصار اولي زتطويل اي پسر 
مابقي جنس بعيد انداي حبيب 
از جميع مشتركها هست دو 
همچو جسم نامي اي نخل اميد 
خوان بعيدش تو بدوم مرتبت 
قس عليهذا عليهذ القياس 
واقرب اجناس سافلرا بخوان 
آن توسط نزد اهل دل بود 
كاشتراكش بد تمام اي باذكا 
نكته ديگر بود نيكش بدان 
ناتمام ايمستمند سينه چاك 
كرده اند اندر فن منطق بيان 
آن تميز جوهري از ذات غير 
همچو ناطق كاي حكيم راز دان 
وين بود فصل قريب اي بوالهوس 
فصل  كلي    بعيدش     هست    نام 
ميتواند شد به بعضي ماهيات 
فصل بالجمله تميز جوهري 
اي  شئي   هو    في   الجوهر    نشان 

	فصل هيجدهم 

	نوعرا هم هست معني دگر 
وان بود ماهيتي كاندر سوال 
جنس ميگردد جواب ايمفترس
گاه هم شايد بر اهل تميز 
گاه هم مانند حيوان بيگزاف 
هم چنين نامي هم ايمعني پرست 
جسم مطلق نيز نوع جوهر است 
ليك آن كلي كه باشد ايكيا 
گربود مخصوص يكذات اي پسر
وان بود ماهيتي كه بيغرض 
پس چنين كلي دهد اي نكته دان 
همچوضاحك كه بان شش نسبت است
ور شراكت باشدش ايمهر كيش 
وي عرض باشد وليكن هست عام 
مشترك انسان و حيواناترا 
نوع وجنس و فصل وخاصه عرض عام 
	
	كان بود نوع اضافي اي پسر 
بروي و ذات دگر هم در مقال 
همچو حيوان كه بر انسان وفرس 
وي شود نوع حقيقي ايعزيز 
جسم نامي را بود نوع اضاف 
جسم مطلق را اضافي نوع هست 
ميكند فهم آنكه هوشش برسر است 
خارج از ماهيت افرادها 
خاصه ميخوانندش ارباب هنر 
غير را گردد مميز از عرض 
زاي شئي هو في عرضه نشان 
وين كسي بايد كه اهل فكرت است 
در ميان دو حقيقت يا كه بيش 
همچو ما شي كه بود ايدوست كام 
قسم شد پس پنج كليات را 
با تو گفتم  شرح   هر  يك والسلام 


	فصل نوزدهم 

	چون ترا احكام خمسه شد عيان 
وان بود برچار قسم اينازنين 
وانمركب باشد اي يار نجيب 
مثل آن حيوان ناطق اي فلان 
دومين را حد ناقص گفته اند 
وانمركب باشد از جنس بعيد 
همچو جسم نامي ناطق كه نيز 
سيمين را نام باشد رسم تام 
باشد از جنس قريب و خاصه آن
كامده در رسم انسان سربسر
چارمين شد رسم ناقص ايعزيز
آمده از خاصه و جنس بعيد 
كه هم اندر رسم انسان آمده 
گاه هم زاعراض و عام و خاصه نيز
همچو آن موجود ضاحك كان بود 
ليك با اين جمله  اقسام  اين فصول 
	
	باز احكام معرف را بدان 
هست حد تام قسم اولين 
هم زجنس اقرب و فصل قريب 
هست در تعريف انسان خوش بدان 
گوهر اين راز نيكو سفته اند 
هم ز فصل اقرب اي نخل اميد 
هست در تعريف انسان ايعزيز 
هم مركب ايمه فرخنده نام 
همچو آنحيوان ضاحك ايفلان 
درك اينمعني كند اهل بصر 
وانمركب نزد ارباب تميز 
همچو جسم ضاحك اي باهوش و ديد
تا نگوئي رسم حيوان آمده 
ميتواند شد مركب ايعزيز 
رسم انسان نزد ارباب خرد 
شد  معرف   بر   همه  اهل     اصول 

	فصل بيستم 

	خود بتعريفات جايز ايملك 
ليك    اگر    آيد    قرينه    در ميان 
	
	نيست الفاظ مجاز مشترك 
ميتوان   اين    لفظها    كردن    بيان 


	فصل بيست و يكم 

	درك موجودات از روي صفات 
در حقيقت يافتن بس مشكل است 
در ته دريا نشيند گرخسي 
ليك   آسانست    ايصاحب       هنر 
	
	هم خواص و امتياز كليات 
گرچه خرمنها زعلمت حاصل است
درك اينمعني نمايد هر كسي 
امتياز       اصطلاحي       سر     بسر 

	فصل بيست و دوم 

	زينمباحث چون فراغي يافتيم 
روبسوي مبحث ديگر كنيم 
چون تصورهاي مجهول ايعزيز 
يك بيان موصل احكام وي 
هم بيان كلياتي بد كز آن 
همچنين تحصيل تصديقات نيز 
يك بيان موصلي كان حجت است 
واندگر ذكر قضايائي كز آن 
پس اول شرح قضايا ميكنم 
اندراين مبحث زماني گوش باش
از قضيه نكته اي نكته سنج 
آن بود قولي كه ميباشد صحيح 
گربحسب معنيش بدهي تميز 
هست محكوم عليه اول بدان 
سومين را نسبتي دان حكميه 
فرق حكم و نسبت حكميه نيز 
زانكه  آنجا   نسبت  حكميه   هست 
	
	بر تصورها سراغي يافتيم 
شرح تصديقات كسبي سركنيم 
بود در تحصيل محتاج دو چيز 
كان معرف بود ايفرخنده پي 
شد مركب قول شارح ايفلان 
در مباحث هست محتاج دو چيز 
با همه اقسامش ايمعني پرست 
شد مركب حجت اي بسيار دان 
عقد تصديقاترا وا ميكنم 

لب به بند از گفتگو خاموش باش 
گويمت بشنو بجان و دل بسنج 
صدق و كذب قائلش گفتم صريح 
آنمركب آمده از چار چيز 
دومين محكوم به ايراز دادن 
چارمين حكمي بسلب و موجبه 
ظاهر است از صورت شك ايعزيز 
ليك  اندر  وي ندارد  حكم  دست 


	فصل بيست و سوم 

	هم قضيه باز احكامش سه است 
دومين شرطيه باشد متصل 
گر بود طرفين وي مفرد و يا 
آنقضيه هست اينجا حمليه 
ور نباشد اينچنين شرطيه است 
آنقضيه شرطيه شد متصل 
ور بود ايدوست حكم بانفصال 
شرطيه باشد وليكن منفصل
 
	
	قسم اول اي پسر حمليه است 
سيمين شرطيه باشد منفصل 
باشد اندر حكم مفرد اي كيا 
خواه اندر سلب و خواهي موجبه 
پس اگر با اتصالش حكم هست 
هم بسلب و موجبه اي اهل دل 
آنقضيه نزد ارباب كمال 
هم بسلب و موجبه ايصافدل 


	فصل بيست و چهارم 

	وين قضايا سربسر بر موجبات 
هم مناسب واسطه بر سالبات 

	
	ظاهر است اطلاقشان اي نيكذات 
آمده اطراف را با موجبات 


	فصل بيست و پنجم 

	باز محكوم عليه ايخوش پيام هم بود    محكوم     به     محمول    نيز 
و آنچه برربط ايمه فرخنده فال 
رابطه خوانندش ارباب هنر 
ليك اندر شرطيه موضوع را 
هم بود محمول تالي اي پسر 

	
	باشدش در حمليه موضوع نام 
در      قضيه     حمليه    اي    با تميز 
بين هر موضوع و محمولست دال 
كن تميز ارباشدت هوشي بسر 
شد مقدم نام ايصاحب ذكا 
هان شنو بيفاصله رمزي دگر 


	فصل بيست و ششم 

	در قضيه حمليه موضوع اگر 
آنقضيه شخصيه آمد بنام 
وربود كلي پس از افراد را 
آنقضيه نزد ارباب هنر 
گر بيان كميت افراد را 
وين بود بر چار قسم اينازنين 
دومين را سالبه كليه دان 
چارمين هم نزد ارباب كمال 

	
	هست جزئي حقيقي سربسر 
نزد ارباب دل ايشيرين كلام 
ذكر كميت نكردي اي كيا 
مهمله ميباشد ايصاحبنظر 
كرده محصوره است اي با ذكا 
موجبه كليه قسم اولين 
سيمين را موجبه جزئيه خوان 
سالبه جزئي است اي نيكو خصال 



	فصل بيست و هفتم 

	شخصيه اندر علوم ايهوشيار 
مهمله محصورۀ جزئيه را
پس    قضايائي   که    آمد     معتبر
	
	معتبر هرگز نيايد ياد دار 
آيد اندر قوه ايصاحب ذكا 
هست  محصورات   اربع   اي   پسر 

	فصل بيست و هشتم 

	در قضيه حميله كر حرف سلب 
تو و را معدوله المحمول خوان 
جزء موضوع اربود اي با تميز 
ورنه   جزء    اين   و آن گرديد وي 
	
	جزء محمولست اي پاكيزه قلب 
زيد لاكاتب دهد از وي نشان 
باشد آن معدوله الموضوع نيز 
شد   محصل    نامش   ايفرخنده پي


	فصل بيست و نهم 

	نسبت محمول با موضوع اگر 
آنقضيه شد ضروريه بيان 
وربود سلب ضرورت از دو سو
ور بيكسو سلب شد اي نكته سنج 
بي ضرورت نيستت محمول اگر 
آنقضيه دائميه مطلقه است 
ور  بود    في الجمله  ايشيرين كلام 
	
	مستحيل الانفكاك است اي پسر 
خواه سلب و خواه ايجاب ايفلان 
ممكنه خاصله بود اي نيكخو 
ممكنه عامه بود نيكش بسنج 
هست يا موضوع دايم اي پسر
كربسلب است و اگر در موجبه است 
مطلقه    عامه    ورا    گرديد     نام 

	فصل سي ام 

	طوطي طبعم دگر شكر شكن 
تا كند اي نكته سنج را زدان 
و آنچه باشد ايعزيز با صفا 
همچنيثن محمولرا موضوع نيز 
صدق وكذب وسلب و ايجاب اينچهار 
پس بگردد موجبات كليات 
مثل     كل الانس  حيوان صادقست 
موجباتي هم كه از جزئي بود 
سالبه كلي هم ايشيرين سخن 
نيست او انسان اگر گوئي حجر 
سالبه كو دارد از جزئي نشان 
بعض حيوان ليس انسان گر رواست 
	
	شد پس آيينه دل در سخن 
از قضيه حمليه عكس بيان 
آنكه موضوعش كني محمولرا 
سازي اما هست شرطش چارچيز 
اندر آن بايد كه باشد برقرار
منعكس با موجبات جزئيات 
بعض از حيوان هم انسان صادقست 
منعكس با موجبه جزئي شود 
منعكس گردد بنفس خويشتن 
عكس وي هست بيشك معتبر 
دان كه لازم نيست هرگز عكس آن 
ليس بعض الانس حيوان خطاست 

	فصل سي و يكم 

	باز بشنو از قضاياي نقيض 
وان بود در سلب و ايجاب آنچنان 
كه شود بالذات صدق هر يكي 
همچنين هم كذب هر يك اي پسر
بعض حيوان ليس انسان بيگمان 
پس نقيض موجبات كليات 
خود نقيض سالبه كليه هم 
خود   مثال   آنچه    باشد    اي پسر 
	
	نكته نيكو كه گردي مستفيض 
خود مخالف با هم ايروشن روان 
لازم كذب دگر خود بيشكي 
خود شود مستلزم صدق دگر 
سازد از اينمعنيت رمزي عيان 
آيد ايجان سالبات جزئيات 
موجبه جزئيه باشد ايصنم 
آنكه   گوئي   بعض   انسان    حجر 

	فصل سي و دوم 

	از قضيه شرطيه ايهوشمند
گر ضروري باشد آنرا اتصال 
متصل باشد لزوميه بدان 
آنكه گوئي گر بر آمد آفتاب 
ور نباشد اتصال او سلب وي 
شد مثال آن گر انسان ناطقست 
منفصل را دان حقيقي نيز هم 
خود مثال اين چه شد اي نيكمرد 
يعني ايصاحبدل نيكو خصال 
انفصال ار در عدم شد ايعزيز 
هم مثال زيد در بحراست يا 
يعني آنرا رفع ميباشد محال 
در وجود ار انفصالش هست او 
مثل آنكه گوئي ايصاحب هنر 
كايندو  را   ممكن  نباشد    اجتماع 
	
	باز بشنو نكته خوش دلپسند 
يا كه سلب اتصال ايخوشمقال 
خود مثال آن چه شد ايرازدان 
روز موجود است ايعاليجناب 
لازم آنرا اتفاقي هست هي 
پس حمار اندر پي آن ناهق است 
كانفصال اندر وجود است و عدم 
اين عدد يا زوح باشد يا كه فرد 
جمع و رفع هر دو ميباشد محال 
هست مانعه الخلوش نام نيز 
مي نگردد غرق ايصاحب ذكا 
ليك اندر جمع هستش احتمال
مانع الجمع است اي پاكيزه خو 
ياشجر ميباشد اين شئي يا حجر 
ليك   ممكن  ميشود    شان  ارتفاع 


	فصل سي و سوم 

	پس نقيض و عكس را در شرطيات 
	
	شد  قياس اي  دل  عيان بر حمليات 

	فصل سي و چهارم 

	حجت آمد بر سه قسم ايحق شناس 
يعني استدلال اي معني پرست 
مثل انسان جمله حيوانست هم 
همچنين جسم است انسان سربسر
قسم دوم هست استقراش نام 
حال  كلي  را   زحال   جزئي  است 
جمله را در حال مضغ اي پر هنر 
پس زحال جزئي حيوان كه آن 
حال كلي را كه حيوانست او 
قسم سوم را از آن تمثيل دان 
كانهم استدلال حالي اي پسر 
خود مثال وي نبيذ آمد حرام 
اهل  منطق  كه    گهرها     سفته اند 
	
	هست قسم اولين از وي قياس 
حال جزئي را زحال كلي است 
جمله حيوان جسم اي عالي همم 
فهم كن گر باشدت هوشي بسر 
وانهم استدلال ايشيرين كلام 
مثل   انسان  و  بهائم  هر  چه  هست 

فك اسفل مي بجنبد سربسر 
هست انسان و بهايم ايفلان 
كردي استدلال اي پاكيزه خو 
وينچنين تمثيل را تأويل دان 
جزء را از حال جزئي دگر 
همچنانكه خمر ميباشد حرام 
هر  دو   را   جزئي  مسكر  گفته اند


	فصل سي و پنجم 

	باز استقراء و تمثيل اي پسر 
هم يقيني را مفيد آمد قياس 
وانعبارت نزد ارباب تميز 
گر نظر بنمائيش در فائده 
كه شود لازم زوي قول دگر
مختل باشدجهان و هرچه هست 
پس  نتيجه    زينمثالت    شد   عيان 
	
	شد مفيد ظن بر اهل هنر 
پس بهر تصديقيش عمده شناس 
هست از قول مؤلف ايعزيز 
وي مركب از قضايا آمده 
مثل آنكه گوئي ايصاحب هنر 
مختلف في نفسه خود حادث است 
كه   بود   حادث   سراسر   اينجهان 

	فصل سي و ششم 

	باز بشنو شرح اقسام قياس 
بر دو قسمت كرده اند آنرا دگر 
اقتراني باز استثنائي است 
اقتراني چيست شرحش گوش كن 
آنكه اصلا نيست بالفعل اندر آن 
چونكه شرح اقتران كرديم ذكر 
آنكه  بالفعل   اندر  آن  باشد  عيان 
	
	تا بهر صورت شوي معني شناس 
كاهل منطق را بود آن معتبر 
آن زقسم اول و اين ثاني است 
جرعه از جام معني نوش كن 
خود نتيجه يا نقيض آن بدان 
چيست استثناء در آن بنماي فكر 
خود   نتيجه  يا    نقيض   آن    بدان 


	فصل سي و هفتم 

	اقتراني هم بر اهل تميز 
چونكه ظاهرترازاين دوحملي است
چيست حملي بشنو آن اي بوالهوس 
وين بود بر چارنوع ايهوشمند 
بين هر موضوع و محمولي اگر 
احتياج افتد بحد اوسطي 
تا شود معلومت از آن واسطه 
يافتي از حد اوسط چون خبر 
دان كه هرموضوع مطلوب اصغراست
اوسط ارمحمول صغري آمده 
شكل اول گوهران سفته اند 
هر دوراگر آنوسط محمول شد 
وربود در هر دو موضوع آنوسط
چار شكل منطقي چون يافتي 
در   دلت   نور  علي   را  ياد    كن 
	
	حملي است و غيرحملي ايعزيز 
مختصر سازم ترا كان اولي است 
هست تركيبش زحمليات و بس 
بشنو از هر يك تو شرحي دلپسند 
هست نسبت بر تو مجهول اي پسر 
كه بطريق باشد او را نسبتي 
نسبت مجهول اندر رابطه 
از يم معني بر آوردي گهر 
همچنين محمول حد اكبر است 
وانگهي موضوع كبري آمده 
عكس آنرا شكل رابع گفته اند 
شكل ثاني هم از آن محصول شد 
شكل ثالث خوان تو او را بيغلط 
معني آن مو بمو بشكافتي 
وز   دعائي    روح   او   را  شاد كن 

	چون در اين اشعار بشرايط اشكال اربعه اشاره نفرموده اند اين فقير در ضمن چهار بيت اشاره مينمايد. 

	شرط شكل اول ايصاحب هنر 
شرط شكل دوم اي باعقل و هوش 
شرط شكل سومين مغكاين
 است 
شرط   شكل     چارمين  ايفخرناس 
	
	مغكب
 آمد رمز آن اندر نظر 
خين كب
 آمد بمن ميدار گوش
كز غلطها در نتيجه صاين است 
مين   كغ 
  يا  خين  كاين  كن  قياس 




        اسدالله ايزد گشسب 

عمده كتابهائي كه مأخذ در نگارش كتاب نورالابصار در شرح حال مرحوم 

نورعليشاه رضوان الله عليه بوده 

	
	نام كتاب 
	نويسنده 

	1
	شعر العجم 
	تاليف شبلي نعماني ترجمه فخر داعي گيلاني 

	2
	جنات الوصال 
	نظم مرحوم نورعليشاه و مرحوم رونقعليشاه و ( رسالۀ اصول و فروع و جامع الاسرار و كبري منطق از تاليفات نورعليشاه و تفسير نورعليشاه ) و رسالۀ اصول و فروع و جامع الاسرار و کبري منطق از تاليفات نورعليشاه و تفسير نورعليشاه  

	3
	ديوان نورعليشاه 
	

	4
	ديوان خطي رونقعليشاه 
	

	5
	رياض العارفين 
	مرحوم هدايت طبرستاني 

	6
	مجمع الفصحاء
	مرحوم هدايت طبرستاني 

	7
	بستان السياحه 
	مرحوم حاجي زين العابدين شيرواني 

	8
	رياض السياحه 
	مرحوم حاجي زين العابدين شيرواني 

	9
	طرايق الحقايق 
	معصوم شيرازي 

	1
	تاريخ ايران 
	سرجان ملكم انگليسي ترجمه ميرزا اسماعيل حيرت 

	11
	قصص العلماء
	ميرزا محمد تنكابني 

	12
	تذكرۀ دلگشا 
	حاجي علي اكبر نواب 

	13
	مرات البلدان ناصري 
	محمد حسنخان اعتماد السلطنه 

	14
	مآثر و الاثار 
	محمد حسنخان اعتماد السلطنه 

	15
	روزنامه علميه دولت ايران 
	علي قلي ميرزا اعتضاد السلطنه 


فهرست تأليفات و تصنيفات مؤلف 

1. اسرار العشق تفسير سورۀ يوسف بنظم با مقدمۀ نثراً و تفسير آيات مصاحبه خضر و موسي بنظم بطبع رسيده.
2. بدايع الاثار كه در حقيقت سوانح عمري مؤلف است و بمناسبت بعضي امور تاريخيه و ادبيه ذكر شده.
3. بساط العشق و المحبه رسالۀ ايست در عشق.
4. تحفه السفر رسالۀ ايست تقريبا سفرنامه مؤلف است تا سال 1329.
5. تعليقات بر كتاب كفايه الاصول مرحوم آيه الله خراساني تا مبحث فور و تراخي عربي است.
6. تعريب كتاب الخط و الخطاطين كه در مصر است.
7. جنه النفوس در احكام صوم و اسرار آن عربي.
8. جذبات الهيه يا منتخبات كليات شمس الدين تبريزي با مقدمه و خاتمه و حواشي مفيده بچاپ رسيده.
9. حيوه الانسان في تسبيح الاعيان.
10. حيات جاويد منتخب معراج السعاده نراقي در اخلاق چاپ رسيده.
11. ديوان النبويه في الاسرار السلوكيه عربي.
12. رسالۀ در ذكر خفي و جلي.
13. رشحات الاسرار شرح چند حديث عربي.
14. سعادات النجفيه في شرح اعلديله عربي.
15. شمس التواريخ تذكره تاريخ مختصر علما و حكما و عرفا و شعرا فارسي است بچاپ رسيده.
16. طرايف الحكم در حكمت الهي و طبيعي بعربي.
17. فلسفه شرعيات رساله ايست فارسي چاپ شده.
18. قبسات الاسرار فارسي است در عرفان و تصوف.
19. گلزار اسرار در عرفان فارسي است.
20. گلهاي همه رنگ كشكول مانند است داراي مطالب متنوعه فارسي است.
21. لوامع الانوار منظومه ايست در عرفان و تصوف با شرح آن.
22. مصابيح العقول در مطالب حكميه و اصول عقايد و نظري در علم اصول فقه و اخلاق.
23. مظاهرالانوار در اصول عقايد و در حقيقت الهيات بمعني احض فارسي.
24. مجله عنقا 12 شماره چاپ شده.
25. معرقه الروح فارسي چاپ شده.
26. مجمع الفيوضات شرح صلوات محيي الدين ابن عربي عربي است.
27. نامه سخنوران شرح حال شعراء معاصر و مقداري آثار آنها بچاپ رسيده.
28. نورالابصار كه همين كتاب است در شرح حال نورعليشاه و آثار نظم و نثراو.
29. هدايت الامم اثبات نبوت حضرت محمد ص و حال تورات و انجيل فعلي و اشارات و بشارات آن كتب بنبوت آنحضرت چاپ شده.
� - در رياض العارفين آورده : گويند درواقعه از امام ثامن مامور شده که او را روانه ايران نمايد.


بطوريکه از جلد پنجم جنات الوصال مستفاد است سيد معصومعلي شاه از ارباب ثروت و مال و صاحب جاه و جلال بوده که هر وقت بجائي ميرفته هشتاد نفر ملتزم رکاب او بودند و بر طبق عادات و رسوم اهل آنزمان در هندوستان چماقهاي نقره و طلا پيشاپيش او ميکشيدند در دکن او را حال طلبي پيدا شد و خدمت شاه عليرضا با آنجاه و جلال آمد و منجذب او گرديد شاه عليرضا باو فرمود بديدار ما تنها بايد آمد و ماجز خدا چيزي نخواهيم روز ديگر سيدمعصومعلي شاه هر چه داشت در راه خدا بياران و محتاجان داده و بحالت فقر خدمت شاه عليرضا رسيد و بارشاد او طي مقامات سلوک نمود تا آنکه او را خرقه پوشانيد و بنشر طريقت بايرايش مامور فرمود. 


� - در بستان السياحه رحلت فيضعلي شاه را در حدود 1200 هجري نوشته اند ولي مطابق آنچه بر سنگ قبر او منقور است 1194 ميباشد و چون هم طرايق الحقايق و هم بستان السياحه بتقريب نوشته اند منافاتي ندارد. 


� - صحيح آنستكه اين لقب را بالقب شاهي از مرشد خود سيد معصوم علي شاه يافته. 


� - از اشعار حياتي مطابق آنچه در سفينۀ پژمان که يکي از شعراء معاصر است :


منع دلم از ناله مکن در پي محمل �اي ترا چهره خوب و قامت خوب �چو آرايد لباس آنسرو قامت �گرم از ديده شد آنمايۀ عيش�نيست دلداري که دلداري کند �گرچه بسياراند ياران هر طرف ��
�
کزناله کسي منع نکرده است جرس را �از قدم تا بسر تمامت خوب �برهنه گردد آشوب قيامت �غمش در سينه ام دارد اقامت �نيست غمخوراي که غمخواري کند �نيست ياري تا مرا ياري کند ��
�



� - شاه مطلق آن اوقات بزبان فقرا نورعليشاه مقصود بوده و در بستان السياحه نيز بعضي جاها بلفظ شاه تنها ازو ياد كرده.


� - براي تسطيح و گلكاري جلو عمارت شهرداري روي مزار سرخعليشاه را بقدر يكي دو متر خاكريزي كردند و فعلا روي آن باغچه و گلكاري است و درخت توتي كه بالاي مزار بوده هنوز محل قبر را نشان ميدهد. 


� - اين تذکره تاليف حاجي علي اکبر ملقب بنواب و متخلص به بسمل بوده ترجمه اش در رياض العارفين و مجمع الصفحا و طرايق مسطور است اين بيت را خود فرموده :


بسمل امروز منم در همه آفاق و نشاط 		اصفهان فخر باو دارد و شيراز بمن


	و صاحب تاليفات متعدده ديگر است ولادتش در سال هزار و صد و هشتاد و هفت و رحلتش در سال هزار و دويست و شصت و سه اتفاق افتاده. 


� - از اينعبارت مفهوم مشود که در شرح حال نورعليشاه تاريخي مخصوص در آن اوقات نوشته شده ولي بهيچوجه از آن اطلاعي نداريم و شايد در ضمن تواريخ ديگران اينمطلب نوشته شده و بآن نيز اطلاع پيدا نکرده ايم. 


� - در همان منزلي که بامر او بسيد و نورعليشاه صدمه زدند بزودي بمرد فاعتبرو ايا اولي الابصار. 


� - در همان محلي است که گوش حقايق نيوش سيد و نور را بريده براي رستم و اصلان بردند.


� - مقصود مرحوم حاجي ملامحمد جعفر همداني مجذوبعليشاه ميباشد.


� - فريادي عظيم و زلزلۀ شديد. 


� - بيابانهاي خالي. 


� - بليه بزرگتر يا هولتر که از همه بلاهاي رستخيز سخت تر باشد. 


� - يکي از اسماء قيامت است و بمعني حق است وقوع آن.


� - يعني نزديک شونده مقصود قيامت است. 


� - خبر پوشيده مقصود قيامت است. 


� - باران.


� - عرم بفتح عين و کسر راء سيلي از بند محکم. 


� - قارعه : از اسامي قيامت است يعني کوبنده و شکننده 


� - يعني کر کننده از آوازش. 


� - اين کلمه در نسخه لايقرء بود و بهرم در نسخه جنات الوصال مطابق اين شعر در شرح خطبته البيان بود و بايد مخفف بهرام باشد براي ضرورت شعر که ستاره مريخ است.


� - اينحکايت را مرحوم رونقعلي شاه نيز در جلد چهارم جنات الوصال بنظم آورده و رمزي از معني حقيقي آن بيان فرموده. 


� - شمشير منسوب بهند. 


� - در نسخۀ چاپي اينکلمه را بغلط نوشته (بد دور) و اينقافيه باختن است و ظاهراً بدرود يعني حيات جاوداني رود و فرزند و زائيده شده از حيات عاريتي است و يکنوع تجنيسي مراعات شده. 


� - نامي در ايندو شعر بيک معني نيست و الا تکرار قافيه و ( ايطاء ) لازم شود نامي بمعني معروف و نام آور فارسي است و نامي بمعني افزون شونده و در ازدياد و تصاعد بودن عربي است. 


� - يعني موجبۀ صغري و كليه يكي از مقدمتين. 


� - يعني موجبه صغري و كليه كبري. 


� - يعني اختلاف مقدمتين و كليه كبري. 


� - موجبۀ يكي از مقدمتين و كليه صغري يا اختلاف يكي از مقدمتين و كليه يكي از مقدمتين. 
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